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 ها؛ هاي علمی در این زمینه و تحلیل
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  تاب مقدس و تحریف قرآنکتشابه ادیان توحیدي؛ تحریف 
  

   Sadeqnaqavi@Yahoo.comامام خمینی و پژوهشیاستادیار گروه ادیان مؤسسۀ آموزشی  / حسین نقوي
  23/7/1393: پذیرشـ  13/3/1393: دریافت

  يدهكچ
مبـاحثی   ،است. در ایـن روایـات  » تشابه ادیان توحیدي«روایات ، ی)طرح در روایات اسلامی (شیعی و سنی از مباحث مکی

، از لحـاظ سـندي   شود. این روایـات  ان مطرح میفرقه شدن و نیز بحث رجعت در ادی مانند شباهت ادیان در افتراق و فرقه
هستند و از لحاظ دلالت نیـز مـورد تأییـد آیـات قـرآن      اندیشمندان بنابر قول برخی از ، یا مستفیضو تواتر اجمالی  در حد
شـود.   رار مـی ک ـهاي مختلـف ت   امتدارند و سنن خدا در  كها در سنن الهی اشترا امته کند ک زیرا قرآن تأیید می ؛هستند

ه بـا توجـه بـه تشـابه ادیـان      ک ـانـد   ردهک ـاند و استدلال  و آیات بهره برده روایات  از این ،برخی براي اثبات تحریف قرآن
شـیعی   متفکران، در مقابل .پس قرآن نیز تحریف شده است، تاب مقدس تحریف شده استکه کتوحیدي و با توجه به این

، هـا  با وجود قوت برخی از این پاسـخ  ،رسد اند. به نظر می پاسخ داده وایاتر  از اینبه این برداشت  زیادي انجام داده،تلاش 
  بندي این نوشتار ارائه شده است. ه در جمعکتر و بهتري وجود دارد  املکپاسخ 

  معجزه بودن قرآن و روایات.، شباهت ادیان توحیدي، تاب آسمانیکتحریف ، خدا سنت: ها لیدواژهک

Ma'rifat-i Adyān _________________________________________ Vol.5, No.3, Summer, 2014  

۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  مقدمه
ین تـر  مهم ،از این لحاظ .رود شمار می هاي آن دین به س منبع اصلی استنباط آموزهتاب مقدک، در هر دینی

تـر و   تـاب مقـدسِ مـتقن   کهـر دینـی   ، آید. بر این اسـاس  ترین مرجع در هر دینی به حساب می و اصلی
اگـر دینـی    .ه دیـن بهتـري دارد  ک ـنـد  کتواند ادعا  می، تري از لحاظ سندي و محتوایی داشته باشد مکمح
بـر  ، عصمت دارد و از هر نوع اشتباه و خطـایی مصـون اسـت   ، تاب مقدس آن دینکه کند کد ثابت بتوان

دینی زیـر سـؤال    کتاب مقدسِ یکاگر عصمت  ،مقابل در .نندکه از این دین پیروي کهمگان لازم است 
ی ک ـی، تاب آسمانیکبررسی عصمت ، . با توجه به این مطلبنخواهد بوددیگر آن دین قابل اعتماد ، برود
بسیار مـورد بحـث    مسئلهاین  ،آید. در دین اسلام شمار می لامی در ادیان مختلف بهکین مسائل تر مهماز 

مطـالبی در اثبـات   ، سـنت  هـم از شـیعه و هـم از اهـل     ،متأسفانه برخی از عالمان دینـی  .واقع شده است
مسـلمان   اندیشـمندان ثریـت  کا ،در مقابـل  .انـد  اند و عصمت قرآن را زیر سؤال برده تحریف قرآن نگاشته

اند. ایـن   ها برآمده نوشته گونه اینپاسخ به  درصدد(شیعه و سنی) قائل به عصمت قرآن هستند و بسیاري 
ت تشـابه حـوادث ام ـ  «یعنـی روایـات    ؛رآنین دلیل قائلانِ به تحریـف ق ـ تر مهمی از کبررسی ی بهنوشتار 

  م و مستدل به آن ارائه نماید.کپاسخی محه ک کند پرداخته و تلاش می» هاي پیشین اسلامی با امت

  اسلامي با امم توحيدي امتروايات تشابه حوادث 
  :تعابیر روایات مشابهت به دو شیوه در روایات شیعی مطرح شده است

بـه دو روایـت از ایـن    ، بـراي نمونـه   .آمـده اسـت  » السالفۀَِ  ممِاُالْ  لُّ ما کاَنَ فیک«با تعبیر  ،دسته کی
  شود: ره میدسته اشا

1 .»ْا اْفقَاَلَ المونُ یۀِ فقَاَلَ الرِّضاَأمعی الرَّجا تقَوُلُ فَنِ فمسْا الحب    ی  ـ  إنَِّها لحَقٌّ قـَد کاَنـَت فـ الفۀَِ    ممِاُالْ السـ
القْرُآْنُ و ِنطَقََ بهوولُ اللَّهسقاَلَ ر َقد ْال هذی هکوُنُ فااُیۀِ کلُُّ می مـ  کاَنَ ف  لِ      ممِاُالْ ذوْ النَّعـ الفۀَِ حـ السـ

  .حدیث اول)، 46باب ، 202، و201ص، 2ج، ق1390، صدوق( »القْذَُّةِ باِلقْذَُّةوباِلنَّعلِ 
لِ  اُالسالفۀَِ فإنه یکوُنُ فی هذه الْ  ممِاُالْ  کلُُّ ما کاَنَ فی«. 2 لِ باِلنَّعـ ، صـدوق ( »القْـُذَّةِ باِلقْـُذَّة  و مۀِ مثله حذوْ النَّعـ

  .حدیث دوم)، 47باب ، 530ص، 2 ج، ق1405
 ـاُتؤُخْذَوُنَ کمَا «یا » اسرائیل بنی سنَّۀَی امت (لتتبعنّ) لتَرَکْبَنَّ«تعبیر  ،دستۀ دیگر نْ قـَبلکمُ  اُخذتَ الْ » مم مـ

  خواهد شد: بیانسه روایت از این دست  ،براي نمونه .آمده است
برٍ  وحذوْ النَّعلِ باِلنَّعلِ [ اسرائیل بنیی سنَّۀَ امتلتَرَکْبَنَّ «. 1 باعـاً  وذراعـاً بـِذراعِ   وحذوْ] القْذَُّةِ باِلقْذَُّةِ شبراً بشِـ
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د بقِلَـَمِ      القْرُآْنَ کتَبَهولوَ دخلَوُا جحراً لدَخلَوُا فیه معهم إنَِّ التَّوراةَ  یببِاعٍ حتَّ ی رقٍّ واحـ د فـ ملکَ واحـ
 داحوالْو َرتثاَلُ أجمواءوننَُ س599ص، 2ج، ق1405، هلالی( »الس(.  

2 .»نَنَلتتبعنّ س کبلَقَ انَکن مبراً بِم ششبرٍ و ذاً بِراعذی لَتّراعٍ حأ لَخَو دحدـم فی حجر ضَه   »وهملتُخَدبٍ لَ
 .)144ص، 1 ج، ق1410، یکراجک(

اعٍ  و، شبراً بشِبرٍو، ذراعاً بذِراعِ، مم منْ قبَلکمُاُخذتَ الْاُتؤُخْذَوُنَ کمَا «. 3  ـ، باعـاً ببِـ نْ   أنَّ ألـَو   یحتَّ داً مـ حـ
 .)266ص، ق1414، (طوسی  »ولئَک دخلََ جحرَ ضبَ لدَخلَتْمُوهاُ

ه حضـرت  ک ـماننـد ایـن بیـان     .املاً روشن بیان شده استکصورت  به، در برخی تعابیر نیز مصداق
ا    ... «شـید  کاسرائیل سـرگردانی خواهیـد    شما نیز مانند بنی فرماید: میاي  در خطبه علی تمُ کمَـ نْ تهـ لکَـ

نْ   هالتِّی ـ  علـَیکمُ   لیَضاَعفنََ  لعَمريِو عمراَنَبن  یعهد موس یتاَهت بنوُ إسِراَئیلَ علَ دي   مـ ا   أ  بعـ ضـْعاف مـ
  ).22، ش66ص، 8ج، ق1407، لینیک(» ... تاَهت بنوُ إسِراَئیل

تۀ کتعابیر است و از این تعابیر فراتر نیست. ن همینبا  ،آنچه در مجامع روایی شیعی و سنی آمده است
روایـات را بیشـتر در سـه     گونه ینا ه ائمهکشود  روشنی معلوم می بررسی اجمالی به کبا ی ،هکدیگر این

بحث افتراق و فرقـه   ،اسرائیل و دیگري همانند بنی ،اسلامی امتی در باب ارتداد کی :اند  ار بردهکحوزه به 
ه ک گونه همان :اند فرموده ه ائمهکدر بحث رجعت  ،اسرائیل و سوم همانند بنی ،فرقه شدن امت اسلامی

 ،یل رجعت رخ داده است و قرآن نیز گزارشی از این رجعت داده استاسرائ در بنی ویژه به ،در امم گذشته
  .)1362، عاملیحر ر.ك: (در امت اسلامی نیز رجعت رخ خواهد داد. ، و موارد دیگر عزیر نبیمانند رجعت 

 تسنل دجِن تَلَفَ«نند ک هاي الهی تغییر نمی سنته کنند ک ه در قرآن بیان میکآیاتی ، روایات  از اینغیر 
نا لسن رلنا مرسأد ن قَم سنَّۀَ«رار خواهند شد کت، و این سنن در ملل و جوامع مختلف )43(فاطر: »یلاًبدتَ االلهِ
جِلاتَود ی نسبت به نعمت امتهر ، نمونهعنوان  بهنند. ک به همین مطلب اشاره می ،)77(اسراء: » حویلاًنا تَسنتل

 ،بر این اسـاس  .)112(نحل: رد کدو نعمت را از آنان سلب خواهد  خداوند این ،ندکرفاه و امنیت ناسپاسی 
اسـلام   امـت اگر در ، رده استکرخ داده و خدا آن حوادث را براي آنان تثبیت ، هاي گذشته امتآنچه در 

رار ک ـرد. این تکآن حادثه را تثبیت خواهد ، خدا طبق سنن غیرقابل تغییر خود ،نندکاري کنیز مردم چنین 
بودنِ چیزي  سنتاز مسائل قطعی و یقینی است و اگر ، آیات و روایات تأکیدبا توجه به  ،هیهاي ال سنت

  رار خواهد شد.کهاي دیگر نیز ت امتدر  :توان گفت یقینی میطور  به ،ثابت شود
 هـاي  امـت  مهـم  هـاي  جریـان  از یکـی  هک ـازآنجا معتقدند: محدث نوريسانی مانند ک ،بر این اساس

 تحریـف  نیـز  یعنـی قـرآن   ،امـت  ایـن  آسـمانی  کتاب پس، آنهاست آسمانی ايه کتاب تحریف، گذشته

۱۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ایـن تحریـف در    ،ماکـر ه پس از رحلت پیامبر کو مدعی هستند  )35ص، ق1298، طبرسینوري (شود  می
در  ،انـد. تمـام ایـن دلایـل و شـواهد      ردهک ـدلایل و شواهد فراوانی را مطـرح   . ایشانقرآن رخ داده است

یکـی از  ، شیده شده است. از میان این دلایل و روایـات کبه نقد  پاسخ و ماي شیعیهاي مختلف عل تابک
بـه بررسـی    ،روایات تشابه ادیان اسـت. ایـن نوشـتار   ، قائلان به تحریف قرآن دلایلترین  بهترین و متقن

ن مختصـر سـن  طور  به لازم است ابتدا ،. پیش از بررسی این روایاتپردازد میروایات تشابه ادیان مختلف 
ایـن مطالـب    رسـد،  نظر مـی  بهتاب مقدس یهودیان و مسیحیان و تحریف آن بررسی شوند. کالهی و نیز 

 هستند. مفیدبندي آن بسیار  براي روشن شدن بحث و جمع

  سنن الهي از ديدگاه آيات قرآن
  :ندک بیان می ،از دیدگاه قرآن جامعه و تاریختاب کدر  ،مصباح االله آیت

 ازآنجاکـه . باشد داشته استمرار که است اي شیوه و رفتار و روش، رسم و راه، »تسن« کلمۀ معانی از یکی
 ضوابطی براساس را آنها همه بلکه، دانیم نمی کتاب و حساب بی و گزاف و عبث را الهی افعال از یک هیچ
 ـ را »الهی سنت« اصطلاح توانیم می، دانیم می گیرد می سرچشمه او »حکمت« صفت از که  معـا  معنـایی   هب

 و عـالم  امـور  متعال خداي که هایی روش« یا ،»دارد وجود الهی افعال در که ضوابطی« به را و آن بگیریم
یـم  کدر ی ... .کنیم اطلاق، است» قضا و قدر«ه همان ک »کند می اداره و تدبیر آنها برپایۀ را آدم ، بنـدي  تقس

هاي مطلق ارتباطی بـه   ه سنتکمعنی به این  شود؛ میهاي الهی را به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم  سنت
 هـدایت  هاي مشروط در ارتباط با افعال و رفتار انسان هستند. سنت ولی سنت ،افعال و رفتار انسان ندارند

ابتلا توسـط   سنتلات و کها و مش سنت ابتلا به سختی، نار این دوکو در ، آزمایش سنت و پیامبران توسط
نـت  در مقابلهاي مطلق هستند و  اختلاف درجات انسان در زندگی از سنت  ـهـاي مشـروط اسـت     س ه ک

نـت ، کنـد  مـی  اعمـال  هـا  انسـان  اعمال پی در متعالی خداي که سنتی ترین کلی و ترین کامل، ترین عام  س
نـد  دنیـوي  و مادي کمالات و دنیا طالب که را کسانی هم، متعال خداي که معنا بدین است؛ »امداد«  و باش

تـار  و جویـا  کـه  را کسـانی  هم و کند می کمک و یاري ،دگذارن گام شر و باطل راه در  و آخـرت  خواس
 را هـدف  به نیل و پیشرفت وسایل یعنی نهند؛ قدم خیر و حق طریق در و باشند اخروي و معنوي کمالات

 از بعضـی  کـه  رسیم می دیگري هاي سنت به، بگذریم که امداد سنت از .سازد می فراهم دسته دو هر براي
نـت  همـه  :گفت توان می است. باطل اهل مختص دیگر بعضی و دارند حق اهل به اختصاص آنها  هـاي  س
نـت  این. است »نعمت زیادت« مصادیق، معنا یک به، است حق اهل مخصوص که الهی  تـوان  مـی  را هـا  س
 هـاي  نعمـت  زیـادت «، »ایمـان  تزیین و تحبیب«، »اخروي و معنوي هاي نعمت زیادت« عنوان چهار تحت
 اهـل  مخصـوص  کـه  مشروطی و مقید هاي ساخت. سنت مندرج »دشمنان بر پیروزي« و »دنیوي و مادي
 و امـلاء «، »اعمـال  تـزیین «، »ضـلالت  زیـادت « عنـوان  هشت تحت توان می را ها سنت این ،است باطل

 ذکـر  »استیصال«و  »مترفَان و مجرمان تسلط«، »مصائب به ابتلا«، »دشمنان از شکست«، »امهال«، »استدراج
  .)491- 469ص، 1390، ح(مصباکرد 
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همسان با قضا و قدر الهی است. بر این ، تسن، رده استکارائه  یزدي مصباح االله آیته کی کبا توجه به ملا
 الهـی سـنت  ، ه در قضـا و قـدر الهـی قـرار دارد    ک ـه از آیات و روایات استفاده شود کهر چیزي  ،اساس

از آیات و روایات سنن الهی براي اثبات  محدث نوريیعنی استفادة  ،شود. آنچه به بحث ما محسوب می
بر این باور است  محدث نوريزیرا  ؛به معناي مقید و مشروط است سنت، مرتبط است، تحریف در قرآن

  ها مرتبط است.  این مطلب به رفتار و اعمال امت .رده استکت اسلام نیز قرآن را تحریف ه امک
ت پیـروزي  سـن ، آید و مرتبط به بحث ما اسـت  میه از آیات و روایات به دست کهایی  سنتی از کی

تـوان   از این آیه می .)21(مجادلـه:  » زیزٌع ويقَ االلهَ نَّإِلی سروا نَأ نَّبغلألَ االلهُ بتَک«خدا و فرستادگانش است: 
سـت خـدا   کش، ه ابطال معجزهکبه این دلیل  ؛ه معجزات فرستادگانش مغلوب نخواهد شدکرد کاستنباط 

دیگـران را بـه   ، ه فرستادگان خدا بـا معجـزات خـود   کدر قرآن آمده است  ،است. به همین دلیلو رسول 
ماننـد عصـاي    .ه پیـروز بودنـد  ک ـاین فرسـتادگان خـدا بودنـد    ، ردند و در تمام مواردک مبارزه دعوت می

 ـ یـد کوا عنَما صنَّإِوا عنَا صف ملقَتَ کمینی یا فم لقِأو: «فرماید میقرآن  .حضرت موسی سرٍاح وـلای  فلح 
السرُاح عصاي موسی . یعنی)69(طه: » یتَأ یثُح  اري از پـیش نخواهنـد   کغالب خواهد بود و ساحران

طبـق آیـات   ، ه معجزة جاوید پیامبر اسلام است و تـا روز قیامـت بـاقی اسـت    کقرآن ، برد. بر این اساس
، ه طبـق سـنت الهـی   کدهد  نشان می امر این .ده استرکرده و به مبارزه دعوت کدشمنان را تحدي ، خود

حفـظ و پیـروزي معجـزات از نـوع      سـنت ه کرد کولی باید توجه  .ست نخواهد خوردکگاه ش قرآن هیچ
 ها ندارد. امتو  ها انسانسنت مطلق است و ارتباطی به رفتار 

املاً شـبیه هـم   ک ـهـا   امـت ه سنن الهی از لحـاظ مصـداق در   کاساساً معقول نیست  ،هکاین دیگرتۀ کن
هـا   سـنت فقط اصل  ،بر این اساس انی متفاوت است.کزیرا شرایط زمانی و م ؛ن استکاین غیرمم .باشند

ه در برخی از این احادیـث مماثلـت ادیـان نیـز بـه آنهـا       کافتراقِ ادیان  سنت براي نمونه، شود. رار میکت
ولـی از   ،لهی مانند هندوئیسـم و بودیسـم  حتی در ادیان غیرا ،در تمام ادیان وجود دارد ،اشاره شده است

پرسـتی   ل گوسـاله کبحث ارتداد در یهودیت بـه ش ـ  براي نمونه،هاي زیادي دارند.  لحاظ مصداقی تفاوت
گـذار   ولی تمام این ادیان پس از بنیـان  سوم،لی کرخ داد و در مسیحیت به نحوي دیگر و در اسلام به ش

مشـابهت و مماثلـت ادیـان در ایـن      ،راق شدند. بر این اساسدچار فتنه و ابتلاي ارتداد و سپس افت ،خود
هـا مشـابهت تـام     ولی در مصادیق سنت ،ها تشابه تام است در اصل سنت، آیات و روایات در سنن الهی

مشـروط لحـاظ    سـنت  کی ـ، هاي آسمانی توسط پیروان ادیـان  تابکاگر تحریف لفظی ، نیست. بنابراین
ولـی در اصـل    ،فیت تحریف لفظی به یقین اخـتلاف وجـود دارد  یکه در زمان و در کدرست است ، شود
  یعنی تحریف لفظی نباید اختلافی باشد. ،سنتاین 

۱۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  تاب مقدسك
هـم در   هکرده است کثابت  ،»تدوین تورات و انجیل از دیدگاه آیات قرآن«نگارنده در نوشتاري با عنوان 

ه ک ـانـد   هایی در نظر گرفته شـده  تابک ،تورات و انجیل، تاریخ یهودیت و مسیحیت و هم در آیات قرآن
تابی اسـت  که کاند  ف شده است و همانند قرآن نبودهاند و در آنها دخل و تصر ل گرفتهکبه مرور زمان ش

ل گرفت و پس از ایشان هیچ دخل و تصرفی در محتوا و لفـظ آن صـورت   که در زمان پیامبر اسلام شک
از جهتی شبیه بـه روایـات   ، ها نوشته  مجموعه کد براي یهایی هستن ه عنوانک ،نپذیرفت. تورات و انجیل

بـردن بشـر در آنهـا وجـود دارد. بـر ایـن        احتمال دسـت ، لفظ و سند، ه از لحاظ محتواکاسلامی هستند 
پژوهی و سـندپژوهی   لفظ، لازم است محتواپژوهی ،ه براي استفاده از روایات اسلامیک گونه همان ،اساس

ایـن اشـتباهی    .تا قابل استفاده باشد ،گیرد صورتیز تمام این موارد باید تاب مقدس نکدر ، صورت گیرد
، ه هیچ نیازي به بررسـی سـندي  ک ؛ قرآنینندک تاب مقدس را با قرآن مقایسه میک ،ه برخیکفاحش است 

  .)23ص، 1390، (نقوينقادي محتوا و لفظ ندارد 
بـا عنـوان   ، ات نبوت حضـرت رسـول  براي اثب، در مناظره با مسیحیان و یهودیان ه امام رضاکاین

تـورات را  ، ه امـام رضـا  ک ـدهـد   نشـان مـی  ، ندک تابِ اشعیا و حبقوق میکاستناد به ، استفاده از تورات
امـام   ،یـا در همـین منـاظره    .هاي موجود در عهـد عتیـق   تابک همانندیعنی  ،یهودیان تلقی داشتند همانند

، ؛ همـو ، بـاب ذکـر مجلـس الرضـا    430ـ417ص، ق1415، ق(صدوند ک تاب سوم از انجیل استناد میکبه  رضا
به نظـر  ، بنابراین .ردندکال نکاش، یهودیان و مسیحیان نیز به این استناد و )12، بـاب 136- 128ص، 1ج، ق1390

راحتـی   تر باشد. این ادعا بـه  صحیح، تاب مقدسکهاي مربوط به  نوشته  رسد تورات به معناي مجموعه می
هـاي تـاریخ ادیـان     تـاب که در ک ،تاب مقدس و تحولات آنکبا توجه به تاریخچۀ  زیراقابل اثبات است؛ 

شـوراهایی  ، تنها مستند حصر تورات بر عهد قدیم و حصر انجیل بر عهد جدید، معروف و مشهور است
وقتـی از لحـاظ دینـی و علـم      ،این حصر را انجام دادند. این تصمیم ه،ردکه این تصمیم را عملی کاست 

تـاب  کدربـارة   کـه  درحـالی  .ه مستند دینی و اجماع دانشـمندان دینـی را داشـته باشـد    کاست  لام معتبرک
تـاب مقـدس   کنهضت نقادي  ،در میان خود یهودیان و مسیحیان زیرا ؛چنین چیزي مطرح نیست ،مقدس

هیچ دلیلـی بـر حصـر     ،تاب مقدسی معروف و مشهور است. بنابراینکدر مطالعات  امر این .ل گرفتکش
تاب مقـدس  کتوان بر  ه میکبل ،تاب مقدس وجود نداردکتاب مقدس و یا خود کر پنج سفر اول تورات ب
 آنهـا  هـا بـه   پروتسـتان ه ک ـۀ سبعینیه (یونـانی)  تاب اضافی در نسخکهفت ( )Apocrypha( ریفاییکهاي اپو تابکو تمام 

ه بـه  ک ـنند ک یاد می »قانون ثانوي« عنوان بهاز آنها ها  سکها و ارتدو کاتولیکگویند و  می» مخفی و پوشیده«به معناي  »ریفاکاپو«
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تـاب  کهـایی از   ه نسـخه ک ـر اسـت  کلازم به ذ .العهدینی نیز گویند متون بین، ها تابکبه این . دوم آن است ۀمعناي اعتبار درج
، ص 2رث، ج (چـارلزو  دیگر اختلاف دارنـد کبا ی، تب و هم از نظر ترتیبکهم از نظر تعداد ، ریفاستکه داراي اپوکمقدس 

مجموعـۀ دیگـري از   ، ریفـایی عهـد قـدیم   کهاي قـانونی و اپو  تابکغیر از () Pseudepigrapha(ی و سوداپیگرافای .)174
ه ایـن  ک ـشـوند. ازآنجا  نامیـده مـی  » العنوان مجعول«یا » سوداپیگرافا«اند. این مجموعه  ه با عهد قدیم مرتبطکها موجودند  نوشته

 65دانند. برخی تعداد آنهـا را   یهودیان و مسیحیان آنها را قانونی نمی، هاي قدیمی موجود نیستند از نسخه کی در هیچ، ها تابک
رد و در مـورد انجیـل   ک ـنیز اطلاق . )114و  92ص، 1379، اردستانیسلیمانی ( )اند   عدد دانسته 52عدد و برخی دیگر 

ه انجیـل  ک ـبل؛ دید وجود نداردیعنی هیچ دلیلی بر حصر انجیل بر عهد ج ؛صادق است موضوعنیز همین 
شـود.   هاي مقدس مسـیحیان (رسـمی و غیررسـمی) مـی     تابکه شامل تمام کمجموعه نوشته است  کی

تـاب  کتـاب یـا چنـد    ک کتورات و انجیل شبیه روایات هستند و حصر روایات اسـلامی در ی ـ  رو، ازاین
  نده هستند.کشیعه و سنی پرا هاي فراوان در میان ه روایات اسلامی در مجموعه نوشتهکبل ،معناست بی

بـا تعبیراتـی نظیـر     ،روایـات برخـی  در ه ک ـایـن اسـت    ،ندک ه دیدگاه ما را تقویت میکتۀ دیگري کن
فصـل اول،   ،ق1407، (راونـدي  نقل شده اسـت  مطالبی از تورات »توبکة مافی التور«یا » توب فی التوراةکم«

قیـد  ، ی بـراي تـورات  گاه، در میان این تعابیر .)44از مجلس 6، ح254ص، ق1380، صدوق ؛6، ح18ص باب اول،
نیامـده  » لـم تحُـرَّف  «ولـی قیـد    ،)4، ح497و  496ص، 2ج، ق1407، لینیک(آمده است  »لم یتغیر«یا  »لم تغُیر«

ه در آنهـا  ک ـاي است شبیه روایـات اسـلامی    ه تورات مجموعهکتواند نشانۀ این باشد  ته میکاین ن .است
جعـل وجـود   ، ه در روایـات اسـلامی  ک گونه همانولی تغییر و جعل معنا دارد.  ،تحریف لفظی معنا ندارد

ه بسـیاري از معـارف   کدر این مجموعه نیز جعل و تغییر وجود دارد و همانند متون روایی اسلامی ، دارد
در ایـن  ، ه در آنهـا جعـل و تغییـر رخ داده اسـت    ک ـبا وجـود این  ،س شده استکدر آنها منع بیت اهل

توب شده است و مانند روایـات اسـلامی بایـد در    کاسرائیل م ز بسیاري از معارف پیامبران بنیمجموعه نی
  با موازین عقلی و قرآنی و روایی مطالب آن مورد سنجش قرار گیرد. تاپژوهی صورت گیرد  آنها متن

رآن تاب مقـدس و ق ـ کمقایسۀ  ،هکو آن این آید دست می بهتۀ بسیار مهمی کن به آنچه گذشت،با توجه 
، اسـت تحریـف   عـدم ما از قرآن  انتظار ابه این معن ؛شود هایی می سوءتفاهم موجباشتباه است و ، ریمک

تـاب  کواو نیـز از   کحتـی ی ـ  که اي گونه به  عدم تحریف را داشت؟ انتظار توان می همتاب مقدس کآیا از 
س از جهـاتی شـبیه بـه    تـاب مقـد  ک، ه بیان شدکگونه  همان . پاسخ منفی است؛ زیرام شودکمقدس نباید 

 مطـرح نیسـت. البتـه   ، شـود  ه دربارة قرآن مطرح میکروایات اسلامی است و در آنها تحریف به معنایی 
تـوان بـراي بسـیاري از روایـات سـند       روایات اسلامی قابل بحث هستند و مـی ، از لحاظ سندي هرچند

۱۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

تـاب مقـدس   ک، نجام شده اسـت ه در جاي خود اک ،تحقیقات معتبر علمی براساسولی  ،ردکمعتبر اثبات 
  .و از این لحاظ با روایات اسلامی متفاوت است )230ص، 1384، (توفیقیاتصال سندي ندارد 

ماننـد قـرآن معجـزه نیسـتند و     ، ه دارنـد ک ـبا تمام اهمیتـی  ، هاي آسمانی دیگر تابکه اینکتۀ دیگر کن
، شـد  من تعالیم پیامبران حفـظ مـی  اگر محتواي آنها در ض .حساسیتی بر حفظ دقیق الفاظ آنها نبوده است

تاب است و پس از آن پیـامبري  کآخرین ، ه قرآنکولی ازآنجا ،ردک افی بود و پیامبر بعدي آن را زنده میک
  ها باشد. تابکنندة آن ک ننده و تصدیقک املکه کباید معجزه باشد و حفظ شود ، آید نمی

  تحريف تورات و انجيل از ديدگاه قرآن و روايات
لام به طرف ک کسازي ی متمایل، ناره است و تحریفکبه معناي لبه و » حرف«از مادة ، در لغت »تحریف«

 لام اسـت و ک ـ کاسـتن از ی ـ کافزودن و یـا  ، در اصطلاح. )237ص، ق1411، فارس (ابن محتمل دیگر است
 :گفـت بایـد   ، امااند برخی آن را تا هفت قسم شمرده هرچندلی به دو قسم لفظی و معنوي است. کطور به

در  ،موضعی ،لامکتمام آن اقسام در همین دو قسم قابل جمع هستند. هفت قسم عبارتند از: تحریف مفاد 
  .)19ـ16ص، ق1413، (معرفت استیکبه فزونی و به  ،لمهکتبدیل  ،لماتکدر نحوة اداي  ،قرائت

عهـدین را  لمـه و صـحت و سـلامت    کلمه بـه  کبرخی الهام ، دانان غربی و الهیاندیشمندان در میان 
  دانند. شده نیز نمی ه آن را تحریفکولی باید توجه داشت  ،)11ص، 1378، رابرتسون( نندک تأیید نمی

دیـدگاه آیـات و    .نـه تحریـف معنـوي    ،بحث در اینجا دربارة تحریف لفظی تورات و انجیـل اسـت  
به میان نیامـده   هیچ سخنی ،مطرح خواهد شد. در قرآن مجید دربارة تحریف انجیل در این زمینه روایات

تـاب  که انجیـل  ک ـبـا آن دیـدگاه    امـر  ایـن  .اي در این مورد وجود ندارد یعنی نفیاً و اثباتاً هیچ آیه ؛است
اي به تحریـف و   سازگار است. در روایات نیز هیچ اشاره، ه در میان مردم رواج داشته باشدکمدونی نشد 

از تحریف تورات سخن بـه میـان آمـده اسـت.     ، تغییر انجیل نشده است. ولی در شش آیه از آیات قرآن
آیـات   براسـاس  طباطبـائی  علاّمـه هایی مختلف در این مورد دارنـد.   دانشمندان و مفسران مسلمان دیدگاه

نـازل شـده و    شامل بخشی از تورات واقعی است که بـر موسـی  ، تورات کنونی بر آن است که ،قرآنی
جـایی محـل و...    بـه  یـا جـا  ، یا تغییر و تبدیل الفاظ، یشدچار تحریف به کاهش یا افزا ،هایی از آن بخش

تـوان   مـی ، نظر دقیق در آیـات قـرآن   ه باکایشان بر این باورند . )342ص، 5ج، ق1393، طباطبـائی ( شده است
اي از تـورات اصـلی و مطالـب     و آمیـزه  همان تورات در زمان رسـول خـدا  ، که تورات کنونی فهمید

بر این باورند که سـاختار الفـاظ کتـاب مقـدس      ابوحاتم رازيخی چون بر. )343ص، (همان تحریفی است
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نـد.  ا همنافع خویش تفسیر کـرد  براساسگران معانی کتاب مقدس را دگرگون و  بلکه تحریف، تغییر نیافته
جیل چهارگانـه  اهاي عهد قدیم و ان اختلاف نسخه، کتاب مقدس عدم تحریف لفظی دفاع از مقام وي در

اختلافـی میـان    ،در ایـن جهـت   :و مدعی شده است  دانسته ي قرآنها ند اختلاف قرائتبا یکدیگر را مان
نیز با استناد بـه شـهرت    فخررازي. )251و 250ص، 1377، (رازي دانشمندان مسلمان و مسیحی وجود ندارد

قول به تحریف معنوي آن را اصـح دانسـته    ،شمرده نکغیرممتحریف لفظی آن را ، و تواتر کتاب مقدس
و هذا التحریف یحتمل التأویل الباطل و یحتمل تغییر اللفظ و قد بینـا فیمـا تقـدم أنّ الاول أولـی     « :است
 فخـر با بررسی اقوال  .)148ص، 11ج، ق1411، رازيفخر( »تاب المنقول بالتواتر لایتأتی فیه تغییر اللفظکلأن ال

، بـاقی  تـورات اسـت   ه وي قائـل بـه تحریـف معنـوي    ک ـی در اینکش، تاب تفسیرشکدر سایر جلدهاي 
بـر   ،ن دانسـته کنیز تحریف لفظـی را غیـرمم   سینا ابن. )95ص، 10ج ؛23ص، 5ج ؛123ص، 3ج همان،( ماند نمی

و نـد  دیگر بودک ـاز ی دور اند و شـهرهاي آنـان بسـیار    ه پیروان دین یهود بسیار زیاد بودهکاین باور است 
ه مراقـب همـدیگر بودنـد تـا     ک ،میان آنانثرت جمعیت و دشمنی کاند. با وجود  اختلافات مذهبی داشته

بقیـه آن را  ، شـد  اگر تورات توسط گروهی مانند مسیحیان تحریف مـی ، نندکدیگر پیدا کضعفی از ی نقطه
، تـا  بـی ، سـینا  ابـن ( پس تورات تحریف نشده اسـت  .ه چنین چیزي نبوده استک ردند. درصورتیک اعلام می

هایی بشـري هسـتند و تـورات     نوشته دست ،و اناجیل فعلی ه توراتکبا اصرار بر این ،برخی دیگر. )50ص
ه ک ـبر ایـن باورنـد   ، اند مفقود شده صحف ابراهیم و نوحنظیر تب آسمانی کو انجیل اصلی مانند سایر 

تـاب مقـدس را الهـی    کزیرا خود یهودیان و مسیحیان  ؛ستمعنا تاب مقدس بیکاساساً سخن از تحریف 
ه ک ـبل ،یچ جایی سخنی از تحریف تورات و انجیل به میـان نیـاورده اسـت   دانند. قرآن کریم نیز در ه نمی
 ه آن هم در گفتار و شنیدار است و ربطی بـه تحریـف نوشـتاري نـدارد    کلم شده است کَر تحریف کمتذ

اسـرائیل   ه بنـی ک ـبه این معنی  د؛باید قائل به تحریف متنی ش ،رسد به نظر می. )235ـ232ص، 1384، توفیقی(
تـابی نوشـتند و آن را از   کاسرائیل  ه بنیکه در قرآن نیز آمده است کگونه  همان ،ردندکعل متن جدیدي ج
تابی نوشـتند  کاسرائیل  ه بنیکها نیز از ابوموسی آمده است  در برخی نقل. )79بقره: ( ردندکنزد خدا معرفی 
ح ، 42بـاب   مقدمـۀ ، ق1426، دارمی(» وترَکَوُا التَّوراةَ، وهفتَبَعِ، إسِراَئیلَ کتَبَوا کتاَبا نَّ بنیأ« :ردندکو تورات را رها 

گونـه   آن ،املاً بیگانـه باشـد  کاند  اسرائیل فرموده ه از آنچه پیامبران بنیکطوري نیست ، البته این متن. )483
  است. رخ دادههایی  در متون روایی مسلمانان نیز چنین جعل که

دهـد. از آن جملـه    نسـبت مـی  اهل کتـاب   به، تاب آسمانیکبا در ارتباط  ناپسند ارهاییک ،قرآن کریم
 ،)187عمـران:   (آلتـاب)  کتاب (نبذ کپشت سر انداختن ، )187عمران:  ؛ آل41(بقره: تاب به ثمن بخس کفروش 
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پنهـان  و نیـز   )71عمـران:   آل؛ 174و146و159و  42 (بقـره:  کتمانِ آگاهانۀ حقایق دینی و آمیختن حق بـه باطـل  
اهل کتاب این بـود کـه    روش، سورة انعام 91آیۀ  براساس ،ه در این مورد اخیرک هاي تورات کردن نوشته

دونهَا   «... کردند.  هایی از آن را پنهان می و بخش اغذهایی نوشتهکبر روي تورات را  تجَعلوُنهَ قـَراَطیس تبُـ
ار یهودیـان را بـه روشـنی بـه تصـویر      ک ـ ،ة بقـره سور 79این آیه به همراه آیۀ  .)91(انعام:..» .وتخُفْوُنَ کثَیراً

ردنـد. در سـورة مائـده    ک تاب خدا معرفی مـی کمثابۀ  به، هاي خود ه بخشی از تورات را با نوشتهکشد ک می
 فرماینـد:  می  امام صادق ،ذیل آیۀ شریفهند. ک تاب اشاره میک تاب توسط اهلکردن ک نیز به مخفی 15آیۀ 

بخشـی را  ، سپس به دلخـواه خـود  ، نوشتند هایی به صورت پراکنده می بر ورقهیهودیان در ابتدا تورات را 
ام ک ـتمـان برخـی اح  کبه  ،در آیاتی دیگر .)399ص، 1ج، ق1380، (عیاشی کردند را پنهان می یآشکار و بخش

هـا و   اري یهودیان نسبت به محرمـات خـوردنی  ک اشاره به پنهان ،عمران سورة آل 93اشاره شده است. آیۀ 
 حکـم رجـم   ،عهـد قـدیم  در  ازآنجاکـه م سنگسـار دارد.  ک ـردن حک ـ اشاره به مخفی، سورة مائده 41آیۀ 

بـه آن پایبنـد   ، در عمـل  ،شـود کـه ایشـان آن را کتمـان کـرده      معلوم می، وجود دارد، )24ـ20: 22 (سفرتثنیه
  .)303ص، 6ج، ق1375، (رشید رضا این مورد از مصادیق کتمان خواهد بود رو، ازاین  اند؛ نبوده

تـاب مقـدس تحریـف    که ک ـرد کنتوان اثبات ، رسد با آیات قرآن به نظر می، بیان شد آنچهبا توجه به 
به تحریف متنی  نیز برخی آیات دیگر .ناظر به تحریف معنوي هستند، ه برخی آیاتکبل ،لفظی شده است

تـون را بـا عنـوان    برخـی م  ،ردنـد و از طرفـی  که متونی جعلـی را وارد تـورات   کگونه  بدین ؛اشاره دارند
ه بحث تحریف کدیدگاهی ، مزبورهاي  از میان دیدگاه رسد، نظر می به ردند.کاز آن خارج ، غیررسمی بودن

تاب مقـدس را الهـی   که کاین است  ،از تحریف مرادزیرا  است؛درست ، داند معنی می تاب مقدس را بیک
خود یهودیان و مسیحیان نیز اذعان دارند  هک درحالی .تحریف لفظی شده است، ه آنک بدانیم و معتقد شویم

هـا   تـاب کزیـرا ایـن    ؛نندک ها تعجب می تابکها بشري هستند و از ادعاي ما بر تحریف این  تابکه این ک
اساسـاً تحریـف    .تاب مقدس شبیه روایات اسـت که کبیان شد  ،از طرفی .مشخصی دارند نگارش تاریخ

اند و اصراري بر حفظ  تاب مقدس نقل به معنا شدهکی و هم هم روایات اسلام ؛معناست لفظی در آنها بی
نخورده بـاقی مانـده    لفظ روایت نیز دست ،ن است در بسیاري از مواردکهرچند مم .لفظ آنها نبوده است

  معناست. تحریف لفظی در آنها بی ،بنابراین نیست.اصراري بر حفظ لفظ  ،ولی در روایات ،باشد
تأییـد  ، لزوماً به معنـاي تحریـف لفظـی نیسـت    » تحریف«استعمال واژة  هکنیز این دیدگاه را  روایات

در ایـن   .ار رفتـه اسـت  ک ـدر آنهـا بـه    »تحریـف «ه تعبیر کاحادیثی وجود دارد ، روایی منابعنند. در ک می
باید تحریف را در تمـام مـوارد بـه تحریـف معنـوي      ، ه دربارة تحریف قرآن مطرح شده استک ،روایات
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ا توجه به دلایل عقلی متقن و اجماع علماي اسـلام و نیـز روایـات یقینـی دال بـر عـدم       زیرا ب ؛برگردانیم
؛ 280ص، ق1380، (صـدوق تحریـف لفظـی نشـده اسـت     ، یقین قرآنبه ، مانند حدیث ثقلین ،تحریف قرآن

 ـرِّحی«دقیقاً همان تعبیر قرآنیِ ، ه در برخی احادیثکجالب توجه این . )414ـ412ص،  1362 ، صفار  ـکال ونَفُ لم 
عن مواضنیـز  در برخـی مـوارد    .)147و  17 خ، البلاغـه  (نهـج ار رفتـه اسـت   ک ـبراي قرآن بـه   ،)46(نساء: » هع
 ـ    اْوحرَّفوُا تَ«ده است: شتحریف معنوي اراده  ،صراحت به ه ووضـَعوها علَ روُا معانیـ ه وغیَـ خلـَاف   یویِلاَتـ

 ـدر روایتی در  .)معنی الحروف المقطعه ، باب25ص، 1361، (صدوق »وجوهها تحریـف معنـوي قـرآن را    ، افیک
توسط احبار و رهبان دانسـته اسـت   ، تابکتاب و تحریف کتمان کو  »تابکنبذ «شبیه تحریف تورات به 

تـوان بـر تحریـف لفظـی      ه از آیات قرآن نمـی ک گونه همان ،بنابراین .)16، ش56ـ53ص، 8ج ، ق1407، لینیک(
در ، تـر اسـت   تـاب دقیـق  کتمـان و تحریـف معنـوي    ک ،نبذ ،ه تعابیر جعلکبل ،دلیل آورد تورات و انجیل

تـاب مقـدس یهودیـان و مسـیحیان بـا      کبـا شـباهت    موضـوع  این .شود ته دیده میکروایات نیز همین ن
تحریف لفظـی جـایی    ،تاب مقدسکیعنی در روایات و نیز در  ،روایات اسلامی سازگار است. در هر دو

  دارد.   معنا و مفهوماري در آنها ک تحریف معنوي و جعل متن و پنهان فقط .ندارد

  »  تشابه اديان«باب روايات  نقد ديدگاه محدث نوري در
، اندیشمندان به ایـن روایـات داده شـده اسـت     سويه از کهایی  از میانِ پاسخ، مختارپیش از بیان دیدگاه 
در  .هـا در ایـن زمینـه باشـند     ها جامع تمام دیـدگاه  هاین دیدگا ،رسد ه به نظر میکاند  برخی انتخاب شده

  خواهیم پرداخت. مختاربندي و بیان دیدگاه  به جمع ،پایان
مسـتفیض  ، و هـم از طریـق شـیعه    سـنت  اهـل از طریق  ،ه این روایاتکدیدگاه نخست بر این است 

در سـند و دلالـت   یعنـی   ؛ی نیستکدر اصلِ این روایات هیچ ش. )113ص، 12ج، ق1393، طباطبائی(هستند 
، داننـد  ن مـی که آیات قرآن تحریف لفظیِ قرآن را غیـرمم کولی ازآنجا ،ردکخدشه وارد  توان روایت نمی

بـر   .نه تشابه تام ،بر مشابهت نوعی دلالت دارند، روایات :باید گفت، براي جمع میان آیات و این روایات
  .)122و121ص، (همانشوند  تحریف قرآن را شامل نمی، این اساس

 ،هک ـتـۀ دیگـر این  کن .نه لفظـی  ،تحریف معنوي بوده است، ه تحریف عهدینکدیدگاه دوم این است 
ولـی در   ،اسـت » تنازع بقاء«ه مبتنی بر اصل کاي است  همگونی حوادث فقط در اصول اخلاقی و زندگی

اسـتدلال   ه مسـتندات کبه این معنی  ؛)177و176ص، 1376، (معرفت ها و جزئیات همگونی نخواهد بود شیوه
مماثلـت امـم تـام     ،هک ـاند و دیگري این ه عهدین تحریف لفظی نشدهکی اینکباطل است. ی محدث نوري

  ه در اصول و برخی حوادث است.کبل ،نیست
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ه ک ـروایـاتی   :دننک بیان می، ندکه به روایات مشابهت امم اشاره کبدون این و لیکبرخی نیز به صورت 
اي بیـانگر   دسـته ، از لحـظ سـند معیـوب   ، دسته هستند: ساختگیچند  ،رده استکاستفاده  محدث نوري
ه ک ـد ن ـنک بیـان مـی   هـم  در آخـر  .دیگرنـد کاي دیگر از آنها ضـد ی  اي تفسیر آیات و دسته تأویل و دسته

تـوان    ،ه بـا قـرآن متـواتر   ک ـهمگی خبر واحد هستند  ،آمده الخطاب  فصلتاب که در کموردي  روایات بی
بـراي   ایشـان . )109 - 106ص، 1381، زاده آملـی  (حسن ه باید به دیوار زدکري هستند و از اخبا ندارندمعارضه 

بـه   ،از منظر عقل و نقل پرداختـه اسـت   ،فقط به اثبات عدم تحریفی بودن قرآن، محدث نوريرد دیدگاه 
  روایات نپرداخته است. پاسخیم به صورت مستق

بیـان   ،ن روایـات پرداختـه اسـت. نخسـت    ه از زوایاي مختلف به ایکدیدگاهی است ، دیدگاه چهارم
خبـر   ،اگر ایـن سـخن صـحیح باشـد     ؛ه این روایات اخبار واحد هستندکه برخی بر این باورند کند ک می

ه ایـن  ک ـبر این باورند  هم برخی .آور است آور و نه عمل نه علم ،در اعتقادات طوسی شیخواحد به گفتۀ 
ه تـواتر معنـوي و اجمـالی    ک ـبل ،تر لفظی و تفصیلی نیسـت توا . مراد ایشان،روایات مستفیض یا متواترند

ه هرچـه  ک ـایـن اسـت    كآن مشـتر  ؛ردک ـمیان تمام روایـات عمـل    كباید به مشتر در این موارد، .است
تحریـف   ؛ یعنـی پـذیر اسـت   ه تخصـیص کعام است  کدهید. این ی شما نیز انجام می ،ردندکاسرائیل  بنی

عموم یا اطلاق ایـن   ،ترتیب بدین .دارد و صیانت قرآن تضمین حفظشود؛ زیرا  قرآن از این عام استثنا می
یـا   ،سـیاق ایـن عمـوم    مبنی بر اینکه الکاش در پاسخارآیی ندارد. کروایات براي اثبات تحریف در قرآن 

استی و فزونـی را دربـارة قـرآن    کتحریف به ، روایات توان گفت: می، اطلاق از تخصیص و تقیید ابا دارد
 کسـی قائـل بـه    کـه  درحـالی  .هر دو تحریف رخ داده است ،زیرا در تورات و انجیل ؛سانندر به اثبات می

، اگر تحریف به زیاده از اطلاق یـا عمـوم روایـات خـارج شـده باشـد       نیست،تحریف به زیاده در قرآن 
  .)173و172ص، 1383، (جوادي آملیشود  استی نیز خارج میکتحریف به 

ه این روایات ناظر به زمـان خاصـی نیسـتند و    کاین ،است شدهرد ه به این روایات واکال دیگري کاش
بلافاصـله پـس از رحلـت     ،از آنها براي اثبـات تحریـف قـرآن    توان ، نمیبنابراین .تاریخ مشخصی ندارند

در  ،البته با توجه بـه نقـد نخسـت    .دهدحتمال دارد این امر در آینده رخ زیرا ا ؛ردکاستفاده  اکرمپیامبر 
بـراي   ،روایـات   از ایـن تواننـد   نمی محدث نوريامثال  حال،هر بهریف قرآن رخ نخواهد داد. آینده نیز تح

  .)174ص، (هماننند کاثبات تحریف قرآن پس از رحلت پیامبر اسلام استفاده 
تخصیص یـا  ، ه اگر این روایات قابل تخصیص یا تقیید باشندکاین است  به این روایات ال سومکاش
اسرائیل در امت اسـلامی تحقـق نیافتـه اسـت و تمـام       زیرا بسیاري از حوادث بنی ؛یدآ ثر لازم میکتقیید ا
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 ،اینقبـیح اسـت. بنـابر    یم و معصومکصدور چنین عام یا مطلقی از ح .آنها باید از این عام استثنا شوند
  .)175و174ص، (همانچنین روایاتی قابل اعتنا نیستند 

با عرضـۀ   .د این روایات نیز باید به قرآن عرضه شوندخو، روایات عرضه براساسه کال دیگر اینکاش
رده ک ـخـدا بیـان    سـوي حفـظ بـراي قـرآن را از     صیانت و ضمانت، ه قرآنکازآنجا ،این روایات به قرآن

شـوند   نار گذاشته مـی کبنابراین این روایات  وجود ندارد؛ یتورات و انجیل چنین ضمانت براي ولی ،است
  .)175ص، مان(ه ندک و قرآن آنها را رد می

 ه اگرکند ک بیان می ،به این روایات نگریسته است. در گام نخست گوناگوندیدگاه پنجم نیز از زوایاي 
، استناد مورد روایات بیشتر ؛ هرچند، بجز چهار روایت،شود نظر صرف شده یاد روایات سند در مناقشه از
 همه در ،پیشین يها امت با اسلام امت همانندي بر روایات و آیات این دلالت و نیز اعتبارند بی سند نظر از

. اسـت  اکرم پیامبر از پس تاریخ طول در قرآن در تحریف وقوع صرفاً، آن مقتضاي، شود پذیرفته امور
 باقی طولانی سالیان، آن تحقق زمان تا بسا چه .کند نمی مشخص را تحریف تحقق زمان ،وجه هیچ به این امر

 .)346ص، 1391، مصباح( ندارد وجود قرآن تحریف بر دلالتی هیچ ،بنابراین .باشد مانده
 آیـات  در کـه  دارد فراوانی نقض موارد، گذشته هاي امت با امور همه در همانندي ،هکال دیگر اینکاش

 و فرعـون  شـدن  غـرق  ودریـا   شـدن  شـکافته  ،پرستی گوساله: مانند .است شده تصریح آن به روایات و
 شـدن  مسـخ ، بیابان در اسرائیل بنی سالۀ چهل سرگردانی، سلیمان حضرت گستردة حکومت، لشکریانش

 در استیصـال  عـذاب  انتفاي و اسلام پیامبر خاتمیت لۀئمس ،اسرائیل بنی گاو جریان، اسرائیل بنی از جمعی
، قـرآن  تحریـف  عـدم  دلایـل  بـه  توجـه  بـا  .است استثناپذیر عمومی همانندي این پس. اسلام امت مورد

 .)347و346ص، (هماناست  روایات و آیات این استثناي موارد از ییک قرآن نشدن تحریف
در  ،رسـد  بـه نظـر مـی    .نه نقضـی  ،حلیّ است پاسخ، رده استکه این دیدگاه انتخاب کسومی  پاسخ

 کـه  شـود  مـی  اسـتفاده  روایـات   از این . این پاسخ این است کهرشده از همه بهتر باشدکهاي ذ پاسخمیان 
 در، صـورت  ایـن  در .کامـل  و تـام  مشـابهت  نـه ، اسـت  مشـابهت  نوعی، ایاترو و آیات این از مقصود

 بـه  اعتنایی بی یا کتاب معنوي تحریف این روایات ناظر به :گفت توان می، تحریف قرآن مسئلۀ خصوص
 .)347ص، (همان تشابه به تحریف لفظی ارتباطی ندارد عمل است و و فهم مقام در آن

 دال آیـات  بـا ، باشد امور همه در و کامل مشابهت، روایات  از این دمقصو اگر هکند ک بیان می بالأخره
  .)347ص، (همان شوند زده کنار یا توجیه باید و بود خواهند مخالف ،تحریف نفی بر

هـاي نقضـی    مثـال  ،پاسخ حلـّی دارد. در مرحلـۀ نخسـت    کهایی نقضی و ی پاسخنیز  دیگر،دیدگاه 
 ،دیگـر  سـوي از  .اند ولی در امت اسلام این حوادث رخ نداده ،استاسرائیل اتفاق افتاده  ه در بنیکآورده 
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 .)85ص، 1363، هیـدجی  (محمـدي  ه در ادیان سـابق وجـود نداشـته اسـت    کهایی در امت اسلام است  مثال
خاتمیـت  ، هاي گذشته ه به جهت مشابهت امت اسلام با امتکلوازم باطل این روایات این است  جملهاز

  .)86ص، (همان رود بر زیر سؤال میپیام
، اسـرائیل  ه بـا توجـه بـه مشـابهت امـت اسـلام بـا بنـی        کاین است  ،ی دیگر از لوازم این روایاتکی

شـبیه غیبـت چهـل روزة حضـرت      ،منزله هـارون اسـت و رحلـت پیـامبر اسـلام      به حضرت علی
 ،اگر در اسـلام  .رخ داده است ها پس از بازگشت حضرت موسی تحریف تورات سال .است موسی

، در نظـر بگیـریم   یا ظهور امام زمـان  ازگشت حضرت رسول را به خلافت رسیدن حضرت علیب
  .)86ص، (هماناسلام رخ نداده است  تحریف قرآن اساساً بلافاصله پس از رحلت پیامبر

 ،هک ـآن این پاسخی حلیّ نیز بـه روایـت داده اسـت.   اما نویسنده  .هاي نقضی بودند پاسخجملگی اینها 
امـت   .اسرائیل و افتراق آنان اسـت  در مورد ارتداد بنی ،اند و آن ت در مورد خاص وارد شدهروایات مماثل

ربطی به تحریف قـرآن   . این موضوعردند و دچار افتراق شدندکخلافت را غصب  ،اسلام نیز مرتد شده
رد ه روایـات در مـورد خاصـی وا   ک ـروشن است ، گذشت آنچهالبته با توجه به . )89ـ87ص، (همانندارند 

  گیرند. اطلاق دارند و تمام سنن را دربر می ،اند نشده
ه ک ـشـود   بـا ایـن بیـان شـروع مـی      شود، میه در این نوشتار بیان کهفتمین و آخرین دیدگاهی 

خبر واحد هستند و خبـر واحـد نیـز در اعتقـادات حجـت       ،رسند روایات مماثلت به حد تواتر نمی
 .)116ص، 1390، (انواري نیست

بـه  ، ولی بـا ایـن فـرض    بود،باید به آن ملتزم  ،شود فرضتر اجمالی براي این روایات توا هرچند اگر
  ند:ک ال وارد میکدلالت روایات چندین اش

امثـال   کـه  درحـالی  .ننـد ک تحریف به فزونـی را نیـز ثابـت مـی    ، نندک. اگر این روایات تحریف را اثبات 1
  پذیرند؛ تحریف به فزونی را نمی ،محدث نوري

این موارد نقـض همسـانی در    .اسرائیل پرستی بنی مانند گوساله .یات موارد نقض فراوانی دارند. این روا2
  نه تمام موارد؛ ،برخی از موارد مراد است

مخصص آنهـا خواهـد بـود و اگـر روایـات      ، روایات سلامت قرآن از تحریف، . اگر روایات عام باشند3
 ،با عرضه بر قـرآن  ،در این صورت .خواهند بود با صریح آیات قرآن ناسازگار ،ناپذیر باشند تخصیص

  نار گذاشت؛کباید این روایات را 
رخـداد  ، تـوان طبـق ایـن روایـات     نمـی ، . بر فرض صحیح بودن سند و تمام بودن دلالت این روایـات 4

هـاي آینـده بـه     رود این موضوع در زمان زیرا احتمال می ؛تحریف را در زمان گذشته به اثبات رساند
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انـد و تـا قیامـت     ردهک ـه این روایات محدودة زمانی خاصی را مشـخص ن کبه این معنی  ؛دانجام رس
تحریـف قـرآن رخ   ، ه پس از پیامبر اسلام تا به امـروز کرد کتوان ثابت  نمی ،با این روایات ادامه دارد.
 معتقـد اسـت  نویسـنده   ،هکاین حاصل. )119- 116 ص، (هماناحتمال دارد در آینده رخ دهد  .داده است

الات کاش ـ، بر فرض صحت روایـات  .سند صحیح یا موثقی ندارند و قابل اعتماد نیستند ،این روایات
  ه باز قابل اعتنا نیستند.کدلالی دارند 

  گيري و نتيجه بندي جمع
روایات از نظر سند و دلالـت   ،هکنخست این آنچه بیان شد، نکاتی چند لازم به یادآوري است:با توجه به 

در بحـث رجعـت از    ویـژه  بـه  ،هاي مختلف و علماي اسلام در بحث امامان معصوم .دقابل اعتنا هستن
مشابهت در اصل سـنن و حـوادث تـام     ،هکتأیید قرآنی نیز دارند. دوم این، افزون بر این .اند آنها بهره برده

در مصـادیق و جزئیـات    هرچنـد  .شـود  ه تشابه تـام فهمیـده مـی   کاي است  لسان روایات به شیوه .است
ه شـبیه روایـات   ک ـبل ،تاب مقدس یهودیان و مسیحیان شبیه قرآن نیستک ،هکفاوت وجود دارد. سوم اینت

ولـی تـورات و    ،ه قـرآن مـا معجـزه اسـت    کدیگر این .معناست تحریف لفظی در آنها بی ،اسلامی هستند
در  سـنت ایـن   .سـت اسـت  کش تحریـف و  هاي خدا حفظ معجزه از سنتی از کی .انجیل معجزه نیستند

  جاري است.  سنتدر اسلام نیز همین  .رار شده استکمام ادیان تت
. قابـل قبـول نیسـتند    ،ننـد ک ه به سـند روایـات خدشـه وارد مـی    کهایی  دیدگاه، نکاتبا توجه به این 

پذیرفتـه   ،داننـد  غیرقابـل اعتنـا مـی   ، الاتکه دلالت روایات را با موارد نقض و اشکهایی  دیدگاه همچنین
انـد.   ردهک ـنظیر رجعـت بـه ایـن روایـات اعتنـا       ،هاي دیگر در بحث ،و عالمان دینی ائمه ؛ زیرانیستند
 ،زیرا شباهت در ایـن روایـات   ؛شوند دانند نیز رد می ها را تشابه تام نمی ه شباهت میان امتکهایی  دیدگاه

تشـابه   شوند به روایات عرضه نیـز صـحیح نیسـتند؛ زیـرا روایـات      ه متوسل میکهایی  دیدگاه .تام است
هـاي مختلـف    امـت هاي الهی در  سنته کند ک شوند؛ زیرا قرآن بیان می در عرضه به قرآن تأیید می، ادیان

دلالـت بـر ایـن    ، ه قرآن شریفکند ک تصریح می المیزاننیز در  طباطبائی علاّمه، باره شود. در این رار میکت
، 7ج، ق1393، طباطبـائی (ز رخ خواهـد داد  اسلام نی ـ امتدر ، ه آنچه در امم گذشته رخ داده استکامر دارد 

، ند عهدین تحریـف نشـده اسـت   ک ه بیان میکروایات تأیید قرآنی نیز دارند. دیدگاهی  ،بنابراین. )152ص
ه عهـدین شـبیه   ک ـازآنجا جاري نیست؛ زیـرا در آن ، ه در این نوشتار بیان شدکولی تبیینی  ،درست است

را  محـدث نـوري  تـوان مقدمـۀ اول    مـی  ،بنـابراین  .معناسـت  تحریف در آنها بی، روایات اسلامی هستند
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قابـل   ،ها هستند ه روایات ناظر به ارتداد و افتراق امتکند ک ه بیان میکدیدگاهی همچنین رد. کدار  خدشه
  از ایـن نیـز   اسـتفادة ائمـه  ، افزون بـر ایـن   .رساند زیرا زبان روایات عموم و اطلاق را می ،قبول نیست

ه روایـات زمـان خاصـی را    ک ـی اینکی ،هاي حلیّ قابل اعتنا ا پاسخاین مورد نیست. اممنحصر در  روایات
بهتـرین   .ه قرآن تا به امروز تحریف لفظی شـده اسـت  کرد کتوان ثابت  نمی یاتارو  این از .اند ردهکبیان ن

  است.نوي هستند و تشابه نیز تام ه روایات ناظر به تحریف معکاین است ، پاسخ حلیّ در این زمینه
براي اثبـات تحریـف قـرآن     روایات  از اینه ک محدث نوريسانی مانند ک ،این است پاسخ درستاما 
ه ک درصورتی .اند ردهکاسرائیل مقایسه  تاب بنیکه قرآن را با کاند  ب شدهکاین اشتباه را مرت، اند ردهکاستفاده 

یعنی  معجزة جاوید پیامبر اسلام درمانان از مسل احديزیرا  ؛ردندک باید قرآن را با معجزات آنان مقایسه می
سـی  که هرگـز  کازآنجا .اسرائیل مقایسه شود باید با معجزات موجود در بنی ،این معجزه قرآن شک ندارد.

توانـد بـر معجـزة     مـی سـی نیـز ن  ک، ندکغلبه  نتوانست بر معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی
این تعبیر با آیات قرآن  .ندکند و آن را تحریف کبه تا روز قیامت غل ،ه قرآن استک همیشگی پیامبراکرم

ه به ک ،نند. آیۀ نهم سورة حجرک ناپذیري آن را مطرح می ستکه حفظ قرآن و شکنیز سازگار است. آیاتی 
و  41آیه  .ردکردیم و آن را حتماً حفظ خواهیم که ما قرآن را نازل کند ک بیان می ،معروف است »حفظ«آیۀ 
تـاب گذشـته و   که قـرآن را هـیچ   ک ـنند ک بیان می ،معروف هستند »عزتّ«ه به آیۀ ک نیز سورة فصلت 42

هیچ موقع  ،مانند معجزات سایر پیامبران ،ه قرآن معجزه استکازآنجا رو، . ازاینندکتواند باطل  اي نمی آینده
روایـات را  نیم و یا دلالت کال وارد کنیازي نیست تا به سند روایات اش، بر این اساس .باطل نخواهد شد

ه کشده در روایات نیز تام خواهد بود. روشن است  شباهت مطرح . همچنیننیمکیا توجیه  ،زیر سؤال ببریم
  اند. راه را اشتباه رفته ،روایات  از ایندر برداشت  محدث نوريافرادي مانند 
تـاب تحریـف   کدو ه هر کدر مورد این :گفت باید .ردکتاب مقایسه کتاب را باید با ک گفته شود:اما اگر 
یعنـی   است. تشابه تام است؛روایات در این زمینه درست سخن پس  .وجود ندارد شکی؛ اند معنوي شده
تمـان  کحقایق را ، ردندکهاي خود را تحریف معنوي  تابکاسرائیل  ه بنیکگونه  ه همانکگویند  روایات می

امـا در مـورد    شـوند.  ب میکایی را مرتارهکمسلمانان نیز چنین ، تاب را پشت سرِ خود انداختندک ،ردندک
هاي روایی هستند و  تابکقرآن با عهدین قابل مقایسه نیستند؛ زیرا عهدین شبیه  باید گفت ،تحریف لفظی

 ،تحریف لفظی معنا ندارد و اساساً هیچ اصراري بر حفظ لفظ در روایات نیست. بر این اساس، در روایات
است  شده ه چنین مطرحکبل ،اند ردهکف لفظی عهدین مطرح نقرآن و روایات هیچ سخنی در مورد تحری

  در این زمینه وجود دارد. نیز آیات بسیاري .ردندکتمان کبرخی از متون را  ،اسرائیل ه بنیک
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  یکاتولکت یحیه و مسیدگاه امامیاز د »لطف«ت آموزة یعقلان
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  20/6/1393: پذیرشـ  28/2/1393: دریافت

  دهيكچ
 ـهر د یاساس يها ن آموزهبود  یتعقلّ و عقلان، يدار نیاساس د  ـلک يهـا  از آمـوزه  یکـی ن اسـت.  ی  ـامام يدی ن یـی ه و آی

 ـاسـت. ا  يدن انسان به سـعادت و رسـتگار  یرس يخداوند برا» ضیف«ا ی» لطف«ضرورت ، یکاتولک بـا روش   ،ن مقالـه ی
پـس از طـرح و    ،رو ازایـن پـردازد.   مـی  یـک اتولکات یه و الهیلام امامکت آموزة لطف در یمعقول یبه بررس يلِ اسنادیتحل

 ـ يها ه بر استدلالیه قاعدة لطف در امامکافت یجه دست ین نتیبه ا، ل ضرورت لطف در هر دو مذهبیدلا یبررس  یعقل
 ـ يا بـر مجموعـه  ، یکاتولکت یحیدر مس »ضیف«آموزة  که درحالی، م استوار استکمح  ـید درون يهـا  فـرض  شیاز پ  ین

  آن دشوار است. یناثبات عقلا رو ازاین .است یمبتن، ندا هگرفت را مسلمّآنها  سا وجودیلکه پولس و پدران ک، محض

    .تیمعقول، یکاتولک، هیامام، ضیآموزة ف، قاعدة لطف ها: دواژهیلک
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  مقدمه
بـدون  ، نی ـهـر د  یاساس ـ يهـا  . آموزه)70ص، 6ج ، 1366، ي(خوانسار ل استتعق، يدار نیاصل و اساس د

وجـود   ین ـیدر تمـام جوامـع د  ، از آن يگیر  از عقل و بهره ست. استفادةنی یرفتنیپذ یشۀ عقلیل و اندتعق
خـروج  ، نه مذموم اسـت ین زمیاما آنچه در ا ،)72ص، 1383، گرانی(پترسون و د ندارد یچ بحثیه يدارد و جا

چـارد  یرو  )1879ـ ـ1845( فـورد یلکهماننـد   یط اسـت. برخ ـ یاز اعتدال و افتادن در ورطـۀ افـراط و تفـر   
، 1383، گـران ی(پترسـون و د  کننـد  مـی ت خلاصه یآن را در عقلان يها ن و گزارهیدگوهر  ،)1934( برن نییسو
 ـی ـتحل :معتقدنـد ، ینـون کت یحیمعمـار مس ـ ، پـولس گر هماننـد  ید یبرخ .)74 - 72ص در امـور   یل عقلان

 ـ(اول قرنتل شـود  ی ـنـه تعط ین زمی ـعقل در ا یستیبدعت است و با، ياعتقاد . )8: 2، انیولس ـک؛ 20ـ ـ18: 1، انی
. قـرآن  (شـرع)  جمع عقـل و نقـل   یعنیاعتدال است؛ ، درست يدار نید كملا، رسد یبه نظر م هک درحالی

تـر از   گمـراه ، برنـد  یه از عقل خود بهره نمکرا  یسانک ،فراخوانده يورز شهیرا به تدبر و اند ها انسانم یرک
ه معقـول  کمقبول است  یزمان، و نقل یوح درواقع،. )10: ک؛ مل179؛ اعراف: 29(ص: ده است یان نامیارپاهچ

 ید هم هستند و تهـافت یمل و مؤکم، و عقل یوح، شۀ درستینداشته باشد. در اند یبوده و با عقل تناقض
  .)136ص، 1377، ی(خسروشاهست ین آن دو نیب

آن  ین ـیدارد. واژة لات کیمشـتر  یطرح اسم یکاتولکه و یه در امامک است ییها آموزه ازجمله، »لطف«
امـا  ، ترجمـه شـده اسـت   » ضیف ـ«به  یانیدر متون اد هرچند این واژه .است )Grace( کیاتولکات یدر اله

شـتر  یب، »لطـف «لمـۀ  ک ،رسـد  ی. به نظر م)100ص، 1386، نام بی(دارد  یلام اسلامکلطف را در  يهمان معنا
 هازآنجاک ـ. امـا  شودترجمه » لطف«ن مفهوم به یا استبهتر  ،رو ازاینض است. یاصطلاح ف يمحتوا بیانگر
ه و ی ـلطـف در امام  يهـا  ان بحـث ی ـم یه تفاوتآنک يبرا، گرید يمشهور شده است و از سو» ضیف«واژة 

م. دو قاعـده لطـف در   یبـر  یار مک را به »ضیف« واژة، ن نوشتاریز در ایما ن، میقائل شو یکاتولکت یحیمس
 يبـرا  يا نـه یه زمک ـ انسان است یژة خداوند در زندگیر ویت و تدبیعنا، یکاتولکن ییض در آیه و فیامام
نقـش   يدور نمودن او از گناهان و رساندن او بـه رسـتگار   يبرا ،انسان به سعادت و نجات بوده یابیدست
، ایـن مقالـه  در  که ن دو قاعده دارندیاز ا یاملاً متفاوتکت یطرح و روا، تبکن دو میدارند. البته ا ییبسزا

لمـان دو  کربـاز مـورد توجـه مت   یاز د، دو اصـل  نی ـه اک ـ. با وجود آندهیم ارائه میاز آن  يشرح مختصر
، ن اسـاس ی ـشـود. بـر ا   یده نم ـید یپژوهش يا سهیبه صورت مقا، ت آن دویاما دربارة معقول، مذهب بوده
 يت بـالاتر ی ـاز عقلان، از دو مذهب یک دامکآموزة لطف در « :عبارت است از، رو شیمقالۀ پ یمسئلۀ اصل

طـور   بـه  ابتـدا ، ن پرسـش یپاسخ به ا يبرا» قابل اثبات است؟ یقلانبرخوردار بوده و با استدلال و دفاع ع
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پرداختـه و   یـک اتولکه و ی ـا ضرورت آموزة لطف خداوند در امامیوجوب  یل عقلین دلاییجداگانه به تب
  .دهیم مورد توجه قرار میسۀ آن دو را یسپس مقا

 يا ژهی ـت وی ـگـاه و اهم یز جاان مختلف ایان ادیم ياعتقاد يها آموزه یقیتطب یبررس ،در جهان امروز
مـا را بـه    اینکـه بـر   علاوه، یقیتطب يها یمطالعات و بررس :معتقدند، نیدارشناسان دیبرخوردار است. پد

تـر   امـل کن ی ـد گوناگون يها ما را از جنبه كشناخت و ادرا، نندک یم ياری ینید يدارهایپد یشف معانک
خـود   ینیق دیسازد تا حقا یم توانمندبخشد و ما را  یم يما را گسترش و توانمند یمانیات ایح، سازد یم

 ـا بـر   . علاوه)42ص، 1380، ي؛ رضو319ص، 1385، کیقراملفرامرز (م ینک كتر و بهتر در را روشن سـۀ  یمقا ،نی
ز انحرافـات و  ی ـن و نی ـهـر د  يهـا  شود تا با ارزش یم موجب، انیاد يها از تعصبِ آموزه یخال یقیتطب

مـذهب ممتـاز   ، یق ـیتطب . سـرانجام بـا مطالعـۀ   میآشنا شـو ، دا شده استیپنها آ از یه در برخک یخرافات
فـراهم   يبـرا  ،نی. بنـابرا )15ص، 1361، (باهنرباشد  یو استدلال یقیشتر تحقیمان ما بدان بیگردد و ا برجسته

  .نماید ضروري می یقین تحقیضرورت چن، نیهر د يها ق و ارزشیشناخت حقا يها نهینمودن زم

 هيقاعدة لطف در امامل وجوب يدلا

صـفات فعـل    ازجمله» فیلط«است. مفهوم » لطف يدارا«و » فیلط«خداوند ، هیلمان امامکدر اصطلاح مت
 ينـد. بـرا  ک ین وجود ذات او و وجـود مخلوقـاتش انتـزاع م ـ   یب یسۀ خاصیه عقل از مقاکخداوند است 

، فـاطر ، خـالق  مفـاهیم ، گیـرد  یم نظر در به خداوند را مخلوقات وجود عقل وابستگی که هنگامی نمونه،
 ـ ، ن صفاتیقوام ا .کند می انتزاع یخاص هاي عنایت با را مبدع و فیلط ن خـدا و خلـق   یبه لحاظ رابطـه ب

؛ 401ص، 2ج، 1382، (مصـباح نخواهنـد داشـت    يچ مـورد ین صفات ه ـیا، از دو طرف یکی یاست و با نف
دا ی ـبه فعل لطـف او در حـق بنـدگان تحقـق پ    ف بودن خداوند یلط ،رو ازاین. )45ـ40ص، ق ـ ج 1413،  دیمف
ف و اطاعـت  ی ـلکهر آنچه بنده را به ت، آن براساسه ک افعال خداوند است ازجملهلطف  ،نیند. بنابراک یم

  است.   يلازم و ضرور مکیانجام آن بر خداوند ح، ت دور گرداندیسازد و او را از معص یکخداوند نزد
از مباحـث   ياریر بس ـین و تفس ـیـی تب يبرا یعقل يا ان قاعدهقاعدة لطف را تحت عنو، هیلمان امامکمت
تـاب  کنـزول  ، ا و امامـان یعصمت انب، نصب امام، ایبعثت انب، یف شرعیالکهمانند وجوب ت، نید یاساس
 یئاالله خـو  تیمرحوم آنند. ک یر موارد مطرح میو سا یحدود شرع، ییابتدا يبلاها، دیوعد و وع، یآسمان
بـر   یه همۀ افعـال و الطـاف اله ـ  ک است يفرد منحصر به يها تیشخص ازجمله، هیان دانشمندان امامیاز م

بر اثبات وجـوب   یلیچ دلیه :گفته است ،مخلوقات را صرفاً فضل و احسان صرف او بر بندگانش دانسته
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آن و  كقبح تـر  يبه معنا ،وجوب لطف بر خداوند، شانیلطف از جانب خداوند وجود ندارد. به اعتقاد ا
چ یه ـ، ردک ـ ین فضـل و احسـان را نم ـ  یاگر خداوند ا .ستیدرست ن، دم صدور آن از خداونداستحالۀ ع

، نی ـاوجـود  . با )46ص، 1389، ییوکاس یابانی؛ ب138ص، 2ج ، ق1417، خوئی ي(موسوشد  یه او نممتوج یالکاش
لال بر قاعدة لطف ه در مقام استدیلمان امامکه غالب متکم یابی یم، مینکاف یه نظر میامام یلامکبه آثار  یوقت

  ر است:یوجوب لطف به شرح ز یل عقلین دلایتر مهمدانند.  یم یل عقلیبرآمده و آن را مستند به دل

 )قاعدة قبح نقض غرض(مت كبرهان ح. ۱

، ردنـد کان ی ـب یوجـوب لطـف اله ـ   يبـرا  ،هیمان اماملکه غالب متک ین استدلالین و مشهورتریتر روشن
قاعـدة لطـف را بـا      وجـوب  ،اعـم از متقـدمان و متـأخران   ، آنـان  است. همۀ» متکح«برهان معروف به 

 ـداننـد   یم ـ یمت اله ـکبا ح یوند داده و عدم اقدام به لطف را نقض غرض و منافیپ یمت الهکح ، ی(حل
 ـ، ينـور  ی؛ طبرس ـ79ص، 1372، ؛ همو351ص، 1383، یجی؛ لاه118ـ117ص، ق1406، ی؛ بحران324ص، ق1413 ، تـا  یب

  .)35ص، بق ـ 1413، دی؛ مف506ص
دن یرس ـ، از خلقت انسـان  ییت و غرض نهایغا اینکهعبارت است از  یاله  متکر اصل حیتقر

 یمـال کذاتاً  ازآنجاکه .)130و  115ص، 2 ج، ق1417، طباطبائی(مالِ وجودش در دنیا و آخرت است کبه 
یدن بـه  . رس ـ)6؛ انشقاق: 42(نجم: دن به خداست یاو تقرّب و رس  پس هدف، ستیجز ذات خداوند ن

 ،خلقـت او عبـث بـوده    سـازد، انسان را رها ، اگر خداوند درواقع،بدون تکلیف محال است. ، کمال
تا خشک و نـابود شـود    اما آن را رها سازدکه نهال میوه نشاند  یآید. مثل کس ینقض غرض لازم م

و رشـد   بـه تکمیـل   کم ـک، ها انسانف یلکغرض از خلقت و ت ،نی. بنابرا)23ص، 1 ج، 1373، ی(طالقان
  بندگان و قرُب به خداوند عالمیان است.

متوقـف  ، ب آنان به خداوندا تقریف و یلکلفان از تکه اطاعت مکبداند  یاگر خداوند به علم ازل حالْ
انجـام آن  ، از صفات جمال و جلال او منافات نداشته باشـد  یک چیه با هک) است ی(الطاف يبر انجام امور

 یعن ـی ؛گـردد  یۀ نقـض غـرض م ـ  ی ـما، لطف از خداونـد  كرا تری؛ زم واجب استکیامور بر خداوند ح
رده ک ـلف را نخواسته و بر خلاف مراد و غـرض خـود عمـل    که خداوند طاعت مکن است یاشف از اک

 ازآنجاکـه ف) اسـت و  ی ـلکا تی ـنش یش (از آفریخو غرضمستلزم نقض ، ین مطلبیه چنکاست. حال آن
ح یز قب ـی ـاخـلال بـه لطـف ن   ، داننـد  یح م ـیمت و قبکح ضد، هانهیسف ينقض غرض را امر، عالم يعقلا

  ه است.منز یبحم از هرگونه قکیخواهد بود. و خداوند ح
 ۀلازم ـ، دانستیم خداوند حکیم است و از لغو و عبـث منـزه اسـت    قاطع یل عقلیبا دل یوقت ،نیبنابرا
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ت حاصـل  غـرض از تکلیـف یـا خلق ـ   ، حکمت آن است که بر بندگان لطف کند؛ زیرا اگر لطف نباشـد 
  .)58ص، 3ج ، ق 1412، ی(سبحانبر خداوند حکیم محال است  امر این .آید ینم

  برهان عدالت. ۲
ه در ک ـ مقابل ظلـم  يعدل به معنا، اول :ر داردیفعل خداوند بوده و دو تفس، در اصطلاح علم کلام» عدل«

ه ک ـنـد  کوضـع   ینیقـوان ، واضع یعنی ؛يگذار رود. عدل در مقام قانون یار مکو جزا به  يگذار مقام قانون
فـر  کیخداوند در مقام پـاداش و   یعنی، دور باشد. عدل در مقام جزا به يتناقض و تعد، از تضاد، مواد آنها
،  7ج، ق1417، طباطبـائی ؛ 88ص، 1372، یج ـی(لاهدارد  یرا متناسب با اعمالش مقرر م یهر انسان يجزا، بندگان

، ؛ صـدوق 470ح ، (نهـج البلاغـه  و تنزهّ از قبائح است  ییبایزحسن و ، دوم عدل ي. معنا)11ص،  10ج  ؛329ص
آنچـه را کـه واجـب و     ؛دهـد  ه خداونـد هرگـز فعـل ناپسـند انجـام نمـی      ک ین معنی. به ا)96ص، ق1398

  .)57ص، 1372، ؛ لاهیجی150ص، 1ج ، ق1412، ؛ حمصی105ص، 1363، ی(حلّکند  ترك نمی، نیکوست
اـزات  ی ـواهد بود؛ زاستدلال بر لطف خ، اول يعدل به معنا اـن ک ـرا مج ، فیالک ـان تی ـبـدون ب ، افران و ظالم

اـ م ـ  یعدالت اله ،نید. بنابرایآ یظلم به حساب م، از نظر عقل و شرع، ارسال رسل و نصب امام و... نـد  ک یاقتض
اـ  ، ندکت به انجام دستورات او محقق یت بشریهدا يبرا، را از باب لطف يتا امور مـؤمن و   يجـزا ، درنتیجـه ت

اـن ح  یل مستقلیدل، دوم ير بدارد. اما عدل به معنارا متناسب با اعمال او مقرافر ک مـت نخواهـد   کعلاوه بر بره
  باشد. یمت مکبرهان ح يه مبناکنقض غرض است   همان لزوم، لطف كل قبح تریرا دلیز ؛بود

  رم خداوندكجود و  براساسبرهان . ۳
 یرد و خـوب یبندة خود درنظر بگ ين امور را برایبهترانفع و ، ه اصلحکند ک یاقتضا م یان الهیپا یرحمت ب

 ـ ، ابـد ی یت را بهتر م ـیراه رشد و هدا يزیاش به واسطه چ ند و اگر بندهکو نفع را از او منع ن  یبـه او ارزان
 ـی ـا مای ـف و ی ـلکلفان به انجـام ت که موجب سهولت مک یهر فعل، گرید عبارت بهد. ینما پـاداش   یۀ فزون

  .)59ص، الفق ـ 1413، دی(مفاوند واجب است انجام آن بر خد، شود یم
رحمـت و   يه مقتضـا ک ـ یه در مورد فعلک شودخدشه وارد  گونه این یل عقلین دلین است به اکمم

آن بـر فاعـل    یتوان به وجوب عقل ینامناسب بوده و نم» وجوب«ار بردن واژة کبه ، ل خداوند استتفض
 یو شـرع  یم فقه ـک ـح درصـدد را عقل یه است؛ زیپا یباملاً ک يا ن شبههیه چنکاست  ایننظر داد. پاسخ 

  ،مقصـود از آن  درحقیقـت قت در نزد شـارع اسـت.   یشف حقکه به دنبال کبل، ستیوجوب بر خداوند ن
ــاســت  یضــرورت و وجــوب ــه در فلســفه و ک ــ. گو)342ص، ق1405، ی(طوســمصــطلح اســت ، لامک ا ی

۳۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

پرده  تین واقعیعقل صرفاً از ا، لسوفانیلمان و فکتاند. به گفتۀ م ردهکن دو امر خلط یان ایم، نندگانک الکاش
ملازمه برقـرار  ، از قبائح یراستگیده و پیو انجام افعال پسند یمال و جمال الهکان صفات یه مکدارد  یبرم

ب کگاه مرت چیه، جود و عدالت است، متکهمانند ح یمالکه برخوردار از اوصاف ک يوجود یعنی ؛است
امـل مطلـق را   کدر وجـود   یگونـه نقصـان    چیعقـل ه ـ  ازآنجاکـه ، نیود. بنابراش ی. نم..فعل عبث و ظلم و

؛ 92ـ90ص، 1368، ی؛ سبحان405ص، 1384، (مصباحشود  یر میتعب یلطف اله یاز آن به وجوب عقل، ردیپذ ینم
 در اعتراف به این» المنار«ز مانند مؤلف ین يران اشعرکمتف یه برخک گونه همان. )350ـ348ص، 1383، یجیلاه

واجـب اسـت   ، نـد ک یم م ـکح مالکصاف خداوند به صفات ه عقل به اتک گونه همان« مطلب گفته است:
  .)50ص، 8ج ، ق1371، درضای(رش »گردد  بز بر صفات مترتیمت و رحمت نکح، مانند: عدل  قات صفاتمتعل

  يت الهياضيف ياقتضا. ۴
 هسـت؛ ز ی ـالاطلاق ن یاض علیف، ع الجهات استیالوجود من جم واجب ازآنجاکه، خداوند ییایبرکذات 

ت یاض ـیف، مالکرا لازمۀ یز هست؛ زیاض نیف، مال مطلق بودهکر محض و یخ يه داراکاز آن جهت  یعنی
، افاضۀ وجـود ، ت خداوندیاضیلازمۀ ف باشد. یم یته یبخش ضیاز ف، ه ناقص باشدک ياست و هر وجود

او علت و منشأ افاضـه و مبـدأ صـدور     ،نیراان است. بنابکمالات به صحنۀ عوالم امکصلاح و ، ریخ، نور
 یخـارج از ذات اله ـ  یچ غرضیه، ضیاست. خداوند از افاضۀ ف یانکمالات به عوالم امکرات و یتمام خ

ض او بـه  یه ف ـکند ک یخداوند اقتضا م یتناهیامل لاکلازمۀ ذات او بوده و ذات  یت الهیاضیه فکبل، ندارد
ه ذات خداونــد کــ گونــه همــانرا یــر نخواهــد بــود؛ زیپــذ انیــاو پا یوضــات نامتنــاهیبنــدگان برســد. ف

  ي خواهد بود.و ابد یطور وجوب و ازل ز بهیض و اثر او نیصدور ف، است يو ابد یالوجود و ازل واجب
که انجام آن داعی داشته و فاقد انگیزه ترك باشد و فاعل هـم بـر آن    یضیهر فعل و ف، ن اساسیبر ا

از  یض ـیف، آید. لطـف  یوگرنه تخلف علت از معلول لازم م .ري استوقوع آن ضرو، قدرت داشته باشد
دارد.  یز بر انجام آن قادر بوده و هیچ عاملی او را بـازنم ین از مصالح است و خداوند یوضات و مصلحتیف

نـد  ک یف نم ـض و لطـف تخل ـ یگاه از افاضۀ ف ـ چیدهد و ه خداوند ضرورتاً آن فعل را انجام می ،نیبنابرا
  .)507ص، تا یب، ينور ی؛ طبرس303ص، 1382، ي؛ نصر73ص، 1378، یخانی(ورد

هماننـد   یمالکاوصاف ، مالکرساندن بندگان به  يند تا براک یاقتضا م، امل خداوندکه ذات کجه آنینت
،  ي(خـراز سـت  یسـزاوار آن ذات مقـدس ن  ، را اخلال به غـرض یداشته باشد؛ زآنها  ض و لطف در حقیف
را هماننـد  ید؛ زیآ یبه حساب نم یل مستقلیز دلین استدلال نیا ،رسد ینظر م . به)152ـ150ص، 1ج ،  ق1417 

  بپردازد. یخداوند به اثبات لطف اله یمالکاست تا از راه اوصاف  درصدد ،یل قبلیدل
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  فيلكاصل ت ياقتضا. ۵
وجـوب   ياقتضـا ، فی ـلکت  اصـل  کـه  انـد  ردهکاستدلال  گونه اینبر وجوب لطف  ،هیلمان امامکمت یبرخ

ه اصـل  ک ـ گونه همان یعنی؛ )55ص، ق1413، (نوبختلفّ کقدرت به م  يهمانند وجوب اعطا، را دارد لطف
، را از نظـر عقـل  ی ـف بدهـد؛ ز ی ـلکقدرت بر انجـام ت  یلفکد خداوند به هر میه باک ندک یف اقتضا میلکت
را ی ـشـد؛ ز ز واجـب با ی ـه لطـف ن کند ک ین اقتضا میهمچن، ح و ناروا استیقب، ف فرد عاجز و ناتوانیلکت

ف بـه ت  کدن میرس ـ يبرا يقو يا زهیانگ، ه خداوند بداند وجود لطفک یزمان شـده و در   یف اله ـیالک ـلَّـ
اگـر   درواقـع، لطـف واجـب اسـت.    ، زنـد  یف سـرباز م ـ یالکلَّف قطعاً از انجام تکم، لطف كصورت تر

ر معـرض  ه قـرار دادن بنـدگان د  ک ـ فیالک ـغرض خـود از ت ، لفان لطف نداشته باشدکخداوند در حق م
 ـن محـال اسـت   ی ـرده و اک ـرا نقـض  ، اسـت  يثواب و رستگار ، ق1411، يالهـد  ؛ علـم 154ص، 1363، ی(حل

ل یف تحص ـی ـلکغـرض از جعـل ت  ، ل مقـدمات یجاد و تسهیبدون لطف و بدون ا ،نی. بنابرا)194ـ193ص
ار ه موجـب همـو  ک ـ يا لهیهرگونه وس ـ یستیخداوند با ،رو ازایند. یآ ینخواهد شد و نقض غرض لازم م
ف بنـدگان منظـور داشـته    ی ـلکه از تک یتا غرض ا سازدیاز راه لطف مه، شدن راه عمل به دستورات است

  نقض نشود.، است
ف ی ـلکو لـزوم نقـض غـرض در ت    یمت الهکح  بر اصل یمبتن درواقع،ن استدلال یا ،رسد یبه نظر م

  شمار آورد.   به یل مستقلیتوان آن را دل ینم، رو ازاین .باشد یم

  ت)يلطف (اغراء به معص كوس داشتن تركجة معينت. ۶
 ـا، اند اقامه نموده لمان بر وجوب لطفکاز مت یه برخک یلیگر از دلاید یکی ، لطـف  كه تـر ک ـن اسـت  ی

نـاروا اسـت.   ، طاعـت (مفسـده) اسـت و لطـف در مفسـده      كلطف در تر درواقع، دارد.وس کجۀ معینت
 كجـۀ تـر  ینت، اسـت  شدن به آن یکا نزدیت و موجب انجام طاع، ه فعل لطفک گونه همان، هکح آنیتوض
 یا رسـول ی ـنـد و  کن نیمع ـ یفیالک ـخداونـد ت ، کنـیم طاعت و اغراء به گناه است. فـرض   كز ترین لطف

، ایـن  ب شـود. بـا وجـود   ک ـتواند مرت یرا م یتیه انسان هر معصکاست  این، ارکن یا یامد منفیپ، نفرستد
ا ی ـطاعـت و   كه موجـب تـر  ک ـ، لطف  كتر، ح استیقب، تیردن به معصکطاعت و وادار  كتر ازآنجاکه

، (نوبخـت منـزهّ اسـت    يا و خداونـد از هرگونـه مفسـده    ،قبح و مفسده بـوده  يز داراین بر آن است یداع
 ـا ،رسد ی. به نظر م)854ص، 2ج ،  1381، ي؛ علـو 292ص، 1378، ي؛ محمد154ص، 1363، ی؛ حل55ص، ق1413 ن ی

ل ی ـتـوان آن را دل  ینم ـ رو ازایـن ، گردد یو لزوم نقض غرض برم یمت الهکح  ز به همان اصلیاستدلال ن
  شمار آورد.   به یمستقل

۳۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 يكاتولكض در يل ضرورت آموزة فيدلا

 ـ، (استاتد است یعهد جد يتۀ محورکو ن یام اساسیپ، ضیموضوع ف هسـتۀ  ، ضی. آمـوزة ف ـ )75ص، تـا  یب
دن بـه  ینظـام بخش ـ  يبـرا ،  وزهن آم ـی ـاسـت. از ا  یکاتولکات یاله يدیلک يها و حلقۀ وصل آموزه یاصل
فـاره  ک، فدا، تجسد، یل گناه ذاتیاز قب ،آن یاتیاله يها آموزه سایرت و اثبات یحیات منحصر به فرد مسیاله

  ت است.  یحیات مسیختن الهیمعادل فرور، ه رد آنک يا گونه هب، شود یاستفاده م، رهیو غ
د ی ـهمانند مر یت است. اگر صفاتیاده و مشصاحب ار يبه معنا، »دیمر«خداوند ، یکاتولکات یدر اله

، و اگـر مربـوط بـه ذات خداونـد باشـند     » یصفت ارتبـاط «، خداوند در ارتباط او با مخلوقات باشد يبرا
ت یه به صـفت اراده و مش ـ کاست  یت الهکمعادل فعل مشار، یکاتولکض در ینام دارند. ف» یصفت ذات«

ار ک ـ ن گنـاه یه در ع ـک ـن امر مهم تعلـق گرفتـه   یخداوند بر اه اراده ک ین معنیبه ا ؛گره خورده است یاله
، یخداونـد بـا هـر عمـل مخلـوق      ،رو ازایـن شوند.  یوت الهکرا نجات داده تا وارد ملآنها ، ها انسانبودن 

بـه   ییجـۀ نهـا  یاما نت، در دست انسان است یکانتخاب عمل ن هرچندند تا به نجات برسد. ک یم يارکهم
ن ی). بنـابرا 77ص، تـا  بـی ، سنی؛ ت60 - 53ص، 1381، دارد (برانتل ید بستگض خداونیت و فکفعل مشار

اسـت   یع ـیطب خداوند به انسان و نیز نیروي مافوق لطف و عنایت  يبه معنا، یکاتولکدر اصطلاح ، ضیف
خـود   يخـود  شـان بـه  یه اک ـ، هـا  انسانت گرفته و موجب بخشش گناهان و رستگاري ئکه از خداوند نش

  .)1994کتکیزم، ؛ 385، ص 1999(بوکر،  شود می، امل انجام دهندک طور توانند به ینم
ح و یخداوند در مس ـ یذات یمانند تجسم وح، براي رستگاري انسان یکاتولک  اعتقادات یاصول اساس

بـه لطـف و فـیض     یمبتن ،افراد مؤمن و نجات یدگیبرگز شیازپ، ایمان، القدس روح، ن وحییفهم ا یحت
، 1384، وورسـت  ؛ وان88ص، 1381، ؛ برانتـل 299ص، 1ج، 1888، یانک ـریالام ؛ انـس 87ص، 1380، (لـین خداوند است 

نـد و او را از  کاري بک ـمنتظر است تا دستی از غیـب بـرون آیـد و    ، ه مسیحیِ مؤمنک يا گونه به، )178ص
ن عوامـل  یتـر  مهـم ض از یف ـ ،نی. بنـابرا )109ص، 1358، (پورجـوادي نجات بخشـد   دنیاکننده  هلاكگرداب 

خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقـدس دعـوت کـرد و    « رود: یشمار م ان آنان بهیبخش در م اتنج
بلکه بر طبق نقشۀ خود خدا و فیضـی اسـت کـه او از ازل در شـخص مسـیح      ، این در اثر اعمال ما نبود
  .)9: 1، (دوم تیموتاوسعیسی به ما عطا فرمود 

ان یحیه خـود مس ـ کض وجود دارد یبر ضرورت ف ییها هیرها و نظریتفس، لیدلا، تیحیات مسیدر اله
ه مطـرح  ک ـ یل ـیغالـبِ دلا  ،رسـد  یدر اصل آن با هم ندارند. به نظر م ـ یچ اختلافیبند بوده و هیپاآنها  به
 يدشـوار اسـت. بـرا   ی آنهـا  بوده و اثبات عقل پولسدگاه ید براساستاب مقدس و کمطابق متن ، نندک یم
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ه ک ـاسـت   یکیاتولک ـفـرد   لسـوفان منحصـربه  یف ازجملـه  ناسیئوکآ، ضیشۀ فیاند یخیر تاریدر س، نمونه
در مسـئلۀ   ،ات جامعیشان در بخش دوم از الهیض انجام داد. ایردن مفهوم فکر یخردَپذ يبرا یتلاش عقل

در  يو یفـرض اصـل   شیپ، این ض پرداخته است. با وجودیبه بحث ضرورت ف ،گفتار دهدر قالب ، 109
ن و انسـان در  یاز گنـاه نخسـت   پـیش ط یان انسان در شرایست. او مها انسان یاه ذاتلۀ گنئمس، ن گفتارهایا

 يند انسـان امـروز  کاست تا اثبات  درصددز قائل شده است. او یتما ،)ياز گناه (انسان امروز پسط یشرا
ا را تواند خـد  ینه م، ند و انجام دهد (گفتار دوم)کتواند عمل صالح اراده  ینه م، یض الهیبدون دخالت ف

ند (گفتـار  کعت عمل یام شرکتواند به اح ینه م، ر موجودات دوست داشته باشد (گفتار سوم)یش از سایب
ه خداوند به حسب اعمـال انسـان بـه او عطـا     ک یا پاداشی(اجر » دانیات جاویح«تواند به  ینه م، چهارم)

ا از ی ـابد (گفتار هفتم) و ی یصآن خلا يامدهایتواند از گناه و پ یابد (گفتار پنجم) و نه میند) دست ک یم
  ند (گفتار هشتم).  ک يآن خوددار

، گرفته شده استآیین کاتولیک ه از متون کض یلِ ضرورت فین دلایتر ین و اصلیتر مهم، یلکطور به
 عبارتند از:

 )يض (وحيبه فاز انسان يبر ن يه مبتنينظر

ل ی ـن يمحض و تنها برا یعیحالت طب یک اگر انسان در :ندیگو یه مین نظرین اییدر تب ،یکاتولک يسایلک
توانسـت او را بـه    یعقل او م ـ، خلق شده بود ،شیخو یعیطب يتحقق استعدادها یعنیی؛ عیبه سعادت طب

ه ک ـبل، محض نبـود  یعیوضع طب یکند. اما انسان هرگز در کت ین سعادت هدایبه ا نیل ضروري قیحقا
ه ک ـن بـا وجـود آ   یعن ـی ؛ده شده استیش آفریخوعت یفراتر از طب یبا سرنوشت یعیطب يماورا یدر وضع

او  يبـرا  یع ـیطب ات فـوق ی ـح، جۀ آنیرد تا در نتکژه با خودش دعوت یارتباط و یکخداوند انسان را به 
و  ،با خداونـد قطـع شـده    ها انسانارتباط معنوي همۀ ، به سبب گناه آدم ابوالبشر، ن حالیبا ا، محقق شود

 وجود آمد.  به) ود و نامحدودمحد( اف عمیق میان انسان و خداکش
تنهایی و از طریق توبـه و اعمـال    به، ییدن به سعادت ماورایبراي بازگشت به سوي خدا و رس، انسان

. اسـت خداوند  ياز سو یقیالهام حقا مندازیاخلاقاً ن ،رو ازاین .قادر به اصلاح ارتباط گسسته نیست، کنی
ه بـا  ک ـضـرورت دارد  ، شـوند  كابت و به دور از خطـا ادرا ن ثیقیاگر بخواهند با  ،ینیو د یق اخلاقیحقا
د در ارتبـاط بـا خـدا انجـام     یه باک یقیدر شناخت حقا یرا عقل انسانیض) منطبق باشد؛ زی(ف یاله یوح

از گنـاه   ید ناش ـی ـل شـهوات پل کز بـا مش ـ یل و نیت حواس و قوة تخیل فعالکمانند مش یبا موانع، شوند
  مواجه است.، هیاول

۳۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 تـأثیر اند و انجـام و   یعیاملاً فراتر از نظام محسوس و طبک ها انسانان خدا و یروابط م، رگید ییاز سو
ن ارتباط و دعـوت خداونـد   یگر اید عبارت بهطلبد.  یرا م یم و ازخودگذشتگیتسل، یعمل یدر زندگآنها 

ات ی ـن حی ـتوانـد بـه ا   ینم ـ، خـاص خـود   يروی ـو بـا ن  ییتنهـا  انسان بود. انسان به یعیطب فوق، از انسان
ات فـوق  یه حک یمحض و آن اصل يطلبد. آن عطا یمحض خدا را م يه عطاکبل، ابدیدست  یعیطب فوق

بخـشِ خـدا    یالقدس و مساعدت تعـال  ۀ روحیه عطکاست » ضیاصل ف«همان ، سازد یرا محقق م یعیطب
از انسان بـه  یز نینآدم و  ین و موروثین با توجه به گناه نخستی) انسان است. بنابرایعی(فوق طب يارهاکدر 

از انسـان بـه   ی ـن، بخشـد  ییرهـا ، ب شده بودکه آدم مرتک یرا از اسارت گناه يه وک یبخش عمل نجات
 شود. یتر م شیب یو منج یعیطب يماورا یوح

ار ک ـشـود.   یح م ـیبـه مس ـ  يازمنـد یل به نیتبد، یخیط تاریدر شرا، یعیطب يض ماورایو ف ین وحیا
 کشـود او خـود را بـه خـدا نزدی ـ     نجات است. این احساس باعث می ه بفهمد نیازمندکانسان این است 

  .)34ـ33، ص 1967(دوفور،  وه و جلال خدا استکسهیم شدن در ش، ند. در اینجا سعادتک
و » نجـات «، حیو در عصر مس ـ» حسرت« بت ویعصر غ، حیاز عصر آدم تا عصر مس، یکاتولکاز نگاه 

ق از نجـات  یعم یحسرت گناه و يامدهایاز پ یشینما، حیز مسش ایخ تا پیتار، است. در باور آنان يروزیپ
نش و محبـت بـه   ینجات از گناهان محقق شده و قدرت ب، حیض مسیبا آمدن ف یابد؛ ولی یرا م ییو رها
رده و ک ـ یه زنـدگ ی ـگنـاه اول  یبـا آلـودگ   یطـولان  يهـا  قـرن  یبازگردانده شد. نژاد انسان در ط ـ ها انسان

د ی ـاز گنـاه بازخر  هـا  انسـان ، ح آمـد یض مسیف ید. وقتیایحا بیو مس یمنج نکهاید یبه ام، سرگردان بودند
ان انسـان و  یه مک یاختلاف فراوان، درنتیجهو ، )80ـ67ص، 1381، (برانتلافته ی ییشده و از خطرات گناه رها

  .)3a, 1, 3، 2006آکوئنیاس، ( ن رفتیم شده و از بک، خدا وجود داشت

  ة جبرانينظر
بـه   ،ار بودنک و گناه» به علت سقوط«ه انسان کنند کخواهند اثبات  یه مین نظریبا ارائۀ ا یحیدانان مس یاله
و قـادر بـه    آمدنـد ن گرفتـار  یر بار گناه نخسـت یز ها انسانه همۀ کن باورند یاز دارد. آنان بر ایض خدا نیف

 یسـت یسـطۀ او از ن ه جهان و همۀ موجـودات بـه وا  ک یسک تنهافارة آن نبودند. کاز آن و پرداخت  يآزاد
ب یه خود خدا به صـل کن بود ین اکتنها راه مم ،نجات انسان ي. برااست قادر به اصلاح فساد، خلق شده

عـت انسـان و گنـاه او در برابـر     یز با توجه بـه طب یت او و نیل شود. با توجه به وجود خدا و شخصمتوس
أت ی ـنجات ما در ه يه براکوست داشت قدر ما را د ماند. او آن ینم یخدا باق يبرا يگریانتخاب د، خدا
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رده و ک ـت خود را توسط اعمالش ظاهر یم. او الوهیشو یاله یتا ما موجودات ،ظاهر شده يویو دن یانسان
گـران را  ید يهـا و ناسـزاها   نیسـاخته و تـوه   یب قربانیصل يگران بر روید يمعبد (بدن) خود را به جا

  ابند.یات جاودان دست یه و به حمند گناه رها شدکاز  ها انسانتا  ،ردهکتحمل 
در بـدن   هـا  انسـان مـرگ همـۀ    ،هکنیب او صورت گرفت: نخست ایق صلیهمزمان دو معجزه از طر

مـا   یعـت انسـان  یلمـه بـا طب  کرا یان برداشته شد؛ زیمرگ و فساد از م اینکهدوم  .وستیخداوند به وقوع پ
شـۀ  یاند يفـوق بـرا   یه به استدلال عقلک یسانکن یاز نخست .)222و  174و  59ـ57ص، 1380، نی(لمتحد شد 

 وسیآتاناس ـتـوان بـه    یم، ردکخود) اقدام  یح و نجات ما با ذات الهیض (تجسم و مصلوب شدن مسیف
 ـ ان و ی ـهودین اتهـام  ی ـدر پاسـخ ا ، لمـه کدر باب تجسم تاب کدر  يرد. وکاشاره  )373 - يلادی(قرن چهارم م

له ئن مس ـی ـه اک ـنشـان داد  ، سـت اسـت  یآور و ناشا ته تجسم و مصلوب شدن پسر خدا خفک، انکمشر
 .)59ـ57ص، 1380، نی(لار معقول است یو بس يسته و ضروریبا

  د:یگو یم وسیآتاناس
 ـمحال بود ، نخست را به دنبال دارد. يرانگریو يامدهایپ، میریرا نپذ ینیچن نیض ایاگر ف ه خـدا بشـر را   ک
 ـلازمـۀ ا ، ند. دومکن یگران چنید يراتواند ب ینم یچ مخلوقیه هک گونه همان، بخشد ییرها ن مطلـب آن  ی

 ـطور  به انیحیرا مسیز ؛مقصر باشد یپرست سبب بت ح بهیمس يسایلکه کاست   ـح را یمعمول مس  ـک ض یه ف
  .)41ص ،1ج ،1384، گراث ک(مپرستند  یم، ردهک یدر او تجل یاله

ن یز در مشـهورتر ی ـن، دشـو  یمحسوب م ابزرگ قرون وسط ین عالمان الهیه از نخستک ،)- 1033( آنسلم
ض پرداختـه و  یآمـوزة ف ـ  يبرا ین استدلالیبه چن، وسیآتاناسمانند ، چرا خدا انسان شد تاب خود به نامک

شـوند   یو معقول محسوب م ـ يلازم و ضرور ییقتاً رخدادهایحق، بیه تجسم خدا و صلکدهد  ینشان م
  .)178ـ174ص، 1380، نی(ل

 ـینش به تـدر ک یکگناه مثل  هرچند: دیگو یه مین نظریح ایدر توض ناسیئوکآ امـا  ، رود ین م ـیج از ب
انسـان دارد: نخسـت   يسـه خسـارت بـرا   ، میشو یه ما با آن زاده مک یماند. گناه یم یباق ینیهمچون د ،

مـا اسـیر   ، ست در مـا وجـود دارد. دوم  یردار و پندار ناشاکبه  يل فطریتما یعنی ؛کند روح ما را آلوده می
ز در مـا نفـوذ   ی ـشـیطان ن ، ه خودمان تمایل فطري بـه گنـاه داریـم   ک گونه همان یعنی ؛ایم شیطان زاده شده

از فرمـان   یتخط ـ، را گنـاه ی ـدر خور کیفر و مجازات اسـت؛ ز  یفعل یاو  یذات ،ه گناه ماکآن، کند. سوم می
  ت عدالت است.یخداوند به رعا

فـر  کیهمـان  ، نی ـد يادا، توانست ما را براي اداي دین خـودش  تنها خداوند می، حال که چنین است
 یحـق اخلاق ـ ، نین دیرا مطالبۀ ایاخذه قرار دهد؛ زؤمورد م ،مینیل گناهمان ببید به دلیه ما باکاست  يابد

۳۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

نـد. ولـی ایـن نـوع     کدار مطالبه یه وجه خود را از خرکه حق فروشنده است ک طور همان، خداوند است
توانسـت   خداوند می، گرید يدهد. از سو ان میگیر نش اي عبوس و سخت خداوند را داراي چهره، مطالبه

را خـدا تنهـا   ی ـامرزد؛ زیآزاد ساخته و ب ،از این حق خود درگذرد و انسان را بدون جبران مافات یبه راحت
ص داد. یفاره را مناسب تشـخ که توسط گناهان ما مورد تعرض واقع شده است. اما خداوند کاست  یسک

ن را یاز گنـاه نخسـت   ینِ ناش ـیتوانند د ینم ،نه جمعاً و نه فرداً، ها ساناناز  یک چیه، ناسیئوکآ یق تلقمطاب
ه بـر اثـرِ آن گنـاه    ک ـ یانی ـتواند ز یان نمیاز افعال آدم یک چیرا هیتوانند؛ ز ینم یبه صورت جمع :نندکادا 

را زی ـ ؛گناهـان را بپردازنـد   يتوانند بها یهم نم يد. به صورت فردیرا جبران نما، ت شدهیل بشرکمتوجه 
مـا کـه    و کنـد  پیـدا مـی   یجنبۀ نامتنـاه ، شود انجام  یکه به ساحت الوه يخدا نامحدود است و هر تعد

  را ادا کنیم.    توانیم آن وجه نمی به هیچ ،محدود هستیم
بـه   ،انسان از بند گناه ییرا رهایند؛ زکم یان را ترمین سه زیاز ا تواند هریک یفقط خداوند م ،رو ازاین

بـه   یض اله ـیدن نـور ف ـ یاز دست داده است. با تاب يارک ه او در اثر گناهکاست  يزین چم شدیترم يمعنا
از گناه و آثـار   یابد. خداوند براي اداي این دین و خلاصی یم یگناه و آثار آن خلاص از يو، نفس انسان

  .)1a2ae. 109, 7، 2006(آکوئنیاس،  داند درد و رنج و مرگ عیسی را اداکنندة آن می، آن

  يب منطقية ضرورت مطلق ترتينظر
ضـرورت مطلـق   « مطـرح شـده  ، حیۀ مس ـی ـض و فدیدر باب ضرورت ف یاساس يها هیاز نظر دیگر یکی
خداونـد مجبـور   «د: یگو یه مین نظریح ایدر توض چارلز هورن. )35ص، 1361، (هورناست » یب منطقیترت

ار ک ـن ی ـا» یب منطقیترت«، برساند را به ساحل نجات يا رد عدهکاما چون اراده ، را نجات دهد یسکنبود 
 یۀ قبل ـی ـدگاه نسـبت بـه نظر  ین دیدر رجحان ا ،ي. و»فاره و فدا انجام دهدکق یه از طرکرد ک یجاب میا
  د:  یگو یم

 یفعل ـ یـا و  یذات ـ اعـم از ، رد. گنـاه ی ـده بگی ـل نادی ـگذارد خدا گناه را بـدون دل  یت خدا نمیقدوس .الف
د ی ـعـدالت او با  ،نیپس درخور کیفر و مجازات است. بنابرا، از فرمان خداوند است یتخط ازآنجاکه

خطایش عقـاب و نیکوکـار را    دلیلخطاکار را به ، کند ی. عدالت اقتضا م)7و 6: 34، (خروجاعمال شود 
  ثواب دهد. ،به پاداش اطاعتش

توقـع   ارک ـ ه خـدا از گنـاه  کند ک یجاب میا، شود یم یه از ذات خدا ناشک یعت الهیشر يریرناپذییتغ .ب
  .)26: 27، هی(تثنگرداند  یه او را راضکداشته باشد 
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، یمـۀ گنـاه و نااطـاعت   یه جرکرد کند؛ خداوند در باغ عدن اعلام ک یفاره مک يتقاضا صداقت خداوند ج.
توسـط مجـرم    همیه جرکند ک یجاب مین گفته ایا .)23: 6، انی؛ روم17و 16: 3، شیدای(پرنج و مرگ است 

  .ا ضامن پرداخته شودی
آن را ، فـاره کخدا بدون توجه به لـزوم   ،رسد ید به نظر میبع .فاره استکمستلزم  ین قربانیگران ا يبها .د

درد و رنـج و  ، از گناه و آثـار آن  یخداوند براي خلاص ،نی. بنابرا)36ص، 1361، (هورنانجام داده باشد 
  داند. ح را اداکنندة آن مییمرگ مس

در آنهـا   اما طرح ،عام آن يض به معنایلۀ فدا است تا فئشتر ناظر به مسیب یۀ قبلیه و نظرین نظریا هرچند
  ند.ک یفا میض ایدر فهم بهتر ضرورت ف یینقش بسزا، نجایا

 يسيت عيبر رسالت و مأمور ية مبتنينظر
 یسـتگ یه به مفهـوم شا کل ین دلیۀ جبران را به اینظر، شلیتوماس ممانند ، معاصر یحیلمان مسکمت یبرخ

ه خـدا خـون   کن است یه فرض بر این نظریدر ا :ندیگو یرند. آنان میپذ ینم، زند یب میخدا آسو عدالت 
نجه و مرگ سـرخ  کبر ش یه مبتنک يطلبد تا با روش نابهنجار یم، گناه بود یه از هر جهت بک را، یحیمس

تـوان   یچگونه م پس .ردین روش ظالمانه را بپذیتواند ا ینم یچ انسانیند. هکگران را جبران یگناه د، است
، یس ـیرسـالت حضـرت ع   براساس يا هینظر ،رو ازاین .)82ص، 1377، شلی(م دادآن را به خداوند نسبت 

  ر است:یر آن به قرار زیه تقرک، نندک یارائه م
، ار باشـد یخواستار گناهـانِ بس ـ  يخداوند هرگز گناه را دوست نداشته و محال است و ازآنجاکه، اولاً

ت داد ی ـمأمور یس ـیبـه ع ، شیز تحقق خواست و ارادة خویمردم از گناه و ن يآزاد با هدف بازگرداندن و
ح نه خواهان رنج و مرگ بود و نه خواهان بـه  یمس ،نیند. بنابراکاعلام  يارک لمۀ خدا را بدون سازشکتا 
  رد.کها را تحمل  نجهکآن ش يمال آزادکبا ، رفته بودیه پذک ید به رسالتبه دلیل تعهاما ، دنیشک بیصل

اء ی ـبـه انب ، ام خـود بـه بشـر   ی ـرساندن پ يه خدا براکن است یا ،یمیان ابراهیاد ياز باورها یکی، اًیثان
ه بـه  ک ـد آورد ی ـپد یامت ،میق ابراهیه خدا از طرکبل، ام نبودیاء منحصر در رساندن پیفۀ انبیرسالت داد. وظ

بشـر   يقرآن را بـرا  تنها نه ،امبر اسلامیان پدة مسلمانینند و به عقک یمان داشته و مطابق ارادة او عمل میاو ا
  شد.» سنت« یجامعۀ اسلام يز برایاو ن يردارهاکات و گفتارها و یح یحت، آورد

 يارهـا که اراده نمـود تـا   ک ـبل، ردک ـتفـا ن کا یسیلمۀ خود در عکخدا به تجسم  :ز معتقدندیان نیحیمس
بـر   یمبن ـ، یم روم ـکحـا ، لاطسیپشنهاد یتوانست پ یداشته باشد. او م يا ژهیو یبخش ح قدرت نجاتیمس

۳۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ت ی ـمأمور ياجرا دلیلاما به ، د و بند آزاد شودیاز ق ،درنتیجه .ردیم خود را بپذیبازگشتن از مواضع و تعال
 ـ» یطلب عقدة شهادت«رد. او ک را رد يشنهادین موضوع پیا ،یاله امـل بـه   کد بـه دلیـل تعه ـ   ینداشت؛ ول

  ح داد.یامل ترجک يبار را بر آزاد بتیت مصیمأمور، ول شده بوده از جانب خداوند به او محک یرسالت
 اینکـه بـود. خداونـد بـا     یام اله ـیت از راه ارسال پینجات بشر، بود يه مهم و ضرورکآنچه  ،نیبنابرا

م گرفـت  یتصـم ، نهین زمیتمام در ا يبا وجود آزاد یول ،گر نجات را محقق سازدیوة دیتوانست به ش یم
 ،)36: 14، (مـرقس ت هم به ارادة خدا ین مأموریند. اک ییش را اجرایت خویمأمور، حیض مسیق فیتا از طر

  .)85ـ82ص، 1377، شلی(مداشت  یسیع يبرا يبار بتیان مصیپا

 نحلّ صفت عدالت و رحمت خداونديلا كاكاصط حل

 ـاثـر ا  بـر ، وة آن درخـت ممنوعـه خـورد   یاز آنکه آدم از م پسه کن باورند یها بر ا یکاتولک ، ینافرمـان ن ی
ن ی ـبـه ا  ؛شـوند  یار متولـد م ـ ک ـ همه گناه ،درنتیجه .دیاین گناه به ارث به تمام فرزندانش رس .ار شدک گناه
؛ )313، ص 1960(اسـمیت،   با گناه آدم آلوده و فاسد گشته است، عت نسل و ذریه اویه سرشت و طبک یمعن
  توانند خود را نجات دهند. یه نمک يا گونه به

و فـرار   یکه خلاص ـ دارد يو هم هلاکت ابد اخرويهم عقاب ، ن)یگناه نخستگناه آدم ( يجزا
جـرم  را بـه   نسل اواگر خداوند آدم و خداوند رحیم و عادل است.  که درحالی .از آن ممکن نیست

را ی ـاست؛ ز ناسازگاربا عدالتش ، اگر از آنها درگذرد و منافات داردش با رحمت، عقاب کند، آن گناه
ش یپ یان صفت رحمت و عدالت الهیتزاحم م، درنتیجهمجرم به عقوبت برسد. ، دعدالت اقتضا دار

 یاز اول خلقت انسان تا زمان حضـرت عیس ـ ، دو صفت خداوند كاکال تزاحم و اصطکآمد. اش
 يبـرا که  صورتبه این  ؛کرد مسیح حل» ضیف«تا آنکه خداوند آن را به برکت ، پاسخ مانده بود یب

، )5: 3وحنـا  ی(اول سـت  یچ گنـاه ن یه يه در وک حیبه صورت مس، خود رحمت و عدالت رفع تزاحم
اگـر حضـرت آدم گنـاه     .)995، ص 12یـر، ج   پمولی(تا شدکگناه را خود به دوش ب آثارافت تا یتجسم 

، ؛ برانتـل 63ص، 1368، (مولندداد  یح رخ نمیهرگز تجسد مس، ردک یرده بود و از مقام خود هبوط نمکن
  .)557ص، 2ج، 1392، اثگر ک؛ م108ص، 1381

حلول کرد و از او متولد شـد و هماننـد    حضرت مریم ییعن، آدم يها از ذریه یدر رحم یک، حیمس
ر سـاخته و  رفته رفته دشمنان را بر خود مسـخ  کرد و یدر بین مردم زندگ ،از زمان يا انسان در برهه یک
، تـا بنـدگانش از عقـاب آخـرت     اختب فـدا س ـ یصل يخود را بر رو درنهایت،رده و کها را تحمل  رنج

  .)12 - 6: 5، انی(رومنگردند  يافته و دچار هلاکت ابدینجات 
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  دگاهياز دو د، ت آموزة لطفيسة معقوليمقا
سـۀ  یاست بـه مقا  لازمنون کا، یکاتولکض در یه و فیل ضرورت لطف در امامیدلا ین و بررسییپس از تب

  م:یت آن دو بپردازیمراتب معقول
ل ی ـۀ دلای ـاز ناح يا تفـاوت عمـده  ، یکاتولکض در یه با آموزة فیقاعدة لطف در امام ،رسد یبه نظر م

از  ،رو ازایـن  .م اسـتوار اسـت  ک ـصـرف و مح  یعقل ـ يها ه اساساً بر استدلالیدر امام، دارند. قاعدة لطف
، از خصوصیات ایـن قاعـده   یافراد در بعض یست. اگر هم بعضیبر آن وارد ن يا چ خدشهیه، یلحاظ عقل

، 1ج، 1373، ی(طالقـان اسـت   كانـد  تأملاز سرعت سیر و  یناش، ناشمرده سخن گفتند اینکها یداشته  یأملت
و  ین ـید درون يها فرض شیاز پ يا بر مجموعه، یکاتولکدر  یض الهیطرح ضرورت ف که درحالی. )95ص
 یو از نظـر عقل ـ  اسـت  یح و.. مبتن ـیت مسیفدا و الوه، تجسد، هیگناه اول يها همانند آموزه، محض ینقل

مربوط به نظـام فـوق   ، ضیف ازآنجاکه، یکاتولکا اساساً با عقل ناسازگار است. به باور ی، دشوارآنها  اثبات
  .)1994کتکیزم، ( افتیتوان آن را در یمان میتنها با ا، ستیاست و در دسترسِ تجربۀ ما ن یعیطب

 پیونـد دارد خـاص آنـان    یشناس ـ حیمس ـ و یشناس همواره با انسان ،»خدا«آموزة ، یکاتولکات یدر اله
گـردد. اسـاس    یح برم ـیقت مسیا حقیبه سرشت انسان ، ض خداوندیگاه فیو جا )43- 41ص، 1391، ی(ننس ـ

ن عنـوان و محـور   یتـر  مهـم خاص آنان اسـت.   یشناس مربوط به انسان، یکاتولکات یتمام معارف در اله
، لهن مسـئ یاسـت. هم ـ » نیگناه نخست ئلهمس«، ددار پولس يها شه در رسالهیه رک، یشناس ن انسانیا یاصل

 ـ(رومخود قرار داده اسـت   تأثیررا تحت  یشناس نجات، یشناس حیاعم از مس، تیحیات مسیتمام اله : 5، انی
ه اساس آمـوزة  ک، ن آموزهی. مخالفت با ا)3: 4؛ 23: 3، انی؛ غلاط3- 1: 2، انی؛ افسس10- 6: 5؛ 23: 3، انی؛ روم19 - 18
شـده اسـت. از    یهـا م ـ  تی ـومکموجب انواع مح شده، ومحسوب  یحین مسییبا آ مخالفت، ض استیف

و  یـی را بـه جبرگرا  ین تلق ـیه اک، است نیآگوستش معاصر یشک، وسیپلاگ، ن آموزهینِ ایمخالفان نخست
، درنتیجـه . )151ص، 2008، رنـز ک؛ 187ـ ـ184ص، 1377، .گریـدي اُ(رد ک ـهم ز انسان متت ایسلب اراده و مسئول

اورانـژ در   يم و شـورا 431فسس در سـال  أ يشورا، م417ارتاژ در سال ک ي(شوراد او در سه شورا یعقا و پلاگیوس
  .)179ـ176ص، 1384، وورست ؛ وان179 - 176و  151ص، 2008، رنزک(وم شده است کداً محیشد م)529سال 

لۀ ئمس ـ، ودش ـ یمطرح م ـ یض الهیرة فیه در داک يا ن آموزهیز نخستین، یپولس یشناس حیمس يبر مبنا
آن  یخداوند در جسد شـارع و بـان  » دتجس«ا ی» متجس«دة به یاز عق، تیحیخ مسیاست. تار یاله» تجسد«

بـه اوج  ، بیصل يبر رو یآن بان» يفدا«ن باور با رنج و یا درواقع، .)575ص، 1377، (نـاس  است شده یناش
  رسد. یخود م

۴۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

لطف و حـل ابهامـات و اشـکالات آن    معطوف به اثبات عقلی ضرورت ، ه توجه اصلییدر کلام امام
اثبـات   يبـرا  يا تـلاش عمـده  ، ضیجانبۀ بر آموزة ف همه تأکیدبا وجود ، یکاتولکت یحیاست. اما در مس

ه کتاب مقدس و پدران کلیسا (یعنـی دلیـل نقلـی) وجـود آن را     ک نیه همکبل، گیرد آن صورت نمی یعقل
در  یسـع ، خیدر طـول تـار   یحیه متألهّان مسکوجود آن با. )1375، (والهاست  یافکآنان  يبرا، مسلمّ گرفته
ن ی ـدر برخـورد بـا ا  ، منصفیاما هر انسان ، اند گر مسائلِ مربوط داشتهیح و دیت مسیاز الوه یدفاع عقلان

  ابد.ی یمآنها  ت دریاز معقول يمتر اثرک، مسائل
بهـره   یکیاتولک ـد ی ـت عقااثبـا  يبرا یو عقل یل فلسفیاز دلا، گرید دان الهیاز هر  بیشه ک، ناسیئوکآ

توان بـا اسـتدلال    ینها را نمیا :مقدس معتقد بود يها نییح و آیت مسیالوه، تجسد، ثیدر باب تثل، برد یم
 ـا :معتقد بود پولسز همانند یشان نیا، رو ازاینرد. کو فلسفه ثابت  یعقلان مـان  یق ای ـتنهـا از طر ، ن امـور ی
 ـ(اول قرنتشوند  یرفته میق پذیقاسلسله ح یکعنوان  به هکو تعبد است  یمذهب ؛ 8: 2، انیولس ـک؛ 20ـ ـ18: 1، انی

 یاگر استدلال عقل ـ ،د آنییاثبات و تأ يه براک است یکاتولکمذهب ، قتیاو حق ي. برا)734ص، 1374، ریو
  .)1380، (مددپوردهد  یمان قرار میآن را در حوزة ا، دیایار نک ۀ سعادت و اگر بهیما، دیایار بک به

بـه   ،يگـذار تأثیرن ی ـد دانشـمندان قلمـرو نفـوذ خـود دارد. ا    ی ـدر آراء و عقا يؤثرنقش م، نید
ا ی ـ، نـد کق نی ـمـا تطب  کیادرا يرش قواین پذیبا مواز ینیم دکا حیاصل  یکه اگر کاست  يا اندازه

را  ین ـیم نـامعقول د کا حید آن اصل یا بای و میخود (عقل) دست بردار کیادرا يقوا يد از داوریبا
 ،رو ازایـن نـد.  کانـدازه خطرنا  یـک هر دو بـه   .ن استیا طرد دیطرد عقل ، ن امریزمۀ ام. لاینکطرد 

 ین ـید یالحاد و ب يا به سوی، ابندی ین خود را موافق عقل نمییآ یمبان یوقت، تیحیران عالَم مسکمتف
از حـوزة  مـان را  یوشند حوزة اک یم اینکها یو  اند دهین راه را برگزیا راسل برترانده ک چنان ،روند یم

بـا  ، سـت یمنـد ن  ت بهـره ی ـه از معقولک ـت را یحیمس ـ یتا به گمان خود بتوانند مبـان ، ردهکعقل جدا 
 اونـامونو ، انـت کمانند  یحیران مسکلمان و متفکته را در آثار متکن نی. اکنندمان اثبات یاحساس و ا

  .)14ص، ق1413، یثربی(رد کتوان مشاهده  یگران میو د
یمـان دو  عقـل و ا  یاست؛ یعن ـ بودن دو امر متضاد یبودن و عقل یهال، در مسیحیت یلکطور به
، . مسیحیت در قلمرو ایمان)253ص، الف1390، ي(مطهرند هست  قابل جمعمخالف یکدیگر و غیر  قطب

، ایمـان بیـاورد   يکه انسان باید بـه چیـز   یآنجای :حق مداخله قائل نیست و معتقد است، عقل يبرا
عقل در این نوع مسائل حق مداخله ندارد. آنچـه کـه    .عقل است ق بهمتعلحق ندارد فکر کند. فکر 

به عقل داد. وظیفۀ یک مـؤمن   تأملآن فکر کرد و اجازه فکر و  ةنباید دربار، باید به آن ایمان داشت



   ۴۱ از ديدگاه اماميه و مسيحيت كاتوليك» فلط«عقلانيت آموزة 

هجـوم فکـر و اسـتدلال و عقـل را بـه       ياست که جلو اینوظیفۀ یک کشیش  بخصوص، یحیمس
  .)185ص، ب1390، ي(مطهرحوزه ایمان بگیرد 

و  یه جهان غـرب را بـه ضـعف روح ـ   کاست  موضوعی، غرب ياینامعقولِ دن ینید یاصول و مبان
راه «از آنهـا   و بـاور بـه   یرعقل ـیغ یت دادن به مبانیده است. رسمانشکت یو ماد یوانیات حیم به حیتسل
، بـا عقـل و منطـق    یاسـلام  يۀ مطابقت باورهـا یرا ما در ساینه ما؛ ز ،ان استیحیاز مسیتنها مورد ن، »دل

 يه روزک ـاسـت   ایـن هـر مسـلمان    يم. آرزویل مقبـول داشـته باش ـ  ن معقول و تعقیم دیتوان یم همواره
تـوان   ید معقول م ـیبه عقا، ف نشدهیتحر یتب آسمانکه تنها با الهام از مکبرد  یقت پین حقیت به ایبشر

ش نخواهـد داشـت   یفاهت در پ ـجز سفسـطه و س ـ  یراه، )130(بقره: افت و گرنه به فرمودة قرآن یدست 
  .)15ص، ق1413، یثربی(

خداونـد   يتاب مقدس بـرا کمتدبر لازم است سخنان قرآن درباره خداوند را با آنچه  بصیر و بر انسان
 كد تـا بـه در  ی ـسـه نما یمقا، ردی ـگ ین و هند سرچشمه م ـیونان و خرافات چیر یه از اساطک اثبات نموده

  .)296ص، 3ج، ق1417، طباطبائی(د یل آینا یاز برجستۀ مطالب قرآنیامت

  يريگ جهينت
 يامل با عقل داشـته و عناصـر  ک یهماهنگ، هیقاعدة لطف در امام گفت:توان  یم ،از مجموع آنچه گذشت

نقطـۀ  ، هی ـت لطـف در امام ی ـمعقول درواقـع، شود.  یافت نمیدر آن ، ه با عقل و استدلال ناسازگار باشندک
ابـد.  ی یپاسـخ درخـور م ـ  ، اگر بر آن وارد شود يا هر خدشه ،رو اینازرود.  یشمار م آن به یقوت و اساس

د ، ضیهمچون ف ـ ییها ت آموزهیمعقول، یکاتولکت یحیه در مسک  درحالی ه و فـدا قابـل   ی ـگنـاه اول ، تجسـ
 یبـه نـوع  ، ننـد ک یض ارائـه م ـ یطرح ضـرورت ف ـ  يبرا یکاتولکه ک ییها از مؤلفّه ياریست. بسیاثبات ن

 ،رو ازایـن ندارنـد.   یه و اسـاس عقل ـ ی ـسا بوده و پایلکو پدران  پولسدگاه ید ،تاب مقدسکمتن  براساس
  طلبد. یم ه نوشتار مستقلک است یاساس ينقدها داراي، یض از لحاظ عقلانیآموزة ف

۴۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  
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  در متون اسلامی داودمربوط به  ثیر و احادیدر مزام كمشتر يها هیما بن 
  

  heydari@kashanu.ac.ir  اشانکدانشگاه    ان و فلسفهیار گروه ادیاستادي / دریحین حس
 اشانکدانشگاه  ثیو حد علوم قرآن يتراکد يدانشجو/  اکبري  فاطمه حاجی  fatima.ferdosi@yahoo.com  

  20/7/1393: پذیرشـ 7/2/1393: دریافت

  چكيده
پرسـتش و توکـل بـر    ، اي از شعر و سرود بـا مضـمون نیـایش    ق.م.) مجموعه 1085 - 1015(داود مزامیر یا زبور حضرت 

ین قرآن و احادیث اسـت. در برخـی احادیـث    قابل انطباق با مضام ،خداوند است. بسیاري از مفاهیم یکصد و پنجاه باب آن
    است.  مورد خطاب مستقیم پروردگار قرار گرفته داودحضرت ، اسلامی

هـاي   مایـه  درونبه بررسی  نظر از طرح حجیت آنها، صرف، هاي مشترك ادیان ابراهیمی این تحقیق براي رسیدن به آموزه
، »امیـد «، »توکـل « ،»حمـد و تسـبیح  «، »سـتایش . «دازدپـر  می داودمشترك میان مزامیر و احادیث خطابی به حضرت 

، »کمـک بـه نیازمنـدان   « و» دوري از تکبر« ،»عدم تلبس به لباس دشمنان«، »رحمت خداوند«، »شکرگزاري«، »توبه«
گیري کلـی و   بجز جهت، است. در بسیاري از موارد داودهاي مشترك در مزامیر و احادیث خطابی به حضرت  آموزه ازجمله
گـواه   توانـد  مـی  الجملـه  فی این امر،ها نیز توارد و همانندي وجود دارد.  استدلال، ترکیبات، در عبارات، ات مضمونیاشتراک

  اصالت آسمانی مزامیر باشد.

  اسرائیلیات.، احادیث اسلامی، داودحضرت ، کتاب مزامیر ها: واژه کلید
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  مقدمه
سـازي گفتمـان میـان     ، نقش کلیدي در فراهمدیانهاي مشترك ا تعالیم و آموزه، ها دغدغه، تردید دردها بی

، هاي توکـل  ترانه بسیار دارد. تأثیرمدارانه در میان ابناي بشر  اي اخلاق گیري جامعه ادیان داشته و در شکل
، و صـد و پنجـاه تصـنیف بـراي عبـادت     ، کتاب تسـبیحات ، سرود مناجات اسرائیل، هاي روحانی سرود

بـا   داودزبـور حضـرت    ،درحقیقـت شـود.   امیر بـه کـار بـرده مـی    توصیفاتی است که براي مز ازجمله
ا بـه نرمـی و عواطـف    هـا ر    سـخن گفتـه و دل   هـا  انسـان ترین بیان به شکل حروف الفبا بـا قلـب    لطیف
ت معتبـر در منـابع   بخشـی از روایـا  ، بسیاري از سخنان منقول از انبیاي الهی، از سوي دیگر خواند. فرامی

ادیان دارنـد. در میـان    سایرمباحث اخلاقی مشترك و یکسانی با تعالیم  کهرود  شمار می حدیثی اسلام به
اي از     کـه دسـته   ذکر شده است داودها و موضوعات مرتبط با حضرت  برخی ویژگی، احادیث اسلامی

  .داود استحضرت  به هاي خداوند خطاب ،آنها
ادیـث اسـلامی و مزامیـر عهـد عتیـق      هاي مشترك دو میراث اح مایه دروندر پی استخراج  مقاله،این 

نـه بررسـی    ،شـده  داودهایی است که به حضـرت   خطاب ۀبر پای ،ها در احادیث مایه دروناست. بررسی 
 و» داودقـالَ االلهُ إلـی   «یعنی روایاتی کـه طلیعـه آنهـا     ؛احادیثی که از ایشان سخن به میان آمده است  همه

 بررسـی فـارغ از   و یک مـتن  ۀمثاب به ،داودی به حضرت مشابه آن است. همچنین مزامیر و احادیث خطاب
  است.، در نظر گرفته شده اثبات حجیت سندي آنها

افـزاري در مزامیـر و    اي و نـرم  جوي کتابخانهو هاي مشترك به صورت جست مضمون ،در این تحقیق
بـه  ، مقایسه و بررسی تطبیقی کتـاب مقـدس بـا روایـات     ۀآوري شده است. گرچه در زمین احادیث جمع

بـه مزامیـر و احادیـث خطـابی بـه       طور مستقل یک، به اما هیچ، هایی صورت گرفته صورت کلی پژوهش
  .اند نپرداخته داودحضرت 

  جايگاه وحياني مزامير در متون مقدس يهوديان

از آن  پـس صورت نهایی خود را در قرن ششـم ق.م. یـا    ،روایی در بخش کتاب مقدس عبري کتباکثر 
عـزراي کاتـب و سـایر اعضـاي انجمـن کبیـر       ، بـر سـنت یهودیـان    . بنـا )181 ص، 1386، هینلـز ( انـد  یافته

نهصـد سـال (از زمـان حضـرت      کتب مقدس یهود را که طـی دوره تقریبـاً  ، (کنست هگدولا)گذاري  قانون
تا پس از اسارت بابلی در قرن پنجم ق.م.) به صورت مکتوب و شـفاهی   ،در قرن سیزدهم ق.م موسی

  ترتیب زیر تنظیم و ارائه کردند: به، نبوت و حکمت، بخشی تورات 39در مجموعه ، ودبرجاي مانده ب
، داوران، یوشـع  (   چهار بخش انبیـاي نخسـتین  . 2؛ تثنیـه) ، اعداد، لاویان، خروج، (تکوینپنچ بخش تورات . 1



   ۴۷ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

، عـاموس ، یوئیل، هوشع، حزقیال، ارمیا، اشعیا (   پانزده بخش انبیاي متأخر. 3؛ پادشاهان اول و دوم)، سموئیل اول و دوم
امثـال  ، یـازده جلـد کتـوبیم شـامل: مزامیـر     . 4؛ ) زکریا و ملاکی، حجی، صفنیا، حبقوق، ناحوم، میکا، یونس، عوبدیا

 ام یـک و دو نحمیـا و تـواریخ ای ـ  ، عـزرا ، دانیـال ، استر، جامعه، مراثی، روت، ها غزل غزل، ایوب، سلیمان
  .) 11ـ12ص، 1385، (آنترمن
جلد تورات دیکتـه شـده    5با این تفاوت که  ؛همه متون مذکور آسمانی است، نگاه یهودیان سنتی در

، ولی با نگـارش انبیاسـت   ،هشت جلد انبیا در رؤیا به انبیا وحی شده، است از سوي خداوند به موسی
  اند. نگاشته شده (روح القدس)در بیداري با قدرت روح هقودش  ،و یازده جلد کتوبیم

کنـد   مـی  اي اشاره به درجه ،در شرح مراتب نبوت، ترین عالم دینی یهودیان بزرگ، میمون) (ابن امبامهار
آورد و  مـی  را به سـخن  کند حالتی در وجود او حادث شده و نیرویی او می که انسان در بیداري احساس
 لهیـات بـر زبـان   حتی مطالب اجتمـاعی و ا  گرانه یا نصایح و آمیز و یا ستایش او سخنان لطیف و حکمت

 :گویـد  مـی  نامـد و  می »هقودش«روح ، گردد می راند. وي این فیض عقلانی را که از جانب خدا نازل می
 .اسـت   این کتب است که با درجه روح هقودش تألیف شـده  ازجملهحضرت داوید  (مزامیر)کتاب تهیلیم 
 کتـوبیم) ، نـوییم ، تـورات  ( گانه تنَخَ عه سهاز مجمو ،»با الهام نوشته شده«یعنی  ؛در زمره کتوبیم، به همین دلیل

بـر ایـن    ».کلام او بر زبانم جـاري اسـت  «فرماید:  می داویدهمین الهام  درباره . همچنینجاي گرفته است
، (مزامیـر)  تهیلـیم  ازجملـه در کتـوبیم  ، گویـد  مـی  سـخن  هـا  انسانهرچند که در کتب انبیا خدا به ، اساس
 گردانـد  مـی  ایـن سـخنان را خـدا بـر زبـان آنـان جـاري       ، ر عین حالد .گویند می با خدا سخن ها انسان

  .)6ص، 1389، حکاکیان(
یعنـی   ،داوید تهیلیم را به همراهی ده تـن از بزرگـان  «گوید:  می ب) 14(باوابترا  روایتی به نقل از تلمود

رزنـدان  و ف آصـاف ، یـدوتون ، همـان ، موسـی ، ابراهیم، ملکی صدق (به قولی لقب سام فرزند نوح)، آدم
به دلیل تقـدس   .)5، ص(همان »با روح هقودش دریافت و گردآوري کرده است داودسروده است و  قورح

کـه مسـئول تشـریفات معبـد مقـدس       ،یکـی از فرزنـدان یعقـوب    لوياز نوادگان  ،ها لاوي، ویژه تهیلیم
 واهـاي متنـوع موسـیقی   بسیاري از مزامیر را همراه با مراسم قربانی در خانـه خـدا بـا آهنـگ و ن     ،اند بوده
  .(همان) کردند می آلات و آهنگ خاص انتخاب، اند و با تناسب نوع سرودها سراییده می

در عهد عتیق با قـرآن کـریم    ،ق.م.) 1017- 1057 (حاکم فلسطین در داودسیماي  لازم به یادآوري است که
(در عهـد قـدیم بجـز     اه اسـت (مسیح) و متهم به گن ـ وي پادشاه، اینکه در عهد عتیق ازجمله .متفاوت است

کتـاب دوم سـموئیل و کتـاب اول پادشـاهان گزارشـگر      : اسـت  داودسه کتاب دیگر نیز مرتبط با احوال و آثار  ،کتاب مزامیر

۴۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

هـا   گیـري  ولی یهودیان از این خرده ،سلطنت اوست و کتاب اول سموئیل نیز به مقدمات حکومت وي پرداخته است)
(ر.ك: سـلیمانی   کننـد  مـی  پوشـی  چشـم ، دارد اسـرائیل  بنیات بر گردن نسبت به چنین سلطانی که حق حی

 نبـی و ، تیزهـوش  عـادل و  او داور، کریم ولی در قرآن. )64ـ65، ص1، ج 1339؛ لوي 122، ص 1384اردستانی، 
  .)633ص، 1380، پرست لاریجانی یزدان( آوازي داشتند پرندگان با او هم ها و هموست که کوه ؛خلیفه خداست

  حضرت داود در اسلام جايگاه

شده اسـت. در   بیان »ص«و  »أسب«، »نمل«، »انبیاء«، »بقره«ي ها مرتبه در سوره ، شانزدهنام حضرت داود
کـه   بسـیار بـالایی قـرار دارد   ۀ در درج ها سیماي انسانی ملکوتی ترسیم شده که از نظر ویژگی ،این آیات

عبارتند از: خدا بـه او مقـام نبـوت و کتابـت      ها ویژگیاین  کمتر پیامبري به این پایه از مقام رسیده است.
 ،)80: (انبیـاء صـنعت بـه او آموخـت     ،)251: (بقره با علم و حکمت همراه ساخت ،)163: (نساء ارزانی داشت

از نظـر قـدرت و    ،)20ـ ـ17: (ص حکومت و فرمانروایی بـه او بخشـید   ،)30: (ص فرزند صالح عطا فرمود
 ؛79: (انبیـاء  و طبیعـت مسـخر او گشـت    ،)10: أ(سـب  آهن در دست او نرم شد اي رسید که توانایی به درجه

  .)249ص، 12ج، 1382، سبحانی
را الگـوي کـار بـراي امـرار      مزامیرصاحب کتاب  داود، 159خطبۀ  البلاغه نهجدر  علی امیرالمؤمنین

 ،باشـد  مـی  تاهـل بهش ـ ة که صاحب مزامیر و زبور بود و خواننـد  ،داوداز « معاش معرفی کرده است:
شـما   یـک از  کدام :گفت می بافت و به همنشینان خود می ها به دست خود از لیف خرما زنبیل، پیروي کن

  .»کند؟ و از بهاي آنها خوراك او یکدانه نان جو بود می نها مرا کمکآدر فروختن 

 چگونگي مواجهه با اسرائيليات هاي پيدايش و زمينه

 ،درحقیقـت انـد.   وارد روایات اسلامی شـده  غیراسلامیِ  هاي دخیل نقل اصطلاحی است که »یاتاسرائیل«
مسـیحی و  ـ   گـاهی روایـات یهـودي   ، تبـار  شده از راویان یهـودي  این واژه گاهی فقط بر روایات منتقل

بر هر نوع روایت و حکایت از منـابع غیراسـلامی کـه بـه هـدف تشـویش        ،تر گاهی در مفهومی گسترده
نقـش   اینکـه شـود. بـا توجـه بـه      اطلاق می ،منان وارد اسلام گردیدهؤقاید ماسلام و تباه ساختن ع ةچهر

هـا بـا آنهـا تعامـل و مراجعـه بیشـتري        عرب ،عناصر غالب بوده و در صدر اسلام سایرعنصر یهودي بر 
در  ذهبـی گردد.  میازبه نفوذ فرهنگ یهودي به فرهنگ عرب صدر اسلام ب ،سرآغاز این اصطلاح، داشتند

  نویسد: از اسرائیلیات میتعریف جامعی 
، لیکن مقصود ما از اسـرائیلیات ، باشد نشانگر نفوذ فرهنگ یهود در تفاسیر می واژه اسرائیلیات گرچه ظاهراً

پذیري تفاسیر از فرهنـگ یهـودي و   تأثیر :ست ازا تر و فراگیرتر از این است و آن عبارت مفهومی گسترده



   ۴۹ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

از صدر اسلام تا زمان عـالمگیر   ازآنجاکهبر تفاسیر. اما ـ  آنهاو مانند ـ  رنگ این دو فرهنگ ۀمسیحی و غلب
یـش از        ، شدن آن تـه و از نظـر تعـداد هـم ب همواره یهودیان بیش از سایرین با مسـلمانان معاشـرت داش

یـر   تـأثیر بیشترین ـ   ها در مقایسه با مسیحیت و سایر فرقه ـ بدین جهت، اند قطاران خود بوده هم را در تفاس
  .)16ص، 1ج ، ق1396ذهبی، ( اند بر جاي گذارده ابع اسلامی)(و سایر من

 ةان دربـار یهـاي پیشـین   هـا و افسـانه   داسـتان ، هـی تاریخ زندگی پیـامبران ال  ویژه به ،هاي پیشین تاریخ امت
مرجع ایـن مسـائل تـاریخی را     ،موضوعاتی بوده که اعراب پیش از اسلام ازجمله ،اسرار آفرینش، خلقت

مضمون بسـیاري از اسـرائیلیات را    ،رو ینااز .کردند وجو می دانست و از آنها پرس میتورات و اهل کتاب 
  دهد. می تشکیل

اسـرائیلیات  ، با توجه به منع صریح پیامبر از مراجعه به اهل کتـاب  ،هاي پیدایش زمینهاما درخصوص 
حـدیث را  تفسـیر و   ۀپیـدایش اسـرائیلیات در عرص ـ   ةرنگـی داشـت. اوج دور   در زمان ایشان شکل کم

گفتـه   ابوشبهه که چنان. )114ص، 2 ج، تـا  ، بی(معرفتتابعان برشمرد  ۀوفات پیامبر و ظهور طبق ةتوان دور می
ابوشـبهه،  (هـا و اسـرائیلیات اسـت     افسـانه  ،هـا  عصـر رواج اسـطوره   ،از رحلت پیامبر پسدوم  ۀده :است
در  :معتقـد اسـت   ،گرداند میحابه بازتفسیر را به عهد ص ةورود اسرائیلیات در حوز ،ذهبی. )89ص، ق1408

انگیـز از   و با اکتفا به مسـائل عبـرت   اما قرآن به اختصار و ایجاز .نظر داشتند مواردي قرآن و تورات اتفاق
، (ذهبـی کردنـد   مسلمانان به اهـل کتـاب مراجعـه مـی    ، آنها سخن گفته و تورات به تفصل بیان کرده است

  .)89ص، 1ج، ق1396
 ی: یک ـانـد  دانسته یاسرائیل روایات گسترش و یپیدای اساس و ریشه را مهم عامل ود ،طباطبائی علاّمه

 و روایـات  حفـظ  و اقتبـاس  در نیـز  مسـلمانان  و بـوده  کتـاب  اهل هتوج مورد بسیار یسرای داستان اینکه
 از را پیشـینیان  ةدربـار  لاعـات اط از يبسـیار  ،تابعین و صحابه ویژه به واند  نموده يرو زیاده آنها گسترش

 ،اینکـه  دیگر .اند فراگرفته ،داشته ارتباط آنان با که ،کتاب اهل مسلمان تازه و نوآیین دانشمندان از یگروه
 بـرخلاف  .اسـت  بـوده  مهـم  و سـودمند  يها نکته بیان و یگوی گزیده، ها داستان نقل در کریم قرآن ةشیو

(طباطبـایی،  ت اس بوده همراه فایده بی يها بسط و شرح و جزئیات ذکر با همواره که کتاب اهل يها داستان
  .)291، ص 12ق، ج1393

  اند: متن به سه دسته تقسیم کرده اسرائیلیات را به اعتبار، از نگاهی دیگر
الف. در منابع معتبر شواهد و دلایلی بر کذب آنها وجود دارد. ب. درستی یا نادرستی آنهـا مشـخص   

  .نیست. ج. شواهدي بر صحت و درستی آنها وجود دارد
دوم سـکوت کـرده و آنهـا نـه      ۀدسـت  مقابـلِ  درشـوند.   مردود و غیرقابل قبول شمرده می ،اول ۀدست

۵۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

گیرنـد  انـد کـه مـورد پـذیرش قـرار مـی       تنها مواردي از اسرائیلیات ،سوم ۀشوند. دست می پذیرفته و نه رد 
 .) 121ص، 2ج، تا ، بی(معرفت

 رددلیلـی بـراي    ،ه صـرف اسـرائیلی بـودن   د ک ـشو می استنباط گونه این ،از مفهوم برخی آیات قرآنی
در آیـات مربـوط بـه نکـوهش اهـل       ،»فریق منهم«یا  »منهم«کلماتی چون  بیان که چنانکردن آنها نیست. 

 از آنـان اسـت   دیگـر  کرداري برخی گویی و راست آنها و درستۀ نشاگر عدم اشتمال آیات بر هم، کتاب
  .)78،23، 64،75عمران:  ؛ آل246، 146(ر.ك: بقره: 

 ـ را خدا سخنان آنان از یگروه آنکه با بیاورند؟ ایمان شما به]  اینان[ که دارید طمع آیا نـیدند  یم پـس ، ش  س
 ـ هـم  خودشـان  و، کردند یم تحریف فهمیدنش از بعد را آن تـند  یم  ـ[ و )75(بقـره:   دانس  آنـان  از]  یبعض

 مگـر  و. )78(بقره:  برند یم گمان فقط و، دانند ینم یخام خیالات جز را] خدا[ کتاب که هستند یسوادان یب
 اسـت  ایـن  حقیقـت [ بلکه افکندند؟ دور را آن ایشان از یگروه ،بستند یپیمان هرگاه] یهود[ که بود این نه
 .)100(بقره:  آورند ینم ایمان بیشترشان]  که

  داوداحاديث خطابي به حضرت  اعتبار

راویان احادیث خطابی بـه   که شود مشخص می، با اسرائیلیات داودتر احادیث حضرت  با مقایسه دقیق
نـاقلان اسـرائیلیات بیشـتر یهودیـان نومسـلمان       ؛با ناقلان روایات اسرائیلی متفاوت است ،داودحضرت 

انـد.   اغلـب از زبـان امامـان یـا راویـان معتبرحـدیثی نقـل شـده         داودحال آنکه احادیث حضرت ، بودند
 .هـاي پیشـین اسـت    هاي پیـامبران گذشـته و امـت    و افسانه ها همچنین موضوع اسرائیلیات بیشتر داستان

اهـداف  ، ایـن هاي اخلاقی اسـت. افـزون بـر     آموزه داودبیشتر احادیث خطابی به حضرت  که درحالی
هـاي دخیـل و    بـه نقـل   نگـاه منفـی   از دیربـاز  هرچنـد  ،متفاوت است. بنـابراین  هرکدام با یکدیگر کاملاً

 ،شـود  مطرح مـی  »اسرائیلیات«آنچه را که تحت عنوان  همۀمعاصر  نمحققااما ، شده است غیراسلامی می
  دانند. میجعلی ن

  هاي مشترك مايه درون
هـاي مشـترك در مزامیـر و روایـات خطـابی بـه        یافتن آموزه در پیاین تحقیق ، گذشتبا توجه به آنچه 

هـاي حضـرت    گیآیات قرآنی و یا روایات دیگري که به توصیف و یا ویژ ،درنتیجه .است داودحضرت 
، خداوند بـه صـالحان وعـده وراثـت     داوداشتراك  بجز . هرچندمدنظر قرار نگرفته است، اند پرداخته داود

ا  رضأالْ نَّأ الذِّکرِْ بعد من الزَّبورِ فی کتَبَناَ ولقَدَ« دهد: زمین می ادي  یرثِهُـ الحونَ  عبـ  در درحقیقـت  و؛ »الصـ
و » وراثـت «. تعبیـر دقیـق   بـرد  خواهند ارث به ما شایسته بندگان را زمین که تیمنوش تورات از پس زبور



   ۵۱ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

هم عیناً آمـده اسـت. همـین مضـمون و     ) 5: قصص ؛128: أعراف؛ 55: در آیات دیگر (نور ،»استخلاف«
 بـه  تا آن در و بود خواهند زمین وارثن صالحا«آمده است:  نیز حتی اصطلاح وراثت در مزامیر موجود

ابتـدا احادیـث   ، با ذکر عنـاوین مشـترك اسـتخراجی    ،در ادامه. )29: 37، مزامیر( »نمود خواهند تسکون ابد
  .شود سپس مضمون یا تعبیرات مشابه از مزامیر آورده می، داوداسلامی حضرت 

خر کنـار هـم   أاست سطح متون حدیثی مذکور متفاوت بوده و از منابع متقـدم و مت ـ  یادآوريلازم به 
 گـردد.  میترجمه کامل یکی از عهدین به اوایل قرن نـوزدهم بـاز   ۀه است. همچنین پیشینکار گرفته شد به

عهد جدید را از یونانی به فارسـی   ،در شیراز میرزا سیدعلی خانبه کمک  ،هنري مارتین، م1812در سال 
 و گلـن  ۀکامل عهد عتیق را با ترجم ـ ترجمه ،شیرازي محمدجعفرو  ویلیام گلن 1845در سال  برگرداند.

اهل جلفـا و چنـد    اوهانسبه کمک  ،رابرت روسمنتشر کردند.  ،بوده مارتین ۀعهد جدید را که با ترجم
منتشـر شـده کـه     1985در  ،نفر دیگر این ترجمه را تجدیدنظر و اصلاح کردنـد. حاصـل کوشـش آنـان    

  .شود محسوب میعهدین  ۀترجم ترین تاکنون بهترین و دقیق

  اــدع .1
 مـع  دائمـا  الحمد لک اللهم هو و ۀالحفظ أتعبت إلیه یتعال االله یأوح التحمید هذا لقا لما داود أن روي

 وجهـک  لکرم ینبغی کما الحمد لک و خلودك مع خالدا الحمد لک و بقائک مع باقیا الحمد لک و دوامک
 بر وصف تحمید این دعا داودون چ ؛)175، ص92ق، ج1404(مجلسـی،   الإکرام و الجلال ذا یا جلالک عز و

تـن ثـواب ایـن دعـا بـه       يالکاتبین را از بسیار آمد که ملائکه کرام یرا خواند از حضرت عزت وح نوش
  . ...دائما الحمد لک آن دعا این است: اللهم، یانداخت  زحمت
د  بإِسِناَده إلِىَ الدعاء فضَلِْ کتاَبِ منْ اللَّه عبد بنِ سعد إلِىَ بإِسِناَدناَ رویناَ«]  الدعوات مهج[مهج،  نِ  محمـ  بـ
  .)167ص، همان(» جعفرٍَ بیِأ عنْ مسلمٍ

 بـه  توجـه  بـا  کـه  انـد  کـرده  انی ـب یاله ـ اءیانب از یکی نام به مضمون نیهم با یثیحد باقر امام نیهمچن
  :باشد داود حضرت مراد رود یم احتمال ثیحد دو یمضمون شباهت

 شـَغلَتْ  لقَـَد  عظمَتهُ جلَّت تعَالىَ اللَّه وحىأفَ المْحامد بهِذه اللَّه حمد نبْیِاءأالْ منَ نبَیِاً إنَِّ قاَلَ البْاقرِ عنِ
زِّ و وجهکِ لکرَمَِ غیینبْ کمَاو تحُمد نْأ لکَ ینبْغی کمَا فیه مبارکاً طیَباً کثَیراً الحْمد لکَ اللَّهم قاَلَ الکْاَتبیِنَ  عـ
کلاَل212، ص90 ج، همان( ج(.  

توان نتیجه گرفت کـه از نگـاه    می ،از اشتراك لفظی و تعبیرات قرآن کریم با مزامیر موجود از سوي دیگر،
 بـه نقـل از زبـور دل    )105 :ء(انبیا قرآن کریم در ،مزامیر فی الجمله کلام خداست. براي مثال، فرد مسلمان

 .)1:9مزامیر: (د کر خواهم بیان را تو عجایب جمیع .گفت خواهم حمد
 .)21:30 (   ابدالآباد تا گفت خواهم حمد را تو، من خداي یهوه اي، نشود خاموش و خواند سرود ترا جلالم تا

۵۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 .)2:66 ( !نمایید توصیف را او جلال او تسبیح در و، بسرایید را او نام جلال
 .)3:40( یعنی حمد خداي ما را ؛دو سرودي تازه در دهانم گذار

 .)30: 69 (   نمود خواهم تعظیم حمد با را او و خواند خواهم تسبیح سرود با را خدا نام و
 .)1ـ33( شاید می زیرا تسبیح خواندن راستان را ؛اي صالحان در خداوند شادي نمایید

در آغاز و ، »)خدا را حمد گویید«معنی  زیرا این کلمه (به ؛معروفند» هللویاه«به مزامیر  150تا  146مزامیر 
  .)255ص، م200هلی، (شود  از این مزامیر دیده میهریک  پایان

  .)1- 147 (   شایسته است خواندن تسبیح و، پسند دل و است نیکو سراییدن را ما خداي زیرا ؛هللویاه
 .)150:6(هللویاه  ؛خدا را ستایش کند ،هرکه جان در بدن دارد

  .)146:2 (   سرایید خواهم را خود خداي، دارم وجود که مادامی. گفت خواهم حمد را خداوند، هستم زنده تا
 .)99:3 (   است قدوس او که، بگویند حمد را تو مهیب و عظیم اسم

  . هرچه کنی به خود کنی2
  آمده است: الفقیه لایحضره منکتاب  در

ها  یعلَ یستکَرْهِها رجلٌ تیهااْی داود عهد یعلَ ةٌأامرَ کاَنتَ قاَلَ بیِ عبد اللَّهأعنْ   ـ نفَسْـ ه  یلقَْأفَ زَّ  اللَّـ  عـ
لَّوی جا فهْنفَس َفقَاَلت َله یاْتَ لاَ إنَِّکینرَّةً تإلَِّا م وْندأ عکلنْ هم اْیِیهمقاَلَ ت بَأ یإلَِ فذَههله دجَفو ْندأ ع ه  هلـ

جیتَأفَ لاًر ِبه داود َا فقَاَلی ِنبَی یتَأ اللَّه َا إلِیم َلم ْؤتأ یإلَِ یدقاَلَ ح اوم قاَلَ ذاَك تدجذاَ  و لَ  هـ  الرَّجـ
ْندیأ علأفَ هحیو زَّ اللَّهع لَّویإلَِ ج داوا قلُْ دَکم :َینُ لهَانُ تدُـ21، ص 4ق، ج1413(صـدوق،   تد  امـام  ؛ )22ـ

 ـ يبود که مرد یپیامبر زن داوددر زمان فرماید:  می صادق شـد و از او درخواسـت     یپیوسته مزاحم او م
خداوند  اینکهتا ، کرد  یاما او به زور او را مجبور م، ورزید  یزن امتناع م که درحالی .کرد عمل نامشروع می

بـا همسـرت    يمرد دیگر اینکهمگر  ،آیی زد من نمیگاه تو ن هیچ :و به آن مرد گفت، انداخت  بر دل آن زن
 داوداو را نـزد  ، را در کنار همسر خود دید يخانه خود رفت و مرد يارتباط نامشروع دارد. مرد به سو

یـد آن   .به سرم آمده که بر سر کسـی نیامـده اسـت    یپیامبر خدا بلای يا :گفت .آورد و شکایت کرد پرس
 ـ داودام یافتم. خداوند متعال به   نار همسرم در خانهچیست؟ مرد گفت: این شخص را در ک تـاد  یوح  ،فرس

    د.به سرت آم يدیگران کرد دربارهبه او بگو همان که تو خود 
 ـکث (ابـن  »انت تحصد شوکها و حسکها ئاتیزارع الس ای«فرمود:  مانهیدر سخنى حک نیهمچن ، 2ج  ،1387 ر،ی

  .ه تو تنها خار و خاشاك درو خواهى کردها، بدان ک کننده گناهان و بدى اى کشت ؛)260ص
  اما در مزامیر در همین زمینه آمده است:

  .)62:12 (   داد خواهی جزا عملش موافق کس هر به زیرا ؛است تو آن از نیز رحمت خداوند اي
آنهـا را مطـابق عمـل دسـت      ،بده ایشان زشت اعمال موافق ایشان و کردار حسب به را آنها(شریران)
  .)28:4 (   نما رفتار ایشان را به خودشان رد ایشان بده و

 .)54:5 (   بدي را بر دشمنان من خواهد برگردانید



   ۵۳ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

  امید به خدا. 3
ووخُ أ يرألشَّی بجر ِارفظُ ألْعافْقَالَألح یْرسْالَأإِنَّ : لبتَع ا یللَّهی :داودقَالَ ل داود ،ی وزَّتعلأوی  ج لـ

 َی أ نَّألواتاوملَ سهی أوضی فَأرلوُنلٍ أمَؤمکُلَّ م تَطیأع لَهمو کُنْ ذَاكی َفاً لمعینَ ضعبس ُاکمْنیرِ دَبقِد
ه  أفکَیَف ینقْصُ شـَیء  ، یرْفَعهاولبْحرِ أحدکمُ بإِبِرَةٍ فی أکمَا یغمْس  إلأِ ، 1380 (حـر عـاملی،   ؟نـَا قیَمـ
قسـم بـه   ، داود يفرمود: ا دداو : خداوند بهاست گفته یشیخ عارف رجب حافظ برس؛ )195ص

 يها من خواسته، اگر همه اهل آسمان و زمین به من امیدوار باشند و از من بخواهند، عزت و جلالم
انجـام   ،شما باشد ياندازة هفتاد برابر دنیا ها به آن خواسته اگرچهکنم.  یاز آنها را برآورده م هرکدام

را به دریا فرو ببرید و آن را بیرون  یاز شما سوزن هرکداممن مانند این است که اگر  ياین کار برا
 کند؟ یرا از آب کم م يبیاورید. آیا آن کار چیز

  خوانیم: در مزامیر می
  .)71:14( افزود خواهم تو تسبیح همۀ بر و بود خواهم امیدوار اًدائم من اما و

  .)62:1( زیرا که نجات من از جانب اوست ؛شود ط براي خدا خاموش میجان من فق
  .) 62:5 (   زیرا که امید من از وي است ؛اي جان من فقط براي خدا خاموش شو

  .)22:33( امیدوار تو بودیم که چنان، اي خداوند رحمت تو بر ما باد
 شوند منقطع شریران چون ؛برافرازد نزمی وراثت به تو را تا دار نگاه را او طریق و باش خداوند منتظر

  .)37:34( دید خواهی را آن
  .)7:63( کرد  خواهم  تو شادي  هاي بال  و زیر سایۀ  اي بوده  زیرا تو مددکار من

  . توکل4
 فویض و توکل بر خداوند آمده است:باب ت در ،کافیدر 

نْ  حدأ دونَ عبادي منْ عبد بیِ اعتصَم ما داود یإلَِ جلَّو عزَّ اللَّه یوحأ قاَلَ اللَّه عبد بیِأ عنْ. الف  مـ
نْ  المْخرْجَ لهَ جعلتْ إلَِّا فیهنَِّ منْو رضأالْو السماوات تکَیده ثمُ نیته منْ ذلَک عرفَتْ خلَقْی نـهنَِّ  مـ یب ا و  مـ
مَتصاع دبنْ عي مادبأبِ عدنْ حی مْخلَق ْرفَتع کَنْ ذلم هتیإلَِّا ن تَأ قطَعاببس اتاومالس ضِأالْونْ رم  ه  یدیـ

أوْختأالْ سضنْ رم هتَتح وَالِاُ لمأبِ بي ادو َلکامـام صــادق  ؛) 63، ص2 ، ج1365(کلینی،  ه   :فـرمــود
دون تـوجه به احد : هیچفرستاد یوح داوده ب عـزوجـل يخـدا مـن  ه از مخلوقم ب يیک از بندگانم بـ

بـا او   ،ها و زمین و هر که در آنهاست سپس آسمان .پناهنده نشود که من بدانم نیت و قصد او همین است
یـچ  ، نیرنگ بازند رایش فـراهم آورم و ه  ـ   جز آنکه راه چاره از میان آنها را بـ  ـه یـک از بنـدگانم ب از  ییک

ها و زمین را از دستش ببرم  ل آسمانیجز آنکه اسباب و وسا، انستموقم پناه نبرد که بدانم قصدش همخل
  م.افتد باك ندار یهلاکت يزیر پایش را فرو برم و بهر واد

ا   لاَ وریِد اُویا داود ترُیِد  داود یاللَّه عزَّوجلَّ إلَِ یوحأ: لمْؤمْنینَأمیرُ أقاَلَ  .ب ا مـ ریِـد فـَإنِْ   اُیکوُنُ إلَِّـ
(مجلسـی،   ریِـد اُتعْبتکُ فیما ترُیِد ثمُ لاَ یکوُنُ إلَِّا ما أریِد اُإنِْ لمَ تسُلم لما وعطیَتکُ ما ترُیِد أریِد اُسلمَت لما أ

وحـی   داودزوجل به فرمود: خداي ع نقل شده است که حضرت از امیرالمؤمنین؛ )104، ص5ق، ج1404

۵۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

شود. پس اگر  واقع نمی ،کنم کنم و جز آنچه من اراده می کنی و من هم اراده می ! تو اراده میداودکرد: اي 
کنم و اگر تسلیم آنچه مـن   هایت را به تو عطا می من خواسته، خواهم تسلیم شوي در برابر آنچه که من می

چیزي جز آنچـه کـه مـن    ، اندازم. پس از آن حمت میخواهی به ز تو را در آنچه که می، خواهم نشوي می
  .شود [و تو اجري هم نخواهی برد] خواهم واقع نمی می

  خوانیم: در مزامیر می
  .)4:5( نمایید توکل خداوند بر و بگذرانید را عدالت يها قربانی

  .) 5:11( ستیزیرا که ملجا ایشان تو ه ؛همه متوکلانت شادي خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود
زیرا که اي خداوند تـو طالبـان خـود را هرگـز      ؛شناسند بر تو توکل خواهند داشت آنانی که نام تو را می

  .)9:10( اي    ترك نکرده
  .)16:1( زیرا برتو توکل دارم ؛اي خداوند مرا محافظت فرما

 ـ ، که به دست راست مـن اسـت   چون ؛دارم روي خود می خداوند را همیشه پیش بـش نخ  واهم خـورد جن
)16:8(.  

  .)26:1( پس نخواهم لرزید ،ام بر خداوند توکل داشته
  .)40:4( که بر خداوند توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود  خوشا به حال کسی

پـار و بـر وي توکـل کـن کـه آن       هـاي:   بـاب  ؛ 37:5( را انجـام خواهـد داد   طریق خود را به خداونـد بس
  .)64ـ62ـ57ـ52ـ37ـ18ـ91

تـه  توکـل  خداوند بر و ام نموده رفتار خود کمال در من که زیرا ؛بده داد مرا، اي خداوند  پـس ، ام داش
  .)26:1( لغزید نخواهم
 .)13:5( خواهد کرد  تو شادي  در نجات  من  ؛ دل دارم می  تو توکل  رحمت  به  اما من

 .) 10:64( فخر خواهند نمود،  دلان راست  دارد و جمیع می  لکند و بر او توک می  خداوند شاديدر   و مرد صالح
  .)18ـ66 (  شنید خداوند مرا نمی، داشتم اگر بدي در دل خود منظور می

  لذیـذ ایشـان    و از چیزهـاي   بدکار نشوم  با مردان  زشت  اعمال  تا مرتکب  مگردان  بد مایل  عمل  مرا به  دل
  . )4:141( نخورم

  ز از شهوت و بطالتزیست روحانی و پرهی. 5
 بشِهَوات قلُوُبهم المْعلَّقۀََ فإَنَِّ الشَّهوات حب عنْ صحابکأ نذْرأو حذِّر] داود یا[ داود یإلَِ اللَّه یوحأ. ...الف
 ـ داود خداوند به حضرت؛ )154، ص1ق، ج1404(مجلسی،  عنِّی محجوبۀٌ قلُوُبهم الدنیْا  يفرمـود: ا  یوح
نـد      یهـای  زیرا دل ؛خودت و اصحابت را از همه شهوات برحذر بدار، داود یـر شـهوات دنیـا باش ، کـه اس
 .تواند مرا درك کند ینم شان قلب
إِنَّ ، داود وبِهمِ. یاوةَ منَاجاتی منْ قلُُلْهم یذهْب حلأأإِنَّ ، لْهم بِالدنیْاأوولیائی أما ل: داود خبْارأفی و .ب

آمده که  داود در اخبار ؛)143، ص79(همان، ج  یغتْمَونَ نْ یکوُنوُا روحانیینَ لأأولیائی أمحبتی منْ 
 يهـا  مناجات مـرا از دل  یشیرین، زیرا علاقه به دنیا ؛بندند یمن دل به دنیا نم يخداوند فرمود: اولیا



   ۵۵ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

باشند که امـور دنیـا نتوانـد آنهـا را      یمن روحان يخواهم اولیا یمن م !داود يا کند. یآنان بیرون م
  .غمناك و متأثر کند

  اما در مزامیر موارد زیر در این زمینه قابل بازیابی است:
  .)3:10 (   کند کند و خداوند را اهانت می شکر می، رباید که می کند و آن شریر به شهوات نفس خود فخر می

هر آدمـی محـض بطالـت     ام در نظر تو هیچ است. یقیناً اي و زندگانی    م را یک وجب ساختهاینک روزهای
  .) 39:5 (   قرار داده شد

داند کیسـت کـه از آن تمتـع     گردد و نمی کند و محض بطالت مضطرب می اینک انسان در خیال رفتار می
 .) 6: 39( خواهد برد

ایشـان از شـهوت خـود دسـت     . )30(د ان بدیشان داپس خوردند و نیکو سیرشدند و موافق شهوات ایش
که غضب خدا برایشان افروخته شده؛ تنومنـدان ایشـان را    )31(د هنوز در دهان ایشان بو نکشیدند. و غذا

باز گناه ورزیدند و به اعمال عجیـب او  ، با وجود این همه )32( بکشت وجوانان اسرائیل را هلاك ساخت
(فـراز   تـرس  هاي ایشان را در روزهاي ایشان را در بطالت تمام کرد و سال، بنابراین. )33(د ایمان نیاوردن

  .)33ـ29آیات  ،78

  یاد خدا در تنگی. 6
 فی دعانی إذِاَ لصَوتهُو خدمتهُو صلاَتهُ فقَلََّت العْبد مرضَتْأ ربما ...داود یإلَِ اللَّه یوحأ فیما، الداعی عدةُ

هتْأ کرُببح َنْ إلِیلاَةِ ملِّینَ صصْنـم  یرا بیمار م يا من بنده، بسا يا؛ )192، ص78ج ، ق1404(مجلسی،  الم  ،ک
مـن   يبـرا ، کنـد  یاندوه صدا م که مرا در حال غم و آن يصدا یشود. ول ینماز و عبادت او کم م درنتیجه
  .باشد یتر از نمازگزاران م یداشتن دوست

  آمده است: رمزامیدر 
  .)50:15 (   پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی دهم و مرا تمجید بنمایی

  .)18:6 ( ام و او آواز مرا از هیکل خود شنید ام و استغاثه نموده در تنگی خود خداوند را خوانده
  .)31:9 ( جسدم از غصه کاهیده زیرا در تنگی هستم. جانم و چشمم و ؛اي خداوند بر من رحمت فرما

  یاد خدا در روز خوشی و فراخ. 7
ی  لـَک  ستجَیِبأ یحتَّ سرَّائک یامِأ فی اذکْرُنْی داود یإلَِ یتعَالَ اللَّه یوحأ قاَلَ عن ابی عبداالله امِ أ فـ  یـ

کمـرا یـاد   در ایام خوشی (روزگار)  :وحی فرمود داودخداوند به ؛ )37، ص14ق، ج 1404(مجلسی،  ضرََّائ
  ایام ناخوشی تو را استجابت کنم. کن تا در

  آمده است: مزامیردر 
  .)30:6 (  من در کامیابی خود گفتم جنبش نخواهم خورد تا ابدالاباد

کثرت رحمانیت خـود   در! کنم. اي خدا می تو نزد در وقت اجابت را خود دعاي اي خداوند، من اما و
  .) 69:12 (  و راستی نجات خود مرا مستجاب فرما

۵۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  حالیاد خدا در همه . 8
(دیلمـی،   ساعۀ من عدمتها فیها تذکرنی لا ساعۀ کل داود یا :داود یإل یتعال االله یوأوح ...النبی وقال
آن را از  یکه در آن به یاد من نیست یهر ساعت داود ياوحی فرمود؛  داودخداوند به  ؛)49، ص1ق، ج1412

  .)يمند نشد دست رفته است و از آن بهرهبیهوده از  ییعن( ساعت عمر خود مشمار
  خوانیم: می مزامیردر 

  .) 22:2 (  در شب نیز و مرا خاموشی نیست ،کنی خوانم مرا اجابت نمی اي خداي من در روز می
  .)34:1( بر زبان من خواهد بود تسبیح او دائماً .خداوند را در هر وقت متبارك خواهم گفت

  .)35:28 (  هد کرد و تسبیح تو را تمامی روززبانم عدالت تو را بیان خوا ...
 .)71:8( دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریایی تو تمامی روز

  دوري از تکبر. 9
 ـ جلَّو عزَّ اللَّه یوحأ النَّبیِ قاَلَ قاَلَ آبائه عنْ الصادقِ عنِ. 1 ا  داود یإلَِ ا ... داود یـ  قـْربَ أ نَّأ کمَـ
اسِ  بعدأ کذَلَک المْتوَاضعونَ القْیامۀِ یوم منِّی اسِالنَّ ی  النَّـ وم  منِّـ ۀِ  یـ روُنَ  القْیامـ ، 2، ج1365(کلینـی،   المْتکَبَـ

 مـن  بـه  افـراد  ینتـر  نزدیـک  که طوري همان :کرد وحی داود به خداوند: فرمود صادق امام؛ )124ص
 د.باشن می خودخواه و رمتکب اشخاص من از هم مردم تریندور، هستند فروتن و متواضع اشخاص

تـی ومجالسَتی ومصاحبتی وکرَاَمتی  یهلمُوا إلَِو، نتْمُ علیَه منْ غرُوُرهِاأرضِ ما ألْأهلَ أفاَرفضُوُا یا . 2 َؤاَنسم ،
وا بیِ وساُآن ُکمسؤاَنإلَِاُو ِارعیس ُکمتبحفرمـود  وحـی  داود بـه  خداوند؛ )26، ص67ق، ج 1404(مجلسی،  م :

 بـا . بیایید من مصاحبت و کرامت سوي به و کنید دور خود از را خود غرورهاي! زمین روي مردم اي پس
 م.کن پیشدستی شما تمحب به و شوم مأنوس شما با هم من تا، بگیرید انس و مجالست من

  آمده است: مزامیردر این باب در 
  ).31:23( دهد دارد و متکبران را مجازات کثیر می می محفوظ را امنا خداوند ...

  .)12:3( منقطع خواهد ساخت ،هایی که سخنان تکبرآمیز بگویند خداوند زبان
  .)5:5 (  کنی کنندگان نفرت می بطالت ۀمتکبر در نظر تو نخواهد ایستاد. از هم

  .)4:10 (  فکرهاي او این است که خدایی نیست ۀمشریر در غرور خود گوید: بازخواست نخواهد کرد ه
  .)19:13( ...ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود بنده

  حب و دوستی نسبت به خدا. 10
نـی جلیس منْ جو، حبنیأنِّی حبیِب منْ أرضی أهلَ أبلغْ أ، داود : یاداود خبْارأ نَّ فیأ .الف َالس ،و  سون مـ

نْ   أحبنی أطاَعنی. ما أمطیع لمنْ و، مختْاَر لمنِ اختْاَرنیو، صاحب لمنْ صاحبنیو، لمنْ آنسَ بذِکرْيِ د مـ حـ
نْ طلَـَب   و، منْ طلَبَنی باِلحْقِّ وجدنی، یحد منْ خلَقْأیتقَدَمه  حببتهُ حباً لأأ خلَقْی عرفَتْ ذلَک منْ قلَبْهِ إلأِ مـ

! به مردم روي داوداي : وحی فرمود داودخداوند به حضرت ؛ )18ص، تا ، بیثانی شهید( غیَريِ لمَ یجدِنی
دوست من است و من همنشین کسی هستم کـه بـا مـن    ، زمین از قول من بگو: هر کس مرا دوست بدارد



   ۵۷ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

گزینم که مـرا اختیـار کنـد.     می س کسی هستم که با من هم صحبت شود. کسی را برهمنشینی کند و مون
ت را     مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند. هر بنده اي که مرا دوست بدارد و من از قلـب او ایـن محبـ

 مـرا ، مرا طلب کند دارم که کسی بر وي سبقت نگرفته باشد. و هر کس حقیقتاً می چنان او را دوست، ببینم
  .یابد مییابد و هر کس غیر از من را طلب کند هرگز مرا ن می
 ما یحوطُ ء لشیَ محب کلَُّ فإَنَِّ دینکمُ یعلَ فاَتَّهمِوه لدنیْاه محباً العْالم یتمُأر إذِاَ قاَلَ :اللَّه عبد بیِأعن  .ب

ی  طرَیِـقِ  عنْ فیَصدك باِلدنیْا مفتْوُناً عالماً بینکَو بینی تجَعلْ لاَ داود یإلَِ اللَّه یوحأ قاَلَو حبأ  محبتـ
 ـ داود که حضرت فرمود: خداوند بـه  شدهنقل  از ابوعبداالله ؛)46، ص1، ج1365(کلینی،  کـرد:   یوح

 . طریق محبت من باز داردقرار مده. تا تو را از ، را که شیفتۀ دنیا است یمیان من و خودت عالم

  آمده است: مزامیردر 
  .)11:5 (  در تو وجد خواهند نمود ،دارند .. اسم تو را دوست می.آنان که

  .)12:5( زیرا تو اي خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد و به رضامندي مثل سپر احاطه خواهی نمود
  .)5:3 (  دهد قویت میزیرا خداوند مرا ت ؛من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم

 .)1:18 (  نمایم می محبت را تو من! خداوند! قوت اي
  دائمـاً گوینـد کـه   ، دارند  تو را دوست  نجات  که  نمایند و آنانی  تو در تو وجد و شادي  طالبان  و اما جمیع

  .)16:40(  است  خداوند بزرگ
  خـدا متعـال  « تو دائماً گویند:  نجات  دارندگان  و دوست، کنند  در تو وجد و شادي، تو  طالبان  و اما جمیع

 .) 4:70( »باد

  وبهــت. 11
ه و آلهو نبَیِناَ یعلَ النَّبیِ داود یإلَِ جلَّو عزَّ اللَّه یوحأ قاَلَ اللَّه عبد بیِأ عنْ .الف لاَم  علیَـ ا  السـ  إنَِّ داود یـ

يدبنَ عْؤمْذْأ إذِاَ المَذنَبْاً نب ُثم عجر ونْ تاَبم کَالذَّنبِْ ذل اویَتحنِّی اسم  نـْدع  ِکـْرهذ  ْغفَـَرت  لـَه أو ُتهیـ ْنس 
 داود خداونـد بـه   ؛) 28ص، 6ق، ج 1404(مجلسـی،   الرَّاحمینَ رحمأ ناَأو بالیاُ لاَو الحْسنۀََ بدلتْهُأو الحْفظَۀََ

یـد از اینکـه آن     یگناه يا اگر بنده !داود يکرد: ا یوح را مرتکب شد و بعد هم توبه کرد و خجالـت کش
دهم که از یاد آن شخص ببرنـد و آن را   یبخشم و به حافظان عمل دستور م یمن او را م ،گناه را ذکر کند
  .مچون من ارحم الراحمین هست ؛کنم یمبدل به حسنه م

 بشِّرُاُ کیَف قاَلَ الصدیقینَ نذْرِأو المْذنْبیِنَ بشِّرِ داود یا لداود جلَّو عزَّ اللَّه قاَلَ قاَلَ اللَّه عبد بیِأ عنْ .ب
 :خداوند فرمود؛ )314، ص2، ج1365(کلینی،  التَّوبۀَ قبْلُأ نِّیأ المْذنْبیِنَ بشِّرِ داود یا قاَلَ الصدیقینَ نذْراُو المْذنْبیِنَ

گفت: چگونه گناهکـاران را بشـارت دهـم و     داود، گناهکاران و صدیقیان را بشارت و انذار کن داوداي 
 .پذیرم آنان را می ۀبشارت ده که توب گونه اینگنهکاران را  :صدیقان را انذار کنم؟ خداوند فرمود

ؤمْنَ  عبدي إنَِّ داود یا النَّبیِ داود یإلَِ اللَّه یوحأ یقوُلُ سمعتهُ قاَلَ اللَّه عبد بیِأ عنْ .ج  ذنْـَب أ إذِاَ المْـ
نـۀََ  بدلتْـُه أو الحْفظَۀََ نسْیتهُأو لهَ غفَرَتْ ذکرْهِ عندْ منِّی استحَیاو الذَّنبِْ ذلَک منْ تاَبو رجع ثمُ ذنَبْاً سْالح لـَا و 

 ـ  بصیر گوید: از امام صـادق  یبا؛ )130، ص1364(صدوق،  الرَّاحمینَ رحمأ ناَأو بالیاُ نـیدم ک ه فرمـود:  ش

۵۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 ،شـود  یهرگـاه مرتکـب گنـاه    ،من مـن ! همانا بنده مؤداود يفرستاد که ا یوح پیامبر داودخداوند به 
بخشـایم   مـی او را ، رم کنداز من ش ،افتد میسپس بازگردد و از آن گناه توبه کند و هر وقت به یاد آن گناه 

نـم و (از ایـن    مـی بدل  یاندازم و آن گناهش را به حسنه و نیک یم یو فرشتگان نگاهبان او را به فراموش ک
  م.ترین مهربانان ندارم و من مهربان یکار) باک
  خوانیم: می مزامیردر همین موضوع در 

  .)25:11 (  ستا بزرگ زیرا که ؛بیامرز مرا گناه، خاطر اسم خود به خداوند اي
گفتم عصیان خود را نزد خداونـد اقـرار    ،وجرم خود را مخفی نداشتم کردم اعتراف تو نزد خود گناه به

  .)32:5( پس تو آلایش گناهانم را عفو کردي .کنم می
 سـاز  محو را رأفت خویش گناهانم کثرت من رحمت فرما و به حسب اي خدا به سبب رحمت خود بر

)51:1(.  
  .)51:9( کن محو خطاهاي مرا ۀبپوشان و هم گناهانم را از خود روي

 يهـا  ؛ ر.ك: مزامیـر، بـاب  32:1( گردید مستور وي گناه و شد آمرزیده او عصیان که کسی حاله ب خوشا
  .)143ـ130ـ102ـ51ـ38ـ25ـ6

  شدگان نفرین. 12
ه  یذکْرُوُنی لاَ للجْباریِنَ قلُْ دداو یإلَِ یتعَالَو تبَارك اللَّه یوحأ :قاَلَ عبداللَّه بیِأ عنْ ذکْرُنُی  لـَا  فإَنَِّـ  یـ
دبإلَِّا ع ُذکَرَتْه ی إنِْوذکَرَوُن مُذکَرَتْه مُنتْهَوحی فرمود: بـه   داودخداوند به ؛ )271، ص5ق، ج1409(نوري،  فلَع

پس اگر جباران مـرا یـاد    ،او را یاد نکنمنیست که مرا یاد کند و من  ةبند چراکه ؛جباران بگو مرا یاد نکنند
 ایشان را لعنت فرستم. ،کنند
نَ  الـدار  خلْیاُ قلَیلٍ فعَنْ... داود یا داود یإلَِ جلَّو عزَّ اللَّه یوحأ :الصادقُ قاَلَ قینَ  مـ لُ أو الفْاَسـ  جعـ

 يمـن بـه زود   ...! داود يفرمود: ا یوح داود اوند بهخد؛ )196، ص1362(صدوق،  الظَّالمینَ یعلَ لعَنتَی
  .بر ظالمان حق است من زمین را از فاسقان پاك خواهم نمود و لعنت يرو

المینَ  قـُلْ  داود إلِىَ جلَّو عزَّ اللَّه وحىأ قاَلَ عباسٍ ابنِ خبْارِ، عنِأالْ جامع«شبیه به همین مضمون:   للظَّـ
  .)96صق، 1409نوري، (» لعْنهَمأ نْأ إیِاهم ذکرْيِ إنَِّو ذکَرَنَی منْ ذکْرَُأ نْأ علیَ حقٌّ فإَنَِّه روُننَییذکُْ لاَ

  خوانیم: در باب لعن بدکاران می مزامیراما در 
 .)18:109( ...رندیگ یبرم در خود يردا چون را لعنت

از او دور شـده اسـت    ،خواست ت را نمیچون که برک بدو رسیده و ،داشت می چون که لعنت را دوست
)17:109(. 

 .)13:109( او منقطع گرددۀ . ذری)12:109( او رحمت کند کسی نباشد که بر. )8:109( ایام عمرش کم شود
  .)12:3( هاي چاپلوسان را منقطع خواهد ساخت لب ۀخداوند هم

  .)16:34 (  منقطع سازد روي خداوند به سوي بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین



   ۵۹ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

  کرــش. 13
 شـکري  و شـکرك  حـقّ  أشکرك کیف إلهی فقال شکري حقّ اشکرنی داود یإل یتعال االله یأوح و

 قد و شکرك حقّ شکرك آدم کان کیف داود قال و شکري حقّ شکرتنی الآن فقال منک نعمه إیاك
 فکـان  عنـدي  مـن  ذلـک  أن اعترف إنه فقال ملائکتک له أسجدت و صفوتک و لأنبیائک أبا جعلته
به  !داود يفرمود: ا یوح داود خداوند به؛ )22، ص1ق، ج1412(دیلمی،  شکري حق بذلک اعترافه

آدم را پـدر   کـه  درحالی، چگونه تو را شکر کنم، عرض کرد: خداوندا داودن. من شکر و سپاس ک
با این اقرار به  !داود يا . خداوند فرمود:پیامبران و برگزیده قرار دادي و ملائک بر او سجده کردند

  م.شکر تو را پذیرفت، از شکر من یناتوان
تـو را تـا   ، هستیم تو مرتع گوسفندان و تو قوم که ما پسخوانیم:  اما در مزامیر هم در این زمینه چنین می

  .)79:13(مزامیر به ابد شکر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسل بعد از نسل ذکر خواهیم نمود

  دگان خدابه بنکمک . 14
 تینیاْلیَ عبادي منْ ناَلعْبدأ داود یإلَِ جلَّو عزَّ اللَّه یوحأ :قاَلَ محمدبن  جعفرَِ الصادقِ اللَّه عبد بیِأ عنْ

 لـَو و سروُراً المْؤمْنِ عبدي یعلَ یدخلُ قاَلَ الحْسنۀَُ تلکْ ماو رب یا داود فقَاَلَ قاَلَ جنَّتی بیِحهاُفَ باِلحْسنۀَِ
 داود روایت کرده که حضـرت فرمـود: خداونـد بـه     امام صادق ؛)35، ص14ق، ج1404مجلسی،  ( بتِمَرةٍَ
من او را داخـل بهشـت   ، جا آورد هب ییک حسنه کوچک ،از بندگان من هرکدام !داود يفرمود که: ا یوح

یـله دادن  ه ب یآن حسنه چیست؟ خداوند فرمود: غم را از دل مؤمن، داونداعرض کرد: خ داودم. کن یم وس
  .یک خرما بزداید

  خوانیم: در مقابل، در مزامیر می
  .)41:1( کند. خداوند روز بلا او را خلاصی خواهد داد که براي فقیر تفکر می خوشا به حال کسی

در زمین مبـارك خواهـد بـود و او را بـه     او  ،خداوند او را محافظت خواهد فرمود و زنده خواهد داشت
  .)41:2 ( آروزي دشمنانش تسلیم نخواهی کرد

  الهیرحمت . 15
 لـَا  کـَذلَک  فیها جلسَ منْ یعلَ الشَّمس تضَیقُ لاَ کمَا داود یا داود یإلَِ جلَّوعزَّ اللَّه یوحأ :النَّبیِ قاَلَ

 ـ دداو خداونـد بـه  ؛ )300، ص1362(صدوق،  فیها دخلََ منْ یعلَ رحمتی تضَیقُ  !داود يفرمـود: ا  یوح
 ـ  ،طور است رحمت من همان، خورشید را بگیرد يتواند جلو ینم یکه کس يطور همان بـه آن   یاگـر کس

  ات داخل خواهم شد. و اما من از کثرت رحمت تو به خانه داخل شود
  آمده است: مزامیردر 

  .)7ـ5( ات داخل خواهم شد مت تو به خانهو اما من از کثرت رح
  .)31:16( ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش روي خود را بر بنده

۶۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  .)36:5 (   هاست و امانت تو تا افلاك اي خداوند رحمت تو در آسمان
  .)36:7 (   برند هاي تو پناه می بال ۀآدم زیر سای بنی .رحمت تو چه ارجمند است

  .)32:10 (  رحمت او را احاطه خواهد کرد ،اما هر که بر خداوند توکل نماید ،باشد بسیار میهاي شریر  غم
  .)52:8( خدا هستم و به رحمت خدا توکل دارم تا ابدالاباد ۀمن مثل زیتون سبز در خان

  .)14:89 (   خرامند عدالت و انصاف اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روي تو می
  .)30:5( دائمی است رحمتش (رضامندي)اي و  غضبش لحظه

  .)100:5( زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدي و امانت وي تا ابدالاباد
م  خود سیـر کن  مـا را از رحمت  صبحگاهـان   .)14:90(  نماییم  و شـادي  تا تمامـی عمـر خـود ترنـ

 .)76:119 (   خویش بندة با تو کلام موافق، بشود من لیتس براي تو رحمت پس

  .  شود ختم می »رحمت او تا ابدالاباد است«به  ،136مزمور  ۀفقرات بیست و پنج گان ۀهم

  عدم تلبس به لباس دشمنان. 16
اس  ینبْیِائه قلُْ للمْؤمْنینَ لاَ أنبَیِ منْ  یاللَّه عزَّ وجلَّ إلَِ یوحأقاَلَ  بیِ عبد اللَّهأعنْ  دائی ولـَا   ألبْسوا لبـ عـ

م  أعدائی فتَکَوُنوُا أسلکُوُا مسالک یعدائی ولاَ أطعَام مطعْموا ی دائی أعدائی کمَا هـ ، 1، جق1413صـدوق،  ( عـ
بـه  ، وحی کرد اسرائیل بنیخداوند به یکی از پیامبران  :که فرمود است نقل شده ز امام صادقا؛ )252ص

آنها  ن مرا نپوشند و غذاي دشمنان مرا نیز نخورند و به راه دشمنان من هم نروند تامؤمنان بگو لباس دشمنا
 .دشمن من نشوند، هم مانند دشمنانم

  آمده است: مزامیردر 
  .)26:4( ام و با منافقین داخل نخواهم شد با مردان باطل نشسته

  .)26:5( دارم و با صالحین خواهم نشست از جماعت بدکاران نفرت می
 .)31:6( نفرت دارم ،کنند انی که از اباطیل پیروي میاز آن
  لذیـذ ایشـان    . و از چیزهـاي  بدکار نشوم  با مردان  زشت  اعمال  تا مرتکب  مگردان  بد مایل  عمل  مرا به  دل

 .)4:141(  نخورم

  داودعار گشتن . 17
 یا کیَف فقَاَلَ اسرائیل بنی یعلَ ذنَبْکِ عار جعلتْو ذنَبْک غفَرَتْ قدَ نِّیأ داود یإلَِ یوحأ جلَّو عزَّ اللَّه إنَِّ

بر أوْلاَ نت مْقاَلَ تظَل مإنَِّه َلم اجلِوُكعداود خداونـد بـه   ؛) 58، ص5، ج1365(کلینـی،   باِلنَّکرَةَِ ی ـ   یوح
عـرض   داودم. گـذارد  اسرائیل بنیگردن من گناهان تو را بخشیدم و وبال گناهان تو را به ، داود يفرمود: ا

؟ خداوند فرمود: چـون آنهـا گنـاه تـو را     یده این کار را چگونه انجام می، یتو ظالم نیست، کرد: خداوندا
  د.در انکار تو شتاب نکردن یول ،دیدند

  هم در این زمینه آمده است: مزامیردر 
  .)4: 79(  ایم شده  سخریه و ستهزاا  خویش  مجاوران نزد و  ایم گردیده عار خود  همسایگان نزد



   ۶۱ در متون اسلامي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود مايه بن

،  دهندگان تسلی  براي و نبود  ولی،  کشیدم  مشفْقی انتظار.  ام شده بیمار  شدت  به و  است  شکسته مرا دلِ، عار
  .)20:69 (   نیافتم اما
  .)19:69 (   تواند نظر  پیش  خصمانم  جمیع و  دانی می مرا  رسوایی و  خجالت و عار تو

  .)7:69(  است  پوشیده مرا،  من  روي  رسوایی و  ام گردیده عار  متحمل تو خاطر  به زیرا
 .)13:44 (   مایند گرداگرد  که  آنانی نزد  سخریه و  اهانت.  گردانیدي عار ما  همسایگان نزد را ما

 مرا  هرکه.  ام دهش  آشنایان  خوف  باعث و ؛ خویش  همسایگان نزد خصوصاً.  ام گردیده عار  دشمنانم  همۀ نزد
  .)11:31 (   گریزد می  من از ،بیند  بیرون

  .)6:22(  قوم  شدة  شمرده حقیر و  هستم  آدمیان عار ؛ نی  انسان و  هستم  کرم  من اما و

  ترس از خداوند. 18
بع  أخفَنْی کمَا تخَـَاف:   داود یللَّه إلَِأ یوحأقدَ و لْآدابِألثَّانی فی کتَابِ ألشَّهیِد أ يروو .الف لسـ

از من چنان بتـرس کـه از    داوداي ؛ )154ق، ص1409؛ شهید ثانی، 221، ص1تا، ج  (ورام، بی لضَّاريِأ
 .ترسی می هار  اي درنده
تـرس از   ؛ در فاتحه زبور آمده: سر حکمـت، )همان(   للَّهألحْکمْۀِ خشَیْۀُ أس اْرلزَّبورِ: أ فاَتحۀِفی و قالب) 

 خداست.

  خوانیم: هاي زیر در مزامیر می این موضوعات را در گزاره
  .)7: 34( رهاند خداوند گرداگرد ترسندگان اوست؛ اردو زده ایشان را می ۀفرشت

  .)9: 34( زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست ؛اي مقدسان خداوند از او بترسید
  .)110:10( طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد کشند و اما نوا شده گرسنگی می بیشیربچگان 

  .)36:119 (   خویش استوار کن که به ترس تو سپرده شدهة کلام خود را بر بند
  .)25:14( سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد

  .)112:1( دارد رغبت بسیار او وصایاي در و ترسد می خداوند از که کسی حاله ب خوشا !هللویاه
  .)9:20 (   انسانند که بدانند ها تا امت، گردان مستولی ایشان بر را ترس !اي خداوند

 تـا   اسـت  پایـدار  او حمـد  . است نیکو  خردمندي را آنها  عاملین  همه.  است  حکمت  ابتداي خداوند  ترس
  .)110:10( ابدالاباد

  .)11:2( نمایید  لرز شاديکنید و با   عبادت  خداوند را با ترس

  داود تنهایی. 19
ا داود یإلَِ یوحأللَّه أإنَِّ : قاَلَ لصادقِأعنِ  ی   ، داود : یـ ا لـ دانا؟ً قـَالَ  أمـ رتْ  : راك وحـ اس  أهجـ لنَّـ

ویکی فروُنجداود خداوند به حضرت  ؛)196، ص1362(صدوق،  ...ه دور از ، چرا تو را تنهـا  کرد: یوح
  آنها نیز از من دور شدند.، گزیدم ي: من به خاطر تو از آنها دورداود نگرم؟ یمردم م

  .)102:7 (   ام کنم و مثل گنجشک بر پشت بام منفرد گشته پاسبانی می
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  عظمت خداوند. 20
د ، آدمیا ابنَ : داود حکمْۀِ آلِ فی: قاَلَ بیِهأمحمد عنْ بن  حدثنَی جعفرَُ تفُیـقُ   نـْت لأ أو يکیَف تتَکَلََّم باِلهْـ

ه عارفِـاً لـَم    وفلَوَ کنُتْ باِللَّه عالماً ، للَّه ناَسیاًأنتْ لعظمَۀِ أو، صبح قلَبْک قاَسیاًأآدم بن  ؟! یايلرَّدأمنَ  بعِظمَتـ
؛ )203، صتـا  ، بی(طوسی ؟انفْراَدك فیه وحدكوتذَکْرُُ لحَدك  ویحک! کیَف لأ ،لوعده راجیِاًوتزَلَْ منهْ خاَئفاً 

تو چگونه ، فرزند آدم يا :داود که حضرت فرمود: در حکمت آل شدهروایت  از امام صادق از پدرش
واسطه فرامـوش   هب تو، فرزند آدم ي. ایکن یها خود را دور نم از بدي که درحالی یگوی یاز هدایت سخن م

و خـدا را   يخداوند آگاه شـو  . تو اگر به عظمتيا رحم کرده یو ب یقلبت را قس، کردن عظمت خداوند
، بـر تـو   ي. وايگـرد  یاو امیدوار م يها و به وعده يشو یهمیشه از او ترسان و هراسان م، یخوب بشناس

  .خفت یکه در آن تنها خواه يآور یچگونه لحد خود را به یاد نم
  خوانیم: می مزامیر در

یـش   متوکلاّنـت   و بـراي   اي کـرده   ذخیـره   ترسندگانت  براي  تو که  احسان  عظمت  زهی ظـاهر    آدم بنـی   پ
  .)19:31(  اي ساخته

 .)11:79( برهان، اند شده  سپرده  موت  به  را که  خود آنانی  بازوي  عظمت  حسب  حضور تو برسد. به  به  اسیران  نالۀ
 .)53:140 (   کرد  نتوان  او را تفتیش  و عظمت،  ممدوح  نهایت و بی  است  مخداوند عظی

 .)6:145 (   نمود  خواهم  تو را بیان  عظمت  خواهند گفت و من  مهیبِ تو سخن  در قوت کارهاي

  صبر. 21
یلَ وأقحإلَِأ یو یللَّه داودِیخلأْأ: تخَلََّقْ بق ،نْ  و ی  خلأْأإنَِّ مـ بـرَ لأقـ ؛ 137، ص9ق، ج 1404(مجلسـی،   ص

خود را با اخلاق مـن متخلـق   ، داود يفرمود: ا یوح داود نقل شده که خداوند به؛ )42تا، ص شهیدثانی، بی
  .از اخلاق من صبر است ییک، کن

  هم آمده است: مزامیردر 
  .)1:40، زمورم( شنید مرا فریاد، شده مایل من به و، ام کشیده خداوند براي بسیار (صبر) انتظار

 .)7:37، مزمور ( نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش

  شادي در نام خدا. 22
قُ قاَلَوادالص أحیو زَّ اللَّهلَّ عجیإلَِ و داود ای داوبیِ د َفاَفرْح کرْيِ وق، 1404(مجلسـی،   ...فتَلَـَذَّذْ  بـِذ
 ـ داود خداوند بـه  :فرمودند دقامام صا ؛)398، ص5ق، ج1409؛ نوري، 34، ص14ج  يفرمـود: ا  یوح

  . ...يبه خاطر من شاد باش و به ذکر من قلبت را شاد کن تا لذت ببر، داود
  هم آمده است: زامیرمدر 

 .)2:9 (   سرایید  خواهم  متعال  تو را اي  نام .نمود  و وجد خواهم  در تو شادي
د شادي  صالحـان  اي   .)11:32( نماییـد  ـمترن  دلان راست  همـۀ  اي و وجـد کنیـد و  در خداونـ
  .)1:33 (   شاید را می  راستان  خواندن  تسبیح  زیرا که ؛نمایید  در خداوند شادي  صالحان  اي
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 .)21:33(  داریم می  لاو توک  قدوس  کند و در نام می  ما در او شادي  دل  زیرا که
 .)9:35 (   خواهد نمود  او شادي  در نجاتدر خداوند وجد خواهد کرد و   من  و اما جان

 .)23:71( اي داده  را فدیه  آن  نیز که  خواهد کرد و جانم  بسیار شادي  هایم لب  ،خوانم تو سرود می  براي  چون
  .)2:100( بیایید  محضور او با ترن  نمایید و به  دتعبا  خداوند را با شادي

  گيري نتيجه
کوشد تا به شناخت غیرهنجـاري و همدلانـه و غیرکلامـی     می ،ادیان ۀقایسهیات تطبیقی با توصیف و مال

 را به این نتیجـه  محققان، . دستاورد این معرفت شریفریزي نماید پیادیان نایل آمده و گفتمان میان آنها 
  در مباحث اخلاقی و عرفانی اشتراکات بسیاري دارند. ویژه به، هاي ادیان که آموزه کند رهنمون می
دوري ، اوقـات یاد خدا در همه ، پرهیز از شهوت دنیا، توکل، امید، جزا مطابق اعمال، ستایش حمد و

عـدم تلـبس   ، رحمت خدا، شکرگزاري، لعنت جباران، اهمیت نیت، توبه، حب و دوستی با خدا، از تکبر
اي ه ـ مایـه  بن  ازجمله ،شادي و عظمت خداوند، ترس از خدا، داود عار گشتن حضرت، به لباس دشمنان

در اسلام آمده و مضمون مشترك ایـن عنـاوین    داود مشترکی است که در احادیث خطابی به حضرت
حتـی در تعبیـرات   ، بجز اشتراکات بیش از مضمون، شود. در برخی از موارد یافت می نیز در زبور کنونی

از ایـن دسـت    به برخیوجود دارد که  فراوانی همانندي و همسویی غیرتصادفی ،ها و الفاظ و و استدلال
جـزو   داودهـاي یادشـده در احادیـث خطـابی حضـرت       . همچنـین آمـوزه  ها اشـاره گردیـد   همانندي

  رود. شمار نمی اسرائیلیات به
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  (یارسان) بودایی تناسخ در اهل حقو  اندیشه هندو
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  Vakili355@yahoo.com   مشهد یدانشگاه فردوس خیگروه تار اریدانش/  یلیکدي وها 

  8/6/1393: پذیرشـ  22/12/1392: دریافت

  يدهكچ
ردسـتان تأسـیس شـد. وي    ک) در كتوسط سلطان اسحاق (سـحا  »اهل حق«اي موسوم به  فرقه، در سده هشتم هجري

. سـلطان  ه بـود ردکبودایی اخذ و  این نظریه را از ادیان هندو . ويبناي ایدئولوژي خود را دن به دن (تناسخ) قرار داد سنگ
ایشـان را   کحدودي مناس هن ایرانی و غیرایرانی و تاکاساطیر ادیان ، ها این طریق توانست مشهورترین داستان ازاسحاق 

تعیـینِ  ، نک ـمم حـد  هاي ساختاري تناسخ و تـا  نشان دادن شباهت، مقالهند. هدف این کدر فرقه تازه تأسیس خود جذب 
، پـژوهش شف مضامینِ پنهان در متـون اهـل حـق اسـت. روش     کبودایی از طریق  و پذیري اهل حق از ادیان هندوتأثیر

  تاریخی است.رویکرد اسنادي و 

  .یارسان، تناسخ، بودایی گري، دن به دن، اهل حق :ها لیدواژهک
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  مقدمه
اـي   به تنوع و وسعت جذبِ اندیشه، مذهبی ۀمتر فرقک، شاید در بررسی تاریخ ادیان در ایران  هـن بـه مرتبـه   که

اـي   بـه انضـمام اندیشـه   ، هاي ادیان ایران باستان اي از اندوخته آمیزه، اهل حق (= یارسان) برسد. فرقه اهل حق ه
اـن  ، یکمینورس ـ؛ نظري وجود نـدارد  بین محققان اتفاق، مزبور کاست. در مورد منشأ مسل متصوفه مسلمان ایش

اـنِ   ک ـر پژوهشگران براین باورنـد  اما بیشت، )48ص، 1371، (سلطانیداند  را منشعب از مذهب شیعه می ه عناصـر ادی
  .)23و36ص، الف1361، زاده (صفی خورد بیش از هر دین دیگري در اهل حق به چشم می، آریایی و زرتشتی

 ایـن  تمایل دارند تاریخ پیـدایش ، خود هاي موجود در متون مذهبی براساس اسطوره، بزرگان یارسان
هـاي علـوي منطقـه     آن را وارث نهضـت ، ا ایجاد نظمی تاریخیفرقه را به قرن دوم هجري برگردانند و ب

، 1375، نـام  بـی ؛ 20و26- 27و30و47و56و60ص، 1371، سـلطانی (نند کزاگرس در قرون نخستین اسلامی معرفی 
در  گرچـه ، تردیـد  بی .)54، ص 1351، (طبیبـی اند  ور را پذیرفتهک. برخی محققان معاصر نیز فرضیه مذ)86ص

هـاي مـذهبی شـیعی همچـون      به همراه جنـبش ، خاندان علوي ابودلف و حسنویه، ردستان و اوراماناتک
 امـا ، بعـدها از ایشـان متـأثر شـدند    ، اند و اهل حق مشهور به شاه خوشین حضور داشته، شاه علويکمبار
ه ک ـننـد  ک برخـی ادعـا مـی    کـه  چنان، اند همان علویان قرون اولیه اسلامی دقیقاً، توان گفت: اهل حق نمی
عشـري پدیـد آمـده     اشاگرد امام ششم شیعیان اثن، بهلول ماهیرسان در قرن دوم هجري توسط یا کمسل

گونـه   هـیچ ، منابع ملل و نحلی در قرون پنجم و ششم هجـري  که درحالی. )132ص، 1357، زاده (صفیاست 
شـود   یار م ـکآش، رسائل دینی اهل حق ۀبا نگاهی به مجموع، از سوي دیگر .نندک اي به یارسان نمی اشاره

ه از ک ـاي اسـت   منـد فرقـه   تأسیس نظام این امر بیانگر .اند ه آثار مزبور از قرن هشتم به بعد نگارش یافتهک
، ار دینـی رانـده شـده بـود    ک ـه زمـانی مـأمن اف  ک ـ، ردستان و اورامانـات کسنن دیرپاي مذهبی در منطقه 

  .)59ص، 1360، زاده ؛ صفی31ص، 1375، نام بی(رده است کاي  برداري گسترده بهره
آداب و ، یل فرقـه یارسـان  کردسـتان بـا تش ـ  کمردم برزنجه  از سلطان اسحاق، در سده هشتم هجري

، اگرچـه زنـدگی وي   .)54- 55ص، 1360، زاده (صـفی رد ک ـریزي و نهادینـه   رسوم خاصی را براي پیروان پایه
میـان یارسـان   اما در تأسیس اهل حـق توسـط وي و شـیخوخیت او در    ، آمیخته با افسانه و اغراق است

بـا ظهـور اهـل     .)29ص، 1361، آبادي ؛ جیحون295ص، 1375، نام بی؛ 67ص، 1329، (ایوانفتردیدي وجود ندارد. 
 .)31ص، 1387، زاده ؛ صـفی 33ص، 1375، نـام  بـی (ردستان تقدسی ویژه یافت کن در کبرخی شهرها و اما، حق

پایگـاه  ، تـدریج  . بـه )111و281ص ،همـان (یارسـان شـد    ۀقبل ـ، سـلطان اسـحاق  محل زندگی ، حتی پردیور
مشـایخ صـوفی شـرقِ ایـران را نیـز      بلکه ، رد و لر محدود نماندکجغرافیایی مشاهیر اهل حق به طوایف 

  .)180و188و206و214و323- 324و421ص، 1387، زاده (صفیدربرگرفت 
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، اسـخ تن یعنی، ایدئولوژي اهل حق اصل بنیادینه تا به امروز پژوهش اساسی در مورد کاست روشن 
انجام نشده است. منابع تحقیقـی موجـود در بیشـتر    ، بودایی اخذ شده - رسد از ادیان هندي به نظر می که

هاي موجـود در اهـل حـق پرداختـه و حتـی       ورانه اندیشهکورکارا به تخریب و یا به تحسینِ کآش، موارد
در ادامـه بـه آن اشـاره    ه ک ـانـد   به تحریف برخی مفاهیم اهل حقی دست زده، نورعلی الهیاي مانند  عده

طرفانـه و   ه بـی ک ـ زاده صدیق صفیو  ريکمحمد مسانی همچون کاند  بوده، در این میانالبته خواهد شد. 
 هرچنـد  اند. دست به چاپ نسخ خطی اهل حق زده و راه را براي پژوهشگران گشوده، با تلاشی گسترده

 امـا ، سـت دشـوار  ا اريک ـ، گذاشـته  تـأثیر  ه اندیشه تناسخ چگونه و به چه میزان در یارسـان کپیگیري این
از ، بـودایی ـ   گذاري این اندیشـه هنـدي  تأثیرن میزان و چگونگی که تاحدممکاین است  این مقالههدف 

 .نشان داده شود مطالعۀ اسناديتاریخی و  ـ رویکرد تحلیلیبا ، لاي متون یارسان هلاب

  اهل حق و اديان باستاني
متـر داسـتانی در   کتا حدود زیادي متأثر از ادیان باستانی اسـت.  ، تون اهل حقهاي موجود در م اساطیر و اندیشه

اـب مقـدس  کداستانی مشـهور از  ، دیگر عبارت به، داراي تمِ مستقلی است، منابع موجود یارسان اـ از متـون   ، ت ی
ی پرسـت  ترین عقایـد تـوتم   شود. وجود بدوي زرتشتی نقل و سپس فردي از شیوخ اهل حق در آن گنجانیده می

اـره   این موضوعبرخی محققان به  .)42ص، ب1361، زاده صفی(در رسائل یارسان نیز قابل توجه است  انـد   ردهک ـاش
به فرقه مزبـور وام داده اسـت    »هفتوانه«. آیین زرتشت نیز مفهوم امشاسپندان را در قالبی نو به نام )1370، (افشاري

اـ    . )102ص، الف1361، زاده فی؛ ص40- 42ص، 1382، ؛ خدابنده275و291ص، 1375، نام بی( اـمبر ب یارسان نیز از زرتشـت پی
اـنی اسـت    ازجمله. همچنین یهودیت )103ص، 1360، زاده (صفینند ک احترام خاصی یاد می اـ    ک ـادی ه اهـل حـق ت

، 1329، (ایوانـف اسـت   محسـوس  املاًک ـتاب مقدس در متون مزبور کهاي  اي از ایشان متأثرند. نفوذ داستان اندازه
اـدي  ؛ جیحون8، 17، 52ص حضـور  ، نمونـه  بـراي . )116- 117، 121- 122، 125ص، 1360، زاده ؛ صـفی 10- 13ص، 1361، آب

اـن   که یارسان از مسیحیت اقتباس ک، در متون اهل حق )Incarnation( پررنگ اندیشه حلول رده و برخـی محقق
، 1344، (سـوري شـود   مزبور شمرده میهاي بنیادي فرقه  از اندیشه، اند ی گرفتهکی )Reincarnation( آن را با تناسخ

موارد دیگـري   ازجمله، هاي غالیانه شیعی . دیدگاه)29ص، 1329، ؛ ایوانف64و 493ص، 1361، آبادي جیحون؛ 33- 34ص
اـن    انخستین امام شیعیان اثن، ه به ایدئولوژي اهل حق ضمیمه شده تا امام علیکاست  اـم انس  ـ عشري را بـه مق

رغـم   بـه ، لازم به یادآوري است. )21- 24ص، 1329، ؛ ایوانف49- 50و189و205ص، 1361، يآباد (جیحونخدایی برساند 
اـي   طلبانه خود را در حـوزه  یارسان نگاه برتري، از ادیان مختلف کاقتباسات گسترده در حوزه اندیشه و مناس ه

ه ردک ـحفـظ   تاشـیه کحروفیـه و ب ، هاي شیعی در قرون هشتم و نهم معاصرِ خود ماننـد  مزبور نسبت به جنبش

۷۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

اـدي  ؛ جیحون96ص، 1360، زاده ؛ صفی47ص، 1344، (سوري است اـي طایفـه    و گاه در داسـتان  )477- 478ص، 1361، آب ه
اـدي  (جیحـون عشـري یافتنـد    اجایگاهی بالاتر از ائمـه اثن ـ ، برخی مشایخ یارسان، مزبور اـ   .)224ص، 1361، آب در تنه

ه اهـل حـق   ک ـدر اسـلام بودنـد    سـنت  اهـل ، برخاستندارا به ستیز با گروهی مذهبی کآش، ه اهل حقکموردي 
  .)118ص، 1329، ؛ ایوانف207و210ص، 1361، آبادي (جیحوناند  ردهکهمواره از ایشان با صفات بدي در آثارشان یاد 

  ديدگاه اسلام درباره تناسخ
ه شده شیعی مردود شناخت - ه تناسخ چه از نظر عقلی و چه در اندیشه اصیل اسلامیکروشن است  املاًک

 شدک ه برعقیده تناسخ خط بطلان میکهایی در قرآن وجود دارد  . دیدگاه)1391ك: مشکانیِ سبزواري، (ر. است
هاي دینی اسلام و  ناسازگار با آموزه، رر انسان به دنیاکه عقیده بازگشت مکدهد  ار نشان میکطور آش و به

مـرگ و  ، منون بـه چگـونگی آفـرینش انسـان    ؤم ةآیاتی از سور، نمونهعنوان  به آیات نورانی قرآن است.
رار ک ـمضمون این آیات به نحوي دیگـر در سـوره روم ت   .)14- 16 :منونؤ(مرستاخیزِ دوباره وي اشاره دارد 

گویـد:   مـی ، ی از ایشـان فـرا رسـد   ک ـه مـرگ ی ک گاه آنتا «آمده است: ، . در جایی دیگر)40 :(رومشود  می
ایـن سـخنی   ، ی انجام دهم. نه چنین اسـت کار نیکام  آنچه وانهاده شاید من در مرا بازگردانید.، پروردگارا

 :منـون ؤ(م »ه برانگیخته خواهند شـد که او گوینده آن است و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزي کاست 
ولی پاسخ ، نندک اي از مردم تقاضاي بازگشت به دنیا می ه عدهکروشن است  املاًک، . در این آیات)99- 100

ه از آن ک ـانـد   ردهک ـمفسران بسیاري در راستاي رد مقوله تناسخ به این آیه استناد  نند.ک نمی دریافت مثبت
 ،ق1407، ؛ طبرسی68ص ،15ج ،1393، طباطبائی(رد کاشاره  مرحوم طبرسیو  طباطبائی علاّمهتوان به  جمله می

دو حیـات و مـرگ    در مجمـوع  ه انسـان کبه این مطلب اشاره شده ، در جایی دیگر از قرآن .)187ص ،7ج
ارا کآش ـ، عقیده بازگشت و تناسـخ ، اي دیگر و در آیه )11 :؛ غافر28 :(بقرهند ک خروي را تجربه میا دنیوي و
امامان شیعه دوازده امامی نیز با تشـریح مـرگ و    )1390؛ اسـدي، 1385 ؛ ر.ك: ناصح،53(اعراف: است   نفی شده

توانند کارهـاي بـد    آنها (مردگان) نه می«فرماید:  می علیامام  .اند رستاخیز به نفی مفهومِ تناسخ پرداخته
  .)188 خطبه، البلاغه (نهج» خود را جبران کنند و نه توانایی دارند چیزي بر حسنات خود بیفزایند

رد: ک ـطور شفاف موضع خود را نسبت به تناسخ با گفتن این جمله اعـلام   به امام رضا، در این بین
تـب حـدیثی شـیعه نیـز در     ک. در )202- 203ص، 1390، صـدوق ( »اسـت  افرک ـ س قائل به تناسخ باشدکهر«

هرکس قائل به تناسخ باشـد هـر   «فرماید:  می امام رضا. شده است بیانمخالفت با اندیشه مزبور مطالبی 
 ،4ج ،1357، (مجلسـی  »کفر ورزیده و بهشـت و دوزخ را تکـذیب کـرده اسـت    ، آینه به خداي بزرگ جهان

نیز بر امتنـاع عقلـی    ییفلاسفۀ مسلمان مشا، عشري اات قرآنی و احادیث ائمه شیعه اثننار آیک. در )321ص
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. دلایل فلسفی آنهـا شـامل   )1388، یوسفی(ر.ك:  اند هاي جدي در این راستا برداشته رده و گامک تأکیدتناسخ 
ه ک ـاسـت   برهان تعادل و همچنین موارد دیگري، ثیرکثرت واحد و وحدت کبرهان لزوم ، برهان افزایش

ــه آن بحــث شــده اســت کدر مقــالات و  ، . در ایــن میــان)ق1407، (ر.ك: طوســی تــب متعــددي راجــع ب
، (ر.ك: رضـا اکبـر و حسـین شـمس    طور مفصل این مسئله را از زوایاي مختلف بررسی نمود به صدرالمتألهین

ه ک ـان قوه و فعل برهان دیگري به نام بره، زمان علاوه بر پذیرش دلایل فلاسفه پیش از خود و هم )1386
  .)1389، رجبی(ر.ك:  ردکمطرح ، ت جوهري استکمبتنی بر حر

چگونـه بـه برخـی از     جـا و که اندیشـه تناسـخ از   ک ـگیـرد   ل مـی کحال این پرسش در ذهن ش
ن تا ان و مخالفاهاي متعصبانه موافق مانند: اهل حق و دروزیه راه یافته است؟ نگاه اسلامی هاي هفرق

ی از پیشوایان اهل حق بـه نـام   کدر دوره معاصر ی، نمونهعنوان  به نبرده است. به امروز راه به جایی
بـا انتشـار آثـاري دسـت بـه تلاشـی نـاموفق جهـت         ، الاتؤبه جاي پاسخ به این س ـ، نورعلی الهی

، ردن مفهوم تناسخ در بین اهل حـق زده اسـت و اندیشـه مزبـور را بـه جـاي تناسـخی       ک اسلامیزه
رده و هزارتویی دیگر آفریده اسـت  کو مرزهاي دو اصطلاح را مشخص ن اما حدود، املی نامیدهکت

. برخی از نویسـندگان و مصـححان دیگـرِ آثـار یارسـان نیـز       )57-66و 83و50ص، 1371، (نورعلی الهی
هـاي شـیعه    اصلی ایدئولوژي اهل حق با اندیشـه الگوي اند و در تطبیق  تاحدودي به همان راه رفته

هاي موجود در متون مانند مفهوم تناسـخ را تشـبیه    اند و برخی از واقیعت هدوازده امامی گام برداشت
ه دست به جایگزینی و تحریف مقوله وحـدت وجـود بـا    کو یا این )162، 1375، نام بی(ساده انگاشته 

  .)31ص، (هماناند  ردهکمفهوم حلول و تناسخ 

  ديدگاه اديان هندي درباره تناسخ
طـور عـادي شـامل     ه بـه کی است کاي فیزی در زنجیره، روح یا نفس نظریه تناسخ شاملِ تولد مجدد

بیننـد و   نتایج خوبی یا بدي اعمالشـان را مـی   ها انسانهمه ، شود. به این طریق انسان و حیوانات می
نـام،   (بیننده شرایط تولد مجددشان خواهد شد ک تعیین، ردار و پندار و گفتارشان در زندگی گذشتهک

 ۀرر در چرخ ـک ـشهرت دارد. این تولدهاي م »ارماک«ه مزبور در ادیان هندي به نظری .)635، ص 1998
گیرد. اعمال  شهوت و نفرت سرچشمه می، ه از جهلکافتد  اتفاق می )Samsara( باززایی (سمساره)

به تولد مضـر و بیمارگونـه و ناخوشـایند منجـر     ، ردار زشتکبه تولدهاي مفید و سالم و آثار  کنی
شود و بـاززایی بـد    خدایان و بشر انجام می نیمه، جدد خوب در سه قلمرو خدایانزایشِ م .شود می

  .)723-712، ص 2004باسوِل، ( اشباح و موجودات جهنمی، در قلمرو حیوانات

۷۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

، زي اسـترالیا ک ـماننـد بومیـان مر  ، هـا  ه عقیده به تناسخ در بین بسیاري از ملل و فرهنـگ کوجود این با
، رات در ایـن حـوزه  کترین تف ین و پیچیدهتر مهماما ، یونان و مصر وجود داشته، باستان هند، فریقاآغرب 

محققـان   .)888ص  ،2009نـام،   (بـی  ادیان آسیایی عرضه شده است، لیکطور بودیسم و به، توسط هندوئیسم
ه هـاي عقیـد   اند. برخی از نشـانه  ردهک بیان منشأ نظریه تناسخ در میان ادیان هندي ةهاي زیادي دربار بحث

تشـریفات قربـانی    تـأثیر اي استوار بـه   گونه به، ه در ادبیات باستانی وداها ثبت شدهک، به تشریفات مذهبی
نیـروي  «ه ک ـانـد   به این نتیجه رسیده، دستیابی به جایگاهی در بهشت اشاره دارد. برخی پژوهشگران براي
باسـولِ،  ( »و تناسـخ شـناخته شـود   سمسـاره  ، ارماکمثابه منادي بعدي تئوري  باید به، قربانی ودایی کمناس
تواند به رستگاري و رهـایی از چرخـه تناسـخ     می، ر و قربانی دادنکقدرت ذ، . نیروي نذر)712، ص 2004

نار هـم  کدر ، در میان اهل حق نیز این سه رفتارِ مذهبی. )635، ص 1998نام،  (بیدر ادیان هندي منتهی شود 
باشد. برخلاف نظـر   باززایی ضروري می ۀردن چرخکقف متو برايه کجزو فرایض دینی محسوب شده 

، آغـاز و انجـام  ، تناسخیون بـراي انتقـالات روح  « :ه معتقد استک، ی از رهبران اهل حقکی، نورعلی الهی
تواننـد   در ادیان هندي همه ابناء بشر می :ردکباید اذعان ، )83ص، 1371، (الهـی  »بدایت و نهایتی قائل نیستند

با ادیـان هندوئیسـم   ، هایی در نظام تناسخ بودایی تفاوت .)7679، 2005(جونز، ها شوند از چرخه سمساره ر
ارانـه را تـا زمـان    کردار پرهیزک ـار و ایفاي کتمام ادیان مزبور تهذیب اف، حال و جینیسم وجود دارد. بااین

ام ل نظ ـک ـتـوان گفـت:    مـی ، تولد مجدد مطلوب است. در مجموع که ضامن یکنند ک مرگ سفارش می
  فرضیه بقاي روح پس از مرگ و تجدید آن در زندگی بعدي است.   اخلاق ادیان هندي مبتنی بر

  ديدگاه اهل حق درباره تناسخ
عقایـد دینـی قـرار     کانونهاي منتسب به تشیع در جهان اسلام نیز گاهی عقیده به تناسخ در  در میان فرقه
امـل بایـد تناسـخ را    کدسـتیابی بـه ت   بـراي ه کرند براین باو، دروزیان لبنان و سوریه ازجملهگرفته است. 

 .نند. در دنیا بالاترین درصد به یاد آوردن زندگی گذشـته در میـان همـین گـروه رخ داده اسـت     کتحمل 
  .)131، 129، 89، 79، 70، 38، 12، 5ـ4ص ، 1997(ایان،  اند تجربیات پرداخته گونه اینبرخی محققان به نوشتن 

حلـولِ روحِ خـدا و تولـد    ، ه بـه تناسـخ  ک ـفرقه یارسان اسـت  ، بحث است ه موضوع اینکفرقه دیگري 
  هاي هندي باشد. ت گرفته از اندیشهئن است نشکه ممکو بزرگ معتقدند  کوچکخدایانِ  - انسان

لفظـی  ، »دن«بناشـده اسـت. واژه    »تناسـخ «یا همـان   »دن به دن«مفهوم  بر، اساس آیین اهل حق
ند و بـا عبـور   ک دن عوض می کآدمی هزاروی، بنابر اعتقادات یارسان باشد. ی به معناي جامه میکتر

 ۀبـه جام ـ ، باشـد  کردار وي نی ـک ـبیند. اگـر   ردار گذشته خود را میکجزاي ، هاي گوناگون از جامه
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به جامه فقـرا درآمـده و دچـار ناملایمـات خواهـد شـد       ، ب اعمال زشت شودکمتمولین و اگر مرت
، کانجام اعمال نی ـ جامه و لزوماً کانسانی پس از تعویض هزار و ی . هر)70ص، 1361، آبادي (جیحون

اري در بیش کن است بر اثر خطا و گناهکمم، حال . بااین)22ص، 1387، زاده (صفیپیوندد  به ابدیت می
اي تفـاوت تناسـخ    اگر عده، . بنابراین)103ـ ـ104ص، 1358، الدین (خواجهمیلیون بدن ظاهر شود  کاز ی

ه تناسخ در ادیان مزبـور محـدودیت نـدارد و در    کاند  اش در این دانسته ونه اهل حقیهندي را با نم
. قاعـده دن  )91ص، 1384، (محمدياند  به خطا رفته، دن به دن شده است کیارسان محدود به هزاروی

ي خـوب و ارواح  هـا  انساناندیش در تنِ  که ارواح نیکاست  گونه این معمولاً، به دن در این طایفه
روح هر پیامبر در تن پیامبران بعـدي  ، نمونه برايشوند.  ي بد ظاهر میها انسانزشت خو در جسم 

و یـا   )231ص، (همـان عشري  او یا ائمه شیعه اثن )121-122، 154، 159، 160، 163ص، 1361، آبادي (جیحون
مـواردي   در، . بزرگـان یارسـان  )129، 168، 170، 171، 173ص، (همـان گیـرد   شیوخ اهل حق جاي مـی 

. نویسـندگان متـون مقـدس    )435ص، (همـان انـد   باززایی بهتري را به پیروان پارساي خود نویـد داده 
در ، ه برخـی بزرگـان اهـل حـق    ک ـتمایل دارند این اندیشه را به خوانندگانشـان بقبولاننـد   ، یارسان

و زمـانی  ) 47-48، 55، 86، 119-120ص، 1360، زاده (صـفی یـانی ایـران   کدن پادشاهان ، ادواري از تاریخ
البتـه بـه شـاهان باسـتانی محـدود      ، . این نگاه)113-114ص، (همـان اند  دیگر از پهلوانان شاهنامه بوده

ی از مشاهیر اهل حـق  کدن بابایادگار ی شاه عباس اول، ماند. در روایتی مربوط به دوره اسلامی نمی
همـان نظـام    دقیقاً، قاد به تناسخاهل حق در چرایی اعت .)528ص، 1361، آبادي (جیحونشود  معرفی می

  به آن اشاره خواهد شد. اینجاه در کبودایی را پذیرا شدند و  اندیشه هندو
ي خـوب پـس از مـرگ در حیوانـات تناسـخ      ها انسان، ه در شرایطی خاصک لازم به یادآوري است

نی شـدن در راه  یابند. دلیل آن هم دستیابی زودتر به رستگاري و رهـایی از چرخـه تناسـخ و یـا قربـا      می
در  كهاي مربوط به قربانی روحـی پـا   . داستان)134، 375، 377ص، (همانپیروان اهل حق عنوان شده است 

 و اصـطلاحاً معنـی تجسـد    بـه ( هک ـ هـاي هنـدي جاتـه    تا حدودي رنگ و لعاب ساختار داستان، بدن حیوانات
اي در گفتمـان   ه سـابقه کند ک هن تداعی میرا در ذ )اسـت  تولدهاي متوالی بودا در چرخه زندگی حکایات مربوط به

هاي متعـدد دیگـري    . مثال)174، 205- 206ص، 1384، اسماعیلی؛ 291ص، 1340، (الدنبرگاسلامی ندارد  - ایرانی
، حـال  . بااین)40، 59، 137ص، 1329، (ایوانفتوان نام برد  نیز از تجسد پیروان یارسان در موجودات دیگر می

 چنانچـه در ، پـذیرد  هاي گذشته صورت مـی  ردار زندگیکشدن از  كدلیل پاغالب تجسدهاي حیوانی به 
  دهد: شرح می گونه ایناي  بدن ناقه را در الرشید هارون علت تجسد، بهلولروایتی 

۷۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ــا     ــن جف ــو زی ــاکر بش ــال ش ــرو ح   ب
ــه ایــن ســخن    چــو بشــنید اشــتر ز شَ
ــد  ــل او بچیـ ــتی حاصـ ــر آن کاشـ   هـ

  

ــاه     ــاك گــردي ز جــرم و گن ــا پ ــه ت   ک
ــد  ــاد آمـ ــه یـ ــن بـ ــار کهـ   ش روزگـ

ــید   ــود در رس ــال خ ــردار و اعم ــه ک   ب
  

  )226- 228، 1361، آبادي (جیحون
نـه در   اگـر ، شـود  در قالب حیوانات متولـد مـی  ، ه اگر گناه فردي بیش از اندازه باشدکمعمول این است 

ت رده اس ـک ـنقـل   آبـادي  جیحـون هایی از آن را  نمونه .یابد ي بد تناسخ میها انسانهاي بعدي تنها در  دن
تشریح و علل وجود تناسخ در نزد اهـل  ، تعریف توان گفت: می، طور خلاصه . به)195، 210، 214ص، (همان
    بودایی به وام گرفته شده است.و  مند از ادیان هندو اي نظام گونه به، حق

نیسـت   اتمامی مخلوقات حضور دارند و حتی خداونـد نیـز از آن مسـتثن   ، در اندیشه دن به دن
، (خواجه الـدین اند  ن دانستهکاندیشه هندي مزبور را مم تأثیرافراد معدودي ، حال این با. )1381، ريک(م

یبـی همزمـان از تناسـخ و حلـول بـه وقـوع       کتر، در بسیاري از آثار اهل حق، درواقع. )12ص، 1358
مبران ه فردي از پیـا ک وجود دارد. موارد متعددي در این متون )110ص، 1361، آبادي (جیحونپیوندد  می

، ؛ القاضـی 122-125ص، ب1361، زاده (صـفی نـد  ک زمان تجربه می کحالت را دری دو، یا مشاهیر یارسان
رد ک ـتوان این فرضیه را مطـرح   می، توضیحات این . با)120، 160ص، 1361، آبادي ؛ جیحون45ص، 1359

نـوان  هـاي هنـدي بـا ع    ه تنهـا در اندیشـه  ک ـنـه در مسـیحیت بل  ، لکه تناسخ و حلول با ایـن ش ـ ک
(جـونز، ریـان،   ریت اواتارا است کمنشعب از واژه سانس واژهاین  قابل ردیابی است. )Avatara(»وتارأ«

معنـاي حلـول خداونـد در قالـب      بـه  اصطلاحمعناي هبوط و نزول و در  به، لغتدر . )57، ص 2007
کلسـترمایر،  (میرنـد   نمـی  آیند و حقیقتـاً  به دنیا نمی اساساً، انسانی و تجسم عامل الهی است. اواتارها

تـوان   را در زندگی بـودا مـی  در آیین هندو اي از این آمیختگی حلول و تناسخ  نمونه .)33، ص 1998
شـماري   هاي حیوانی و انسانی بـی  تناسخ، ه در عین حالکنهمین مظهر خداي ویشنو بود ، دید. وي

 نیز این ویژگی مشـاهده سس اهل حق ؤدر زندگی م، اساساین  . بر)44(همان، ص گذراند  سر را از
هـاي   تناسـخ ، مال ظهور ذات حق در لباس بشري بودهکه کدر همان حال ، سلطان اسحاق. شود می

. در )67ص، 1329، ؛ ایوانـف 29ص، 1361، آبادي ؛ جیحون295ص، 1375، نام بی(رده است کزیادي را تجربه 
اهریمن  وران باستان زروان بودم/در د سراید: زروان بودم/ ه میکبابانجوم «روایتی دیگر آمده است: 
در  ااهل حق همان الگوي اواتـار ، رسد به نظر می .)63ص، 1363، زاده (صفی »و اورمزد و یاران را دیدم

ور در عـین  کبزرگـان فرقـه مـذ   ، دیگر عبارت بهدین هندو را براي مؤسسانِ مذهبِ خود برگزیدند. 
  ردند.کان تجربه همزم طور بهحلول خداوند را نیز ، هاي متعدد تناسخ
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دهنـد.   اندیشه تناسخ را در همان ابتداي آثارشـان شـرح مـی    معمولاً، نویسندگان متون اهل حق
انـد. نمونـه    ریزي شده ر پایهکهمین تف بر، شوند ه به دنبال هم روایت میکهایی  تمامی داستان تقریباً

بسـط  ، شـاهنامه  ایـن  زباشـد. در آغـا   الحقایق (شاهنامه حقیقت) مـی  اثر حق، ار آنکآش مشخص و
گیـرد. نویسـنده در ایـن     تاب صـورت مـی  کهاي نخستین  معناي تناسخ یا دن به دن در همان بخش

پردازد  به نقل روایتی می، ند. سپسک می بیانتئوري تناسخ را تأیید و آن را شرط دیدار حق ، قسمت
دِیگر پیمانِ خود را با ایشـان   ردند. خداوند بارکآفرینشِ آدم و حوا را طلب ، ه هفتنان از ذات حقک

فرماید.  بیان می، دنیا به هنگام دن به دن شدن به آنان روي خواهد آورد ه درکهایی  یادآور و سختی
 .)43ـ ـ45، 48ص، (همـان پـردازد   تمامی موجودات می به تشریح عقیده تناسخ در، سپس آبادي جیحون

، کشـیده قرآنـی رسـتاخیز    -عقیـده اسـلامی   داند و خط بطلان بر عدل الهی می ۀوي تناسخ را لازم
پرسـد: آیـا اگـر     اند و از خواننـدگانش مـی   ام خداوند در اسلام واژگونه فهم شدهکمعتقد است: اح

ه تا ابد در آتـش جهـنم بسـوزد؟ او در ایـن     کمنصفانه است ، ار درگذشتکگناه، فردي از این دنیا
  دهد: رده و خود پاسخ میکیه کدي تبه دلایل وجودي اندیشه تناسخ در ادیان هن، گیري جهت

  ســــزاوار نبــــود کســــی در زمــــین
ـــان  ــی و از آسمــ ــه عقبــ   خداوندبــ

ــادل  ــا ع ـــر  ا کج ــا دادگ ــت و کج   س
  

  بــه دنیــا نمــوده گنــاه ایــن چنــین       
ــیان   ــه عاصـ ــود برهمـ ــب شـ   محاسـ
  که یک مشت صدمشت کوبـد بـه سـر   

  )179ص، (همان    
  سراید: یا در جایی دیگر می

  ت راسـت اگر دن به دن در زمـان نیس ـ 
ــل     ــو عم ــت نیک ــی هس ــر آن کس   گ
ــود    همیشــه تهــی دســت و محــزون ب
ــرده اســت   ــاه ک ــه در دن پیشــین گن   ک

  

  خداونـد کجـا و عـدل او در کجاســت     
ــل   ــت اجـ ــه دسـ ــد بـ ــار باشـ   گرفتـ
  یقــــین از امکانــــات آن دن بــــود  
  هــرآن کاشــته حــال او بــرده اســـــت 

  .)181 ص، (همان  
  سراید: می، کردهفع ایده تناسخ رد دین اسلام را به ن، نویسنده اهل حقیدرنهایت 

ــت روا کـــرد انـــدر جهـــان      حقیقـ
ــین    ــرع مب ــق زش ــه ح ــون دان ــه چ   ک
  شدي شرع پوست و حقیقـت بـه مغـز   
ــان  ــدر جهـ ــخ انـ ــر ناسـ ــدارد دگـ   نـ

  

  شــــدي ناســــخ دیــــن اســــلامیان   
  تولــد شــدي گشــت ناســخ بــدین    
ــز     ــه نغ ــاقی ب ــین ب ــد آی ــت ش   حقیق
ــاودان    ــا جـ ــت تـ ــدار اسـ ــد پایـ   ابـ

  .)65 ص، (همان  

۷۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

تـا  ، بـودایی و نـه دیـن اسـلام    - در همان دایره نظام اندیشه هندي، ه تناسخ در بین مشایخ یارسانعقیده ب
، شمسـی  1340در دهـه  ، حـال  . بـااین )119- 120، 131ص، 1329، (ایوانـف یابـد   اواخر دوره قاجار ادامه مـی 

هـوم تناسـخ   تفسیر جدیدي از مف نورعلی الهی، ري گسترده مذهبِ شیعه در ایرانکهمزمان با تحولات ف
تناسـخ را بـا   ، ماء اهل حـق کامل جداست و عموم حکت موضوع تناسخ از سیر«رد: کارائه داد. وي اعلام 

ه تناسـخیون بـه   کاین است ، ندک می بیانه کاي  ادله وي». دانند باطل می، ه تناسخیون معتقدندکیفیتی کآن 
. )620- 621ص، 1373، (الهـی داننـد   عین میامل اعتقاد ندارند و تناسخ را بدون نتیجه نهایی و هدف مکت سیر

ردن مفهـوم تناسـخ صـورت    ک ـه با هدف اسـلامیزه  ک، از اندیشه تناسخیون هندي نورعلی الهیتأویلات 
اش دور و  آن را از معنـاي حقیقـی  ، امیابی همراه نبود. وي با تفسیرِ اصطلاح دن بـه دن کبا  ظاهراً، گرفت

خـود   وي، هک ـ. شگفت این)625ص، (همـان دوره متفاوت تقلیل داد  تناسخ را به شباهت ذاتی دو تنَ در دو
زیسـته   ه در هندوسـتان مـی  ک ـدانـد   می سید نورعلیدر اثر دیگرش روحِ خود را منتسب به فردي به نام 

  .)128ص، 1370، (الهیاست 

  بودايي در متون يارسانـ  مضامينِ پنهان هندي
اي بـه   زبان پیچیده، بوداییو  هاي هندو یري خود از اندیشهپذتأثیربراي بیان ، نویسندگان اهل حقمعمولاً 

هـاي غالیانـه شـیعی ملمـوس      گري و اندیشـه  مانند زرتشتی، مزبور کار و مناسکحضور اف .گیرند ار میک
هاي ارتباطی در متون را از  پیام، رسد می به نظراما ، ست دشوارا اريکشف پیام پنهان متون کنیست. گرچه 

  شود: به مواردي از این دست اشاره می، این مقوله رد. درکار کهاي مشابه بتوان آش داده رارپذیريکطریق ت
شایسـته توجـه   ، تبار هندي برخی از بزرگان اهل حق: ارتباط معنوي مشاهیر اهل حق بـا هندوسـتان  

درباره زنـدگی او   اهل حقی شاه خوشین مصداق بارزِ این همسویی است. نویسندگان، است. براي نمونه
  سرایند: ره متولد شد و درباره زندگی قبلی او میکاند: وي از مادري با نوشته

  نهــان گشـــت در هنـــد چـــون کبریـــا 
ــد درآن بوســـتان    ــو بشـــکفته شـ   چـ

  

ــاه    ــزد بارگــ ــتان بــ ــس در لرســ   زپــ
ــتان  ــرِ آن دوســ ــی بهــ ــنم گلــ 	بچیــ 	

	 	
  .)179ص، 1361، آبادي (جیحون

اش هنـدي   تولد در لرستان و در زندگی قبلـی پیش از ، ه شاه خوشینکمتن اشاره به این مطلب دارد این 
شـاه از زبـان نویسـندگان    ، ادامـه  شود. وي در نمیمحدود به این ابیات ، بوده است. ارتباط وي با هندوان

  دهد: سی قرار میکتر از هر هندو را در طریقت مذهبی مقدم ]کسال[، متون یارسان
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ــتگار   ــرا هندوســت رس ــر دو س ــه ه   ب
ــدوي    ــه هن ــا ب ــاه گفت ــس ش ــارز پ   ی

  

  همیشـــه بـــود پـــیش در هـــر قطـــار  
ــار  ــر بهـــر آن دیوسـ   ببـــر پـــس خبـ

	 	
  .)296ص، (همان

، سـازند  آنجـا لانـه مـی   ، ه هرجا بلندتر باشدکند ک سیاهان هندو را به عقاب تشبیه می«وي ، در اثري دیگر
ران بـه  . در روایتی دیگر از وي آمده اسـت: اي یـا  )43ص، 1329، (ایوانف »پسندد این را می بابا خوشین نیز

ه هنـدو جلـوتر از همـه    ک ـدانم  رسد و می ی مو به هندو نمیکتیزي شمشیر و باری، وه بسو بیاییدکسوي 
در زنـدگی   مریدان خاصه وي هـم بعضـاً  ، هکاینتر  . جالب)35ص، 1360، زاده (صفییابد  قباله راز مگو را می

  ید:  گو قاضی به شاه خوشین می، اند. در این ارتباط گذشته خود هندي بوده
ــا  ــان رضـــ ــتان درزمـــ   ز هندوســـ
ــون قاضـــیم انـــدرین جایگـــاه      کنـ

  

	بــــدم جــــام حقــــانی در آن ســــرا   	
	که هستم چـو پروانـه عاشـق بـه شـاه      	

	 	
  گوید: خداداد به شاه خوشین می، و در جایی دیگر

ــا    ــاه رضـ ــتان دوره شـ ــه هندوسـ   بـ
  

ــا    ــام مـــن از وفـ ــدي میـــرویس نـ 	بـ 	
	 	

  )273، 285-286 ص، 1361، آبادي (جیحون
، شود. از سوي دیگر به هندوستان به این چند نمونه محدود نمی، تبارِ بزرگان اهل حقردن کمتصل 

 ـ ه مـی ک ـانـد   هایشان داراي پسوندهاي شرقی در ادامه نام، برخی سرایندگان متون اولیه یارسان  دتوان
 پیرسلیمان سیستانی و پیر رحمت، مانند پیرقابیل سمرقندي .شان باشد نشان از محل تولد یا زندگی

هنـدي بـوده و    ه اصلاًک، دیگر مشاهیر اهل حق از، پیرفیروز هندي. )92، 130ص، 1375، نام بی(بمبئی 
یـا   برخی محققـان عمـداً  ، حال . بااین)98ص، 1360، زاده (صفیرسیده است  اسحاق سلطانبه خدمت 

، اهنـدو باب، اند. نویسنده اثر مشاهیر اهل حـق  وشیدهکدر جهت حذف حضور و نفوذ هندوها ، سهواً
در متون از  که درحالی .ندک می بیاناورامان  خواند و اصلش را از ی از بزرگان یارسان را جنید میکی

برم و بـا   نون در زابل به سر میکو ا، من از روز نخست نامم هندو بوده«گوید:  ه میکقول وي آمده 
تـوان بـه    مـی ، میـان  ایـن  . در)102-103ص، 1387، زاده (صـفی  »وشمک خوبان براي یافتن همدست می

ه بـه  ک ـی از مشاهیر یارسـان بـود   کی، بابایادگاررد. کهاي برخی مشاهیر اهل حق نیز اشاره  مسافرت
، (ایوانـف رد ک ـاري ذگ ـ ري را پایـه ک ـه فرقه ذکها آمده  به هند رفت و در افسانه اسحاق سلطاناشاره 
  .)136-137ص، 1357، زاده ؛ صفی200ص، 1329

۷۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

تصـادفی   طور غیرمحسـوس و ظـاهر   به املاًک هندو و مربیان آغازین خود را کایشان احترام به مسال
خداونـد  ، سی در لباس انسانی گمـراه باشـد  کاگر «لام خزانه آمده است: کاند. در  متون خود نشان داده در

جـه  تو، . بنابراین)488- 489ص، 1375، نام بی( »شود كگردد تا پا جامه به جامه می، برد شور هند میکبه  او را
دار است. پیر ارشـاد در پایـان جلسـات     تاریخی و ریشه املاًکبزرگان اهل حق به فرهنگ و سرزمین هند 

نم پیـران  ک ـ حمد می«گویند:  آمین می مخاطبانپیروان مطالبی را با صداي بلند گفته و  با، مذهبی اهل حق
، 1368، (مدرسـی چهـاردهی   »هـور را شمیر را ابدالان دیار را مشایخان لاکنشینان سند را غریبان  كهند را خا

 تـوان از آنهـا   مـی ، این اشارات در منابع اهل حق تصـادفی نیسـت   گفت که گونه اینشاید بتوان  .)138ص
  رد.کهاي هندي با فرقه اهل حق استفاده  حلقه ارتباط اندیشهعنوان  به

  ارتباط با قلندران
ایـن احتمـال را قـوت    ، ض بـا شـریعت  اي متعـار  فرقـه عنـوان   بـه ، ارتباط اهل حق با فرقه قلندریه

بسـیاري از  ، باشـند. قلنـدران   واسطه انتقـالِ اندیشـه تناسـخ بـه یارسـان مـی      ، ه قلندرانکبخشد  می
؛ 360-361ص، 1385، وبک ـ (زریـن انـد   و عقاید خود را از بوداییـان و برهمنـان بـه وام گرفتـه     کمناس

 ـارتباط ایشـان  ، دیگر ويس از )1391، زاده ؛ ابوالبشري و حسن145ص، 1365، مرتضوي ا بوداییـانِ منطقـه   ب
، ه اهـل حـق  ک ـباشـد این  ملموس می املاًکآنچه  .)146، ص 1995ات، کاس(ار است کان تورفان غیرقابل

اربرد اصـطلاحاتی چـون   ک ـدعاي تیغ و چـاقو و اسـتفاده از چـادر قلنـدري و     ، ستنکآداب جوزش
، جـوري ک؛ مـالامیري  191، 193، 196-197، 205ص، 1382، (خدابنـده دیگ جوش را از قلنـدران آموختنـد   

ــی؛ 123ص، 1376 ــام ب ــف، 555ص، 1375، ن ــادي ؛ جیحــون136، 153، 182ص، 1329، ایوان . )414ص ، 1361، آب
در تعـدادي  ، ناگفتـه نمانـد   رده باشند؟که اندیشه تناسخ را به یارسان منتقل نک ندارددلیلی ، بنابراین

انـد. شـاه خوشـین     ردهک ـا همـان طریقـت قلنـدران عنـوان     راه خود ر، بزرگان اهل حق، از روایات
، 1329، (ایوانـف  »س ننمـاییم ک ـ/ بلـی راه قلنـدران بـه     مییاول قلندر مابودیم آخر هم ما«فرماید:  می
ه ک ـ، ار رفتـه ک ـاي مسـتقل بـه    در معناي خاص و به معنی فرقه »قلندر« واژة، . در این سروده)44ص
در معنـاي   »قلنـدر « ةواژ، همین منبـع  از، است. در جایی دیگر ی از نفوذ این گروه در اهل حقکحا

از میـان یـازده   ، . از سـوي دیگـر  )94-95، 97ص، 1329، (ایوانـف راهنما و رهبر اسـتفاده شـده اسـت    
شند: خانـدان زنـوري منسـوب بـه     ک می كه نام قلندري را یدکدو خاندان هستند ، خاندان اهل حق
ار کرده آشــکــدر خانــدانش نهــی  خــوردن گوشــت را شــت وه زن و اولاد نداکــ، ذوالنــور قلنــدر

همچنـین خانـدان عـالی قلنـدري      ؛ندک هاي هندو بودایی پیروي می اش از اندیشه دستورات اخلاقی
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-102ص، 1344، ؛ سـوري 396-397ص، 1361، آبـادي  (جیحـون تناسخ دارد  ةهایی مشهور دربار ه دوبیتیک
تـوان   بـا قلنـدران مـی    سـلطان اسـحاق  ارتباط مـداوم   به ،اینها . علاوه بر)56ص، 1360، زاده ؛ صفی88

 .)323، 431، 513ص، 1387، زاده (صفیرد کاشاره 

  نده به شرق دوركاشارات پرا
ه بـراي رسـتگاري بشـر بـه زمـین      ک ـوجـود دارنـد    »چهلتنان«موجوداتی نورانی به نام ، در متون یارسان

همگـی  ، ننـد. چهلتنـان  ک یساتواي بودایی را ایفا مـی همان نقش امشاسپندان زرتشتی و بود اند و دقیقاً آمده
تبـار خـود اینچنـین     ةی از ایشـان دربـار  ک ـی »دمـام «باشـند.   ترین متون مذهبی اهل حق می سراینده قدیم

بـه اشـاره مـولاي     چهلمان از چین آمدیم و رهبري آنان را برعهده داشتیم/ فرماید: هر دمام می«سراید:  می
 ص، 1375، نـام  بـی ( »نون در پردیـور نـامم دمـام اسـت    کا / ام و خوشی زیستیمک چهل تن ما با هر عزیزم/

 کهمـه بـا ی ـ   رباس/ک کاز چین آمدیم در زیر ی«گوید:  ی دیگر از اعضاي چهلتنان میکی، . قاموس)444
 .)465ص، (همان »ایم نون در این راه و طریق و مجمع عرفانی پدید آوردهکو ا دسته از چین آمدیم/

  اني و نذر در يارسانانديشه قرب
از واجبـات شـمرده شـده    ، نذر و قربانی در راستاي تناسخ بهترِ بعدي کمناس، ه در ادیان هندوک گذشت

ه بـه  ک ـجزو فرایض به حساب آمده اسـت. فـردي   ، ردنکاست. در میان اهل حق نیز نذر دادن و قربانی 
هـاي   . در اسـطوره )544ص، 1375، نـام  بـی (شود  دین خوانده می بیو پرست  بت، قربانی اعتقاد نداشته باشد

. در متـون  )5- 6ص، 1329، (ایوانـف شـود   مفهوم قربانی از همان آغاز آفـرینش پررنـگ ظـاهر مـی    ، یارسان
بایـد خـود را در راه خـدا    ، ه هفتوانه موجودات نورانی در اساطیر اهل حقکآمده است  »هفتوانه«مقدس 

سیدن به حقیقت تناول شـود تـا بتواننـد در زمـین هبـوط      قربانی و گوشت ایشان در پیشگاه الهی براي ر
در ادیـان   »تناسـخ «و  »قربـانی «. ارتباط بـین مفهـوم   )90- 91، 94- 95، 101- 102ص  ،الف1361 زاده، صفی(نند ک

ایشان توجه شـود. در بسـیاري از    كهاي داستانی مشتر ه به تمکشود  می روشنزمانی ، هندي و اهل حق
وهی ک ـه برخی حیوانات مانند گوزن و گاو کبه این موضوع اشاره شده است  ،هاي هر دو فرهنگ داستان

ایـن  ، . درواقـع )93- 104ص، 1329، (ایوانـف انـد   ردهک ـقربـانی   هـا  انسانبه صورت داوطلبانه خود را در راه 
، ردک ـشـود و شخصـیت معنـوي حاصـل خواهنـد       قربانی نصیبشان مـی  سعادت، موجودات با این عمل

. تنهـا علـت   )112ص، 1371، (الهـی مال دست بیعت داده و سرسپرده است ک راي سیره بکی کهمچون سال
، 1361، جیحون آبـادي (آرزوي رهایی از چرخه تناسخ عنوان شده است ، رفتار مزبور از زبان این موجودات

۸۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ي هـا  از اندیشـه  آن را پذیريتأثیر، ی دو مقوله تناسخ و قربانی در ایدئولوژي اهل حقک. نزدی)351- 353ص
در ، هاي مربوط به قربانی داوطلبانـه حیوانـات در راه انسـان    این نوع داستان ؛ زیراندک می تر روشنهندي 

ی از کحـا  . ایـن امـر  )219، 205، 57ص، 1384، اسـماعیلی (خورد  به چشم میفراوان ادیان هندي با همان ادله 
 .استاهل حق  ۀنفوذ اندیشه هندي تناسخ در فرق

ه در مجـالس  ک ـنیـاز نـوعی نـذر اسـت      ؛دهند نیاز می، به جاي نماز خواندناغلب ، در بین اهل حق
مربـوط بـه نـذر دادن تـا حـدودي       ک. مناس ـ)61ص، 1358، (خواجه الـدین شود  مذهبی اهل حق صرف می

ه بخشی از آن باید به فقرا داده شود وگرنه در طومار الهی ثبت نشـده  کولی مهم این است ، پیچیده است
نـار هـم   ک در، ه در تناسخ بعدي مثمرثمر نخواهد بود. وجود دو آیـتم نـذر و قربـانی   کو به این معناست 

، زیـاد بـه احتمـال   . ایـن امـر   ندک نظام تناسخ هندي و تشریفات آن را به ذهن متبادر می، تناسخ بهتر براي
  شود. پذیري این اندیشه در میان اهل حق تلقی میتأثیری از کحا

 گيري نتيجه

هاي علـوي   گردانند و آن را وارث نهضت خود را به قرن دوم هجري باز می آیینیش اهل حق تاریخ پیدا
امـا  ، تردید وجود دارد مسئلهنند. گرچه در پذیرش این ک منطقۀ زاگرس در قرون اولیه اسلامی معرفی می

ادیـان  هـاي   اندیشه تأثیر، ی از مسائل پیچیدهکاین مسئله تنها موضوع مبهم در تاریخ فرقه مزبور نیست؛ ی
ی به معنی از لباسی کاصطلاحی تره ک ـ  قاعدة دون به دون شدنباشد.  اهل حق می آیینبودایی در و  هندو

  دارد. »تناسخ«ه تطابق و شباهت عجیبی با مفهوم کـ آموزه و باوري است  به لباس دیگر رفتن است
 دون کآدمـی هـزار و ی ـ   ،هاي اسـلامی نـدارد   اي در متون و آموزه ه هیچ سابقهک، براساس این آموزه

ردار ک ـبینـد. اگـر    ردار گذشته خود را میکجزاي ، هاي گوناگون ند و با عبور از جامهک عوض می (لباس)
بـه جامـه فقـرا درآمـده و دچـار      ، ب اعمـال زشـت شـود   ک ـبه جامه متمولین و اگر مرت، باشد کوي نی

انجـام   جامـه و لزومـاً   کزار و یهر انسانی پس از تعویض ه، ناملایمات خواهد شد. براساس این آموزه
میلیـون   کاري در بیش از ی ـکن است در اثر خطا و گناهکمم، حال بااین .پیوندد به ابدیت می کاعمال نی

بـودایی وجـود دارد: جـداي از    و  هاي هندو پذیري از اندیشهتأثیربدن ظاهر شود. دلایل چندي براي این 
توان به موارد دیگري چون ارتباط اهل حـق   می، ویندگ صراحت از تناسخ سخن می ه بهکهایی  وجود متن
  رد.کتبار هندي برخی از بزرگان اهل حق و... نیز اشاره ، با قلندران
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  یژاپن ریکی فرقه در کیهانی حلقه عرفان فرقه یابی ریشه
  

  reza626@gmail.com  حوزه علمیه قم چهارآموخته سطح  دانش/  قاسمی محمودرضا
  13/3/1393ـ پذیرش: 15/12/1392دریافت: 

  چكيده
علی طاهري از اواسط دهه هفتاد شمسی فعالیت خود را در حـوزه عرفـانی   فرقه عرفان حلقه کیهانی، به سرکردگی محمد

هـاي   مربـی هنوز ایـن نحلـه توسـط     ،رغم دستگیري وي به اوج خود رسید و علی 80و درمانی آغاز کرد و در اواسط دهه 
پردازد. طاهري بحث فرادرمـانی و اصـطلاح    هاي این مرز و بوم می در سطح کشور به راهزنی ایمان جوانان و خانواده خود

اش دانسته و همگان را دعـوت بـه تجربـه در ایـن مـورد مـی        خود ساخته سایمنتولوژي را کرامت خود در مکتب عرفانی
ط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یـا همـان روح   نماید، تجربه اي که شر

و الهاماتی اسـت کـه از سـوي     کند که تمام این مباحث به او وحی شده القدس است. وي با این فریب بزرگ اولا ادعا می
انیا او درصـدد بیـان عرفـان اصـیل ایرانـی      و این مباحث را از جایی اقتباس نکرده است و ث خداوند به وي صورت پذیرفته

 کنـد کـه الهامـات    این مقاله سعی دارد این دو ادعا را باطل نماید و به این منظور این تحقیق مشخص مـی . اسلامی است
 از جملـه نی ژاپنی) ظهور و بـروز داشـته اسـت.    انرژي درمادي دیگر همچون ریکی (مورد ادعاي وي قبلا در مکاتب الحا

 درمـان  تفـویض،  شفا دهـی در حلقـه و ریکـی،    موارد تشابه بین این دو نحله عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندي آن،
 در ریـزي  بـرون  محافظ، ي لایه اتصال، از قبل اجازه مذهبی، هر به اعتقاد از رهایی خاص، و دیده آموزش شخص توسط
 سـبب  حلقـه  و ریکی در درمان بودن، شاهد و تسلیم ریکی، و قهحل در کردن اسکن بیماري، دوباره بازگشت حلقه، و ریکی

و  شـود  شعور کیهانی؛ که این همه شـباهت کـذب ادعـاي دوم او را نیـز سـبب مـی       از سپاسگزاري مراتب وجود، وحدت
 و غیر الهی بودن آن مشهود است. بلکه مخالف قرآن بوده ؛عرفان او اسلامی نیست تنها نهنماید  مشخص می

  القدس. روح، تسلیم، تفویض، کیهانی شعور، اتصال، ریکی، حلقه عرفان ها: کلیدواژه
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  حلقه عرفان
  فرقه رهبر و مؤسس

 دو و همسـر  داراي، مسـلمان  مـادري  و پدر از، کرمانشاه 1335 متولد محمدآقا فرزند، طاهري محمدعلی
 است. تهران ساکن، فرزند
 تـأمین  کارمنـد  کـه ، خـواهرش  شـغل  دلیل به، ابتدایی دوره گذراندن از پس و چهل دهه اواخر در او

 بخـش  در، تهـران  بـه  ورود ابتـداي  در پـدرش  کردنـد.  عزیمت تهران به خانواده همراه هب، بود اجتماعی
، او جـوانی  و نوجـوانی  دوران درو  منـد  هعلاق ـ فنی کارهاي بهکم  کم محمدعلی. داشت اشتغال خدماتی

 سـاده  خیلـی  موتورهاي با هواپیماهایی. آنها بود او همسالان و جوانان توجه مورد هواپیما ماکت و پرواز
 ابتکـاراتی  بـه  دسـت  آن در گـذاري  سـوخت  و انـدازي  راه و موتور گذاشتن با و خریدند می را پیچیده تا

 از و گرفتـه  قـرار  سـاواك  توجه مورد، جوانان اختراعات و ابداعات نمایشگاه در شرکت باي و. زدند می
 و نبـوده  موفـق  درسی پیشرفت در، همه این با، بود کرده دریافت جایزه ویدا)(ه وقت وزیر نخست دست

 و داده انجـام  وي بـا  هـایی  ملاقـات ، سـاواك  نامورأم 1355 سال در شود می گفته بگیرد. دیپلم توانستن
 دانشـجویان  کنتـرل  جهـت  در او کـردن  بورسیهو  آمریکا کشور به وي اعزام قبال در که کنند می پیشنهاد

  یفتاد.ن اتفاقاین کار  عمل در، دیپلمدلیل نداشتن  به ولی !نماید همکاري آنان با آمریکا ساکن یایران
 پیـدا  خلـق  فـدایی  هاي چریک گروهک و ماتریالیسم به هایی گرایشوي ، اسلامی انقلاب پیروزي با
 کشـف  هـک گرو ایـن  هـاي  اعلامیه و باکت تعدادي، وي منزل از اسلامی انقلاب کمیته بازرسی در .کرد
 همـراه  بـه  و داده تغییر را خود مسکونی منزل، مقطع این در .بود بازداشت نیز کوتاهی مدت براي و شده

  .)1392، ینیام( شد منتقل، بودند ساخته کرج اطراف در که منزلی به، خانواده

  طاهري زندگي مبهم و تاريك دورة
 خـارجی  هـاي  کشـور  بـه  سـفر  بـا ، بود هبازماند ایران در تحصیل از پی در پی هاي شکست با که طاهري

 ـاهم حائز سفر نیا( دکر عزیمت ژاپن به ابتدا. داشت تحصیل ادامه در سعی  ـز، اسـت  تی  يشـورها ک از ژاپـن  رای
 و زبـان  ایـن  فراگیـري  بـودن  مشـکل  علت هب، خودش گفتۀ به اما ؛)است یشرق يها عرفان شبه رواج در مطرح

  گوید: می طاهري .شتبازگ کشور به داًمجد سال یک حدود از پس، مخارج بالابودن
 یـه ، شـدم  مـی  آشناآنها  زبان با بایستی می، بودم شده پذیرفته که، وسداء آکادمی دانشگاه در ژاپن در من

تـن  زبان. گرفتم یاد رو فلان و مکالمه از بخشی و موندم ماه شش پنج شاید ماهی چند  بـود  دانشـگاه  نوش
 خـط  نـوع  سـه  دو کـانجی  حروف اصطلاح به بحث این نه! مدید که شما خدمت کنم عرض بعد دیگه.



   ۸۵ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپن ريشه

 طولانیه. و مفصل خیلی این آقا دیدم ،رسید که کانجی به. گرفتم یاد رو کاتاگانا و هیراگانا، دارند جداگانه
 یعنـی  کنـی؟  مـی  توجه کامل. نیستند بلد کانجی گیرن می دیپلم تا خودشون اینا ،دیدم رسید که کانجی به

 مـن  حوصـلۀ  در ایـن  که گفتم بشه. کامل بگیرن که دیپلم تا گیرند می یاد تیکه تیکه هی ناای کشه. می طول
  .الف)1392، يطاهر( برگشتم و نیست

 سـفر  در .بپـردازد  تحصیل به آنجا دانشگاه در تا رفت ترکیه به شوهرخواهرش و خواهر همراه به ،سپس
 بـه  دانشـگاهی  ولی، کرده تحصیل» ارتادو« دانشگاه در کند می ادعا اینکه. دارد وجود ابهاماتی ایشان ترکیۀ

. دارد وجـود » خاورمیانـه « معنـی  بـه » ارتادوغو« نام به دانشگاهی البتهیافت نشده است.  ترکیه در نام این
 دانشـگاه  آن در تحصـیل  بـر  دالّ مـدرکی  هـیچ  ایشان ضمن در و نشده ثبت دانشگاه آن در وي نام ولی
 کارشناسـی  دوره یـک  پایان از قبل یعنی، سال سه از پس، خودشان گفتۀ طبق همچنین. است کردهن ارائه

  است! بازگشته کشور به
، اسـت  بـوده  شا قلبـی  خواسـتۀ  که، فنی مهندسـی همان »مکانیک مهندس« را خود ایران در طاهري

 جـاي  بـه  و  اند کرده نام ثبت ترکیه ي»اورتادو« دانشگاه درکند  می اظهار ایشان خود هرچند. کند می معرفی
 نـامی  ثبـت ، شد مشخص تحقیقاتی از پس البتهاند.  کرده انتخاب را محیط مهندسی اشتباهاً، فنی مهندسی

 فـوق  اظهـارات  اگر حتی ،است نشده پذیر امکان یا قطعی، قبول مورد دیپلم ارائه عدم دلیل به یا و نداشته
  باشد. می دکترحتی  و مکانیک مهندسفاقد مدرك  ایشان هم باز، باشد درست

  چيست؟ ريكي
 حیـات  تجدیـد  ژاپـن  در اوسویی میکائو دکتر توسط م19 قرن اواسط در، کیهانی انرژيمعناي  به »ریکی«

  کند: می نقل چنین ار اوسویی دکتر پژوهش داستان، )م1900ـ1980( هاوایو تاکاتا اعظم استاد یافت.
 جماعـت  ایـن  شـاگردان  از تن چند روزي .بود وتوکی در مسیحی دین علوم مدرسه مدیر اوسویی میکایو
نـوند؟  نمـی  چیزي، برده می کار هب مسیح عیسی که شفابخشی هاي روش از چرا: پرسیدند او از مذهبی  و ش

یـن  بـه  پاسـخ  تـوان  اوسـویی  دکتر ازآنجاکه بخشد؟ شفا راآنها  دردهاي است قادر اوسویی دکتر آیا  چن
، هـا  پرسـش  ایـن  پاسخ به رسیدن براي و کرده فااستع خود مقام از گرفت تصمیم، نداشت را هایی پرسش

  .کند مطالعه مسیحی کشوري در را مسیحیت
شناسی  سفر اوسویی او را به آمریکا هدایت کرد و در دانشگاه شیکاگو حضور یافت. او به اخذ دکتراي دین

ی نیز چیزي بخش بیابد و در متون مذهب نتوانست در متون مسیحیت پاسخی رضایت، نایل آمد. با این وجود
هاي  هاي مقدس را مطالعه کند. دکتر اوسویی نه فقط به زبان نیافت. او به شمال هند سفر کرد تا بتواند نوشته

بلکه به زبان سانسکریت نیز مسلط بود. پس از این سـفر بـه ژاپـن    ، چینی و انگلیسی تسلط داشت، ژاپنی
سـوتراها  [ سوتراهاي کهن بودایی کشف کرد ها و نمادهاي سانسکریت را در نجا برخی از نشانه. آبرگشت

۸۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ش یذهن يها برد تا تجربه یار مکافتن ذهن خود به یننده پس از آرام ک ه فرد مراقبهکهستند  يدیلکا عبارات یلمات ک
براي رسیدن به  سعی کرد ،کوهستان مقدس کوري یاماروز مراقبه و روزه در  21او پس از  .]ت بخشدینیرا ع

یـم   ، روز 21. پس از با آن سطح از آگاهی ارتباط برقرار کند، ن سانسکریتحقیقت نمادهاي مدو نـور عظ
. درخشد خود دید که به رنگ طلایی شفاف می در مقابلسفیدي ظاهر شد و او نماد مشهور سانسکریت را 

  .اوسویی بود لحظه تولد سیستم ریکی، و این زمان »سپارم بله به خاطر می« :اوسویی گفت
عنـوان   بـه  عـدها ب که بیاندیشد قصار جملۀ چند به، شد باعث که کرد برخورد مسائلی با انبیمار شفاي در

  .)36و33ص، 1386، و شارامون (یاگینسکی شد مطرح ریکی شعارهاي
 .سـت یبودن شـهود ن  یت و رحمانیل بر حقانیدل یافت هر آگاهیه درکته لازم است کن نیر اکنجا ذیدر ا

 یافت، همان درخت ـیدست  یر به آگاهیر درخت انجیز در زیارته گوتاما ندیا همان سی ه بوداک گونه همان
  .)116، ص1355 (شاله، ه بعدها به درخت دانش موسوم شدک

ن یدرخت دانش! نشست تا نور اشراق به قلبش بتابـد و پـس از بازگشـت نخسـت     ریدرواقع بودا در ز
 یسـت یالیو ماتر ينگـاه مـاد   يبـر مبنـا  ز را یچ نش بود و همهیر شد اصل ثابت در نظام آفرکه منک يزیچ

  ان داشت:ین بیورد با راهبان چنخدر بر يرد، وکه یتوج
تـان    آب همیشه سراشیبى مى رود، آتش همیشه داغ است و یخ همواره سرد. اگر براى همه خـدایان هندوس

هایى یافـت   زیرا در زندگى قانون ؛شود رود و آتش سرد و یخ گرم نمى هم دعا کنیم، آب هرگز سربالا نمى
، قابـل ابطـال نیسـت و دعـا و     رو، کارى که انجام گرفـت  چیز بر آنها استوار است. ازاین شود که همه مى

 .)41، ص1385 (توفیقی، قربانى براى خدایان نیز سودى ندارد

نـد و  ک یت م ـک ـحر یعین طبیقوان يسریک  يه جهان بر مبناکد ینجا رسیاضت به ایهمه ر نیاو پس از ا
ن یسـب بـه قـوان   تخـود را من  یز اسـاس انجـام شـفاده   ین ریکیه ک گونه همان .است يز مادیاصل عالم ن

ن یطان هـم از هم ـ یش ـسـت و  ین یرحمان یه هر اشراقکشود  ینجا مشخص میاز ا داند. یصرف م یعیطب
 إنَِّ«شـاند.  کان بیگو و جدال با حق یند تا دوستانش را به گمراهک یاستفاده م یدرون يلام پنهان و نجواک

 ـ ؛)121(انعـام:   »مکجادلوُیائهمِ لیولأ  یوحونَ إلِینَ لَیاطیالشَّ  یهـا بـه دوستانشـان وح ـ    طانیه ش ـک ـ یراسـت  هب
  نند.کفرستند تا با شما جدال  یم

  ريكي اخلاقي اصول
  ؛مباش نگران امروز براي فقط الف.
  ؛مشو خشمگین امروز براي فقط ب.
  ؛شمار محترم را بزرگانت و معلمان، الدینو ج.
  .)43ص، 1386، (وینسر نما ابراز چیز هر به را سپاست و کن مینأت شرافتمندانه را معاشت د.
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تـوان   یخـدا را در آن نم ـ  یعن ـی یقت هسـت یه حقکاست  ینیبا برگرفته از قوانیظاهر ز لمات بهکن یا
اسـت   يتأثیره واسط هه بکبل ،ستیبه نام خدا ن یقتیتوجه به حق یکینجا هدف از احسان و نیدر ا .جست

  .بوداست یم اخلاقیه تعالیار شبیبس ریکیم ین تعالیدارد و ا یه در تعاملات انسانک
 در را ریکـی ، کـایی یآمر جامعـه  ریکـی  معلمـان  از تن چند، هاوایو تاکاتا مرگ از پس کوتاهی مدت
، ریکـی  امـروزه  .کردنـد  يگذار بنیان ریکی دانش انتقال در هماهنگی و سازماندهیبراي  1980 آگوست

 گـذاري  پایـه  آمریکا در دو هر و آورده دست هب چشمگیري موفقیت که شود می عرضه سازمان دو توسط
 »تی.آر.تـی.اي « اکنـون  هـم  که (اي.آي.آر.اي) آمریکاست در ریکی المللی بین جامعهآنها  از یکی اند. شده

  .است ریکی پیمان دیگري و شود می خوانده
 از متشـکل  گروهـی  و هـاوایو تاکاتـا   نـوة ، یلیش لی فیوروموتـو ف توسط 1981 سال در ریکی پیمان

 برخـوردي ، ریکـی  پیمـان  .اسـت  شـده  گـذاري  بنیـان  آزاد بنیاد یک شکل در، ریکی معلم یک و بیست
 را خـود ، حقیقـت  کـه  اسـت  معتقد، پیمان این است. سنتی تعالیم حافظ و دارد ریکی گسترش با معنوي

  .)15ص، 1384، (پالان هستند آن دریافت آماده و اند ودهگش آن بر که، یابد می آدمی قلب در
شد از این دیدگاه هرچه هسـت در درون آدمـی اسـت و ایـن یعنـی همـان        بیانکه  گونه همان

ماتریالیستی به ساحت انسـانی   الهی نگاهی کاملاً أشباهت به بودیسم که با قطع ارتباط انسان با مبد
کی هم مـادي اسـت و هرچـه هسـت کائنـات و قـوانین       دارد و از این رهگذر حتی روح بزرگ ری

ضمن آنکه ما معتقدیم القائات در ریکی جنبه شیطانی دارد کـه در ادامـه اشـاره     ،حاکم بر آن است
، به ماده صـفت شـعور نسـبت    ياثبات هوشمند يتبع آن عرفان حلقه برا و به یکیدر ر خواهد شد.

ن و اجنه هـم  یاطیه شکن مطلب یان است، البته ایاد یمستدل معرفت یه برخلاف مبانکشود  یداده م
انعام اشاره شـد و   ةسور 121 ۀینند در آک یم یو وح یاقدام به ارسال آگاه یهوشمند هستند و حت

آن  يو معنـو  يروها بدون توجه به تبعـات مـاد  ین نیبر استفاده از ا یماده سرپوش يان شعورمندیب
 إِنْ« د:ی ـفرما یم م ـیرک ـه قـرآن  ک ـمتعال بـوده   يابه خد كآن شر ين تبعات معنویتر مهمه کاست 
 فقط خوانند، مى خدا از غیر آنچه؛ )117نسـاء:  ( »مریداً شَیطاناً إلأِ یدعونَ وإِنْ إِناثاً إلأِ دونه منْ یدعونَ

  . است ویرانگر و سرکش شیطان) یا( و ،)روح بى( است هایى بت

  ريكي و حلقه ارتباط
  شود. یارائه م كم مشتریدرمان پرداخته و مفاه يبرا ریکیاز  طاهرياقتباسات  یدر ادامه به بررس

۸۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 سـال)  یـک  حـدود ( ژاپـن  در طاهري حضور که دارد هایی مشابهت ریکی با، حلقه عرفان هاي آموزه
، کیهـانی  شـعور  مثـل  حلقـه  کلیدي مفاهیم و الفاظ از بسیاري، رسد می نظر به کند. می تقویت را نظر این

 آمـده  طـاهري  کتـاب  در نـوعی  به مطلب این البته باشد. ریکی هاي آموزه از برگرفته و... اسکن، تفویض
» هسـتند  شعور آن ذرات و اجزا همه و است شده آفریده شعور از مادي هستی جهان« د:گوی می او. است

  .)52ص، ب1388، (طاهري
روشـن   حلقـه  عرفـان  کـار اف بـا  ژاپنـی)  (مکتبـی  ریکـی  گروه عقاید از اندکی تطبیق زا پس شک بی

  .هست ریکی اعمال و عقاید از شده اقتباس و یدهیزا حلقه عرفان عمدتاً کهشود  می

 ريكي و حلقه در آن هوشمندي و كيهاني شعور

  است: آمده کیهانی شعور درباره ریکی در
 کـه  شـعوري  است. عظیم و تخمین غیرقابل، است هستی اشکال همۀ بخش تجلی که انرژي این، راستی به

یـم  نهایـت  بـی ، دهد می شکل را آن ساختارهاي و زندگی نـجش  غیرقابـل  و عظ یـاري  ...اسـت.  س  از بس
 وجـود  برتـري  و باشـعور  نیروي یقیناً ماند: می جاي به پاسخ یک تنها که اند برده  پی نکته این به دانشمندان

 بـه  کوانتوم فیزیک يها گسترش آخرین است. خویش از جهان خلق کار در دائماً که جهانی روحی، دارد
یـف  را متعـادلی  کـاملاً  حـوزة  و استاندارد حیات، جاذبه فوق نظریۀ است. نزدیک بسیار اندیشه این  توص
 تمـامی ، خلقـت  هـاي  پایـه  سـاختن  براي که خالصی شعور حوزة. است خویش ذات به قائم که کند می

  .)29ص، 1386، و شارامون (باگینسکی دهد اشکال ماده را شکل می
    گوید: می چنین کیهانی شعور دربارة طاهري

تـی)  جهـان  بـر  حـاکم  کیهانی(هوشمندي شعور شبکه متعدد هاي حلقه به اتصال بر عرفان این اساس  هس
 همـان  درواقـع،  کـه  بـوده  جاري گوناگون هاي حلقه در مختلف هاي صورت به الهی فیض است... استوار
 گیـرد.  قرار عملی برداري بهره مورد توان می که است کیهانی) هوشمند (شبکه الهی عام رحمت هاي حلقه

 و فـن  گونـه  هیچ نیز شاخه این در ،شود حاصل روش و فن و تکنیک براساس تواند نمی اتصال ازآنجاکه
  .)15ص، ب1388، (طاهري ندارد جایگاهی هیچ فردي هاي توان آن در و نداشته وجود و... تکنیک، روش

 دربـارة  بیشـتر  تأمـل « اسـت:  گرفتـه  مـدد  هم کوانتوم فیزیک از ،دخو کیهانی شعور بیان در طاهري البته
 نیرویـی  و مـادي  جهـان  مـتن  در پویشـی  کیهـانی  شـعور  که دکن می آشکار را حقیقت این کیهانی شعور
 منظـر  از کیهـانی  شـعور  .»شـود  مـی  نزدیک آن به ذهن، کوآنتوم فیزیک مباحث با که است آن در جاري

 امـا . اسـت  مجـاز  به حقیقت نسبت، مادي جهان با آن نسبت و است يماد جهان اصلی شالوده، طاهري
 شـعور ، حلقـه  عرفـان  تعـالیم  براسـاس  است. حقیقت به مجاز نسبت نیز خداوند با کیهانی شعور نسبت
  .)63ص، الف1388، (طاهري است مجاز، خداست آن هدف که راهی در کیهانی
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 تئـوري ، کـرد  مشـاهده  بنیـادین  ذرات تـومی کوان وضـعیت  تجربـۀ  اثـر  در کـه  ابهاماتی در نیلز بوهر
 برخـی  توجیـه  توانـایی  اما، است تئوري هنوز تئوري این اگرچهه نمود نهاد پیش را ذره – موج مکملیت

 بپـذیریم  بایـد زیـرا   ؛رسد می نظر به متناقض که است این تئوري این مشکل دارد. را فیزیکی رویدادهاي
 بسـته  یـا  انـرژي  از مـوجی صـورت   بـه  و نیسـتند  ذره گـاهی  که است شده درست ریزي ذرات از ماده

  شوند. می تجربه انرژي از کوچکی
: گفـت  و کـرد  مطـرح  را مـاده  شـعورمندي ، نمـا  متناقض و دوگانه حالت این توجیه براي، بوهر نیلز

، (کـاپرا  دهـد  یم ـ نشـان  موجصورت  به گاه و ذراتصورت  به را خود گاه و است باشعور ماده که بسا چه
  .)72و71ص، 1375

 تعمـیم  قابـل  را آن نسبی ثمباح اینکه گو. دارد کوانتوم به ویژه نگاهی ،خود مطالب بیان در طاهري
 طـاهري  پندارد. می مجازي خود نگاه در را آفرینش جهان که آنجا تا داند میشناسی  هستی معارف کل در
  گوید: می باره این در

 و اسـت  متـراکم  موج، ماده مدرن فیزیک در که گونه بدین، رسید نتیجه این به توان می نیز دیگر نگاهی از
 بعـد  از چـه  و شود نگاه ماده بعد از چه، مادي هستی جهان همۀ پس. شود می تلقی حرکت خود نیز موج

 شـرح  بـا  است. آمده وجود به »حرکت« از نیز موج، شد اشاره که گونه همان و شده ساخته موج از، انرژي
 حقیقـت  مادي هستی جهان آیا که، قبلی شدة طرح پرسش به توان می اینک، گذشت که اي ساده و مختصر
 حرکـت  از مادي هستی جهان اینکه به توجه با: گفت توان می جواب در داد. پاسخ؟ خیر یا دارد وجودي
 کـه  اي جلـوه  هـر  کـه این به نظر و بوده حرکت از ناشی نیز آن گوناگون هاي جلوه پس، است شده آفریده
 وجـودي  حقیقـت  و بـوده  مجـازي  نیز مادي هستی جهان ،درنتیجه. است مجازي، باشد تحرک از ناشی
  .)29ص، ب1388، (طاهري ندارد

 مکاتـب  از اقتبـاس  هرگونـه  انکـار  و کیهانی عرفان اصطلاحات بودن نو بر مبنی طاهري ادعاي رغم علی
  است. گرفته ریکی را از خود اقتباس بیشترین »کیهانی شعور«، دیگر

 ـ102ص( گـر ید يانسان از منظرتاب کر د يطاهر و  يدر خصـوص انـرژ   یحات مبسـوط یتوض ـ )109ـ
، درمـانی  انـرژي ، فرادرمـانی نـد:  ک یاضـافه م ـ  درنهایـت ، ردهکو اصطلاحات مربوط به آن ارائه  یتیپولار

، فرادرمـانی  کـه  درحالی، پولاریتی بدن درمانگر استة درمانی متکی به حوز زیرا انرژي؛ نیست نیرودرمانی
ولـی در بعضـی از افـراد    ، دارنـد  هـا  انسـان  ۀپـولاریتی را هم ـ ة حوز .شعور کیهانی متکی استۀ ه شبکب

اسـت. لازم اسـت کـه    » فرادرمـانی «جـزء بسـیار کـوچکی از     »انرژي درمـانی «تر از سایرین است.  قوي
 جـام شـود  کیهانی به بهترین نحـوي ان  شعور ۀفرادرمانگران به آن توجه کافی داشته باشند تا معرفی شبک

  .)112 ص، ب1388، ي(طاهر

۹۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 ریکـی  و شـود  می شناخته دیگري اسامی به ها فرهنگ سایر در که است عامی مفهوماین واژه  اگرچه
  شود: می گفتهنمونه  براي

 را »کـی «، رو ازایـن  اند. بوده آگاه »کی« انرژي این وجود از همواره مذاهب و ها فرهنگ، نژادها از بسیاري
 و »مانـا « بـدوي  قبایـل  جـادوگران ، »پرانـا « هنـدوها ، القـدس  روح یـا  و »ایت« یانمسیح، »چی« چینیان

 اسـت   لازم، نـامبرده  هـاي  نظـام  از برخـی  در انـد...  نامیـده ، حیـاتی  پلاسماي انرژي روسی پژوهشگران
یـش  معمولاً و شود طولانی هاي تمرین ، شـود  گرفتـه  کـار  بـه  و گـردد  آزاد مطلـوب  انـرژي  آنکـه  از پ
  .)27ـ25ص، 1386، و شارامون (باگینسکی است لازم زیادي گزینی خلوت

کند این نیرویی که در ریکی تحت عنوان انرژي کیهانی از روح بـزرگ   اشاره می باگینسکی درواقع،
هـاي باسـتانی آن را گرفتـه     نیست؛ او هم از مکاتب و نحله اوسوییمبدع آن ، شود ریکی گرفته می

ایـن انـرژي مرمـوز حتـی میـان       درواقـع، ه نـام پرانـا و...   است. جایی به اسم چی و جاي دیگر ب ـ
القدس یا انرژي کیهـانی بـا    طرح مباحث اتصال به روح، نامیده شده است. بنابراین» مانا«جادوگران 

چیزي جر انحراف از حقیقت نیست؛ زیـرا  ، االله یداالله یا روح، االله عناوین الهی همچون اتصال به حبل
 طـاهري شـود و   هایی جدا از توحید نیز یافـت مـی   حتی در میان نحلهاین اصطلاح و نحوه اتصال 

شبکه بـه اصـطلاح    که درحالی، اسلامی است ـ  کند که عرفان او عرفان اصیل ایرانی چگونه ادعا می
شعور کیهانی او در مکاتب الحادي چون ریکی و یوگا و نیز مباحث ساحران تحت عنـاوین دیگـر   

  وجود داشته است.

  ريكي و حلقه در آگاهي دريافت
مجموعـه   یـک ، کیهانی شعور شبکه به اتصال که شود می اذعان نکته این به، حلقه در هم و ریکی در هم
  دارد! همراه به را الهامی دریافت و آگاهی کسب ازجمله آثار
  کند: می بیان ریکی در باره این در

 آن اسـت  ممکـن  و کند می »ریکی« یآگاه از شدن آگاه به شروع ذهنتان، کنید می تمرکز »ریکی« بر وقتی
، آزادي، نفـس  تزکیـه ، امنیت، داشتن خوب احساس، عشق، تلذ، آسودگی نظیر هایی احساس شکل به را

  .)91ص، 1382، (گوپتا کنید تجربه مثبت هاي حالت سایر یا هماهنگی، تعادل، زیبایی، خلاقیت
 شـبکۀ  بـه ، عـام  رحمانیـت  هـاي  حلقه از و داند می کیهانی شعور با اتصال بر را خود کار اساس نیز حلقه
، کیهـانی  شـعور  شـبکۀ ، درحقیقـت  کند. می تعبیر نیز وحدت هاي حلقه و الهی هوشمندي، کیهانی شعور
 معرفـی  آگاهی و انرژي از متشکل، هستی جهان؛ چراکه است هستی جهان بر حاکم خرد و هوش همان

رابطـه   پسـوند  آن بـا  کـس  هـر  وآورد  درمـی  تحرک به را جهان، کیهانی شعور و آگاهیاین  که شود می
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 درونـی  میـل  آگـاهی ، شـود  مـی  گفتـه ، دیگر سوي از. رسد می رشد و آگاهی بالاي درجه به، کند برقرار
  :دیگر عبارت به !آورد درمی حرکت و رقص به را ذره هر که است

 گفتـه  نیز آگاهی آن به که است هستی جهان بر حاکم شعور یا و خرد، هوش مجموعه کیهانی شعور شبکه
 و انرژي، ماده: از است عبارت فوق عنصر سه است. هستی جهان در موجود عنصر سه از یکی و شود می

  .)67ص، ب1388، (طاهري آگاهی
 جنبنـدگان  هاي حرکت تمام منشأ که مطلق ماورایی نیروي نه، است ذره درون آگاهی، جهان كمحر پس

 جـاي ، توحیـد  و یابـد  مـی  کفرآمیز بویی و رنگ، آنان گاهن در خداپرستی که اینجاست اوست. قدرت از
 زده کنـار  موجـودات  حرکـت  در الهـی  تـام  فاعلیـت ، دیگـر  عبـارت  به. سپارد می گرایی مادي به را خود
  نمایاند. می رخ ماده عالم استقلالی فاعلیت و شود می

، سـه  آن از یکـی  هک ـ است عنصر سه از متشکل هستی که شود می ادعا حلقه عرفان متون در درواقع،
  است: آگاهی

 گفتـه  نیز آگاهی آن به که است هستی جهانی بر حاکم شعور یا و خرد، هوش مجموع کیهانی شعور شبکۀ
 آگـاهی  و انـرژي ، ماده از: عبارتند مذکور عنصر سه است. هستی در موجود عنصر سه از یکی و شود می

  .)67ص، (همان
. در گیـرد  نمـی  صورت آگاهی کسب ازپیش  درمان حتی ريکا هیچ، حلقه در هم و ریکی در هم اصولاً
. کنـد  مـی  پیداسرایت  مباحث سایر به امر این سپس، داده رخ سلولی شعور نوع یک آگاهی کسب باابتدا 

  دارد: می بیان ریکی در
 هـاي  روش، پیشـرفته  دورة در شـود.  مـی  آماده ریکی معنوي نیروي از مختصري با گر) (درمان ریکی در

 این دهد. می افزایش را فرد شفابخشی و معنوي تمرین که شود می داده نشان مجرا به انرژي از داريبر بهره
، (پـالان طبیعـت   انـرژي  و مـا  در موجود انرژي از آگاهی شناسی خویشتن سطح: از است عبارت قسمت

  .)36ص، 1384
 اطمینـان  آگـاهی  سبک این به شخص، تدریج بهشود و  اي می مرحله رشد سبب آگاهی این، ریکی در و
  کند: می پیدا اعتماد و

اعتمـاد بـه   ، گیرد ملاحظه خواهید کرد که در شما اعتمادي درونی به این انرژي شکل می، رفته رفته
شود که شـما را بـه    اي حاصل می شود. رشد مرحله تان چیره می خرد و قدرتی که بر تمامی زندگی

و  (باگینسـکی رسـاند   قـت و بـه عشـق مـی    تمامی خل بصیرت و دانش و حس آگاهی از وحدت با
  .)46ص، 1386 شارامون،
  اي از آگـاهی  دارد که ما در آستانۀ عصر نوینی هستیم کـه یـا کیفیـت تـازه     ریکی بیان می درواقع،

سازد. هـر آنچـه روي    کن می تر را ریشه کند و یا آنکه ساختارهاي کهن و ماندنی بشر را عرضه می
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کننده است  براي ما دلگرم، ة چگونگی گسترش علاقه به حقیقتدر ید قدرت ماست و مشاهد، دهد
  .)39ص، (همان

 خطرهـاي  بـا  و است نرسیده سرانجام به هنوز بشریت گوید: می که هنگامی، ایم عقیده هم یونگ رابرت با ما
تـرش  و سـازد  فاش را خود تا، زنند می نهیب او به، است نبرد در باريمرگ  کـه  چیـزي  تنهـا  بخشـد.  گس
تـرش  انتظـار  در و گشـوده ، آنجاست همیشه که است هایی قابلیت، شود آشکار ما درون در ندتوا می ، گس
  .(همان) است انگیز شگفت هاي قابلیت این از یکی، ریکی شفابخش هنر

 بـه  قادر همه، دلیل همین به و اوست عهده به، بشر براي آگاهی دریافت رسالت که کند می ادعا نیز حلقه
 از را آن و ممکـن  را همگـان  توسـط  (وحـی)  آگـاهی  دریافت، . این حلقههستند انیکیه شبکه به اتصال
  گوید: و می کند می خارج پیامبران اختصاصی دایره

   ندارد: آن هاي آگاهی دریافت و الهی هوشمندي از استفاده در يتأثیر گونه هیچ، زیر موارد
   و... عرفانی تجارب، داتاعتقا، تفکرات، معلومات، سواد، استعداد، ملیت، سن، جنسیت ـ
   و... تغذیه نوع، ورزش، ریاضت ـ
   و... تقلا، اراده، تلاش، کوشش، سعی ـ
   و... تمرکز، تکرار و تلقین، سمبل و نماد، مانترا و ذکر، تجسم و تصور و تخیل ـ
 و... یتـا پ و، واتا، کافا هاي تیپ یا و بلغمی، سوداوي، صفراوي، دموي تیپ مانند فرد ساختاري تیپ نوع ـ

  .)84ص، ب1388، (طاهري

 باشـند  معـرف  توانند می فقط ها گروه و افراد نیست. خاصی گروه هیچ انحصار در، الهی رحمت و فیض
 بگیرنـد.  قـرار  آن معـرض  در، انـد  کـرده  محـروم ، بخـش  نجـات  نور این پرتو از را خود که اشخاصی تا
 روزي کـه  آنچـه  از و دهنـد  انتقـال آنهـا   به را نگرفت قرار معرض در نحوة توانند می تنها، دیگر عبارت به

ا « کننـد  انفـاق  دیگـران  به، خود زمینی روزي مانند، دارند آسمانی ذینَ...  المْؤمْنـُونَ  إنَّمـ  رزقنـاهم  ممـا  الَّـ
 ادیـان  همـۀ ، مورد این در کنند. اتصال ایجاد نیزآنها  براي، خود اتصال براساس یعنی ؛)121(انعام: » ینفقون

 از و یابـد  مـی  خاتمه وشده  شروع رحمانیت با، الهی نویدهاي و ها پیام همۀ و دارند نظر اتفاق، هبمذا و
  .)18و17ص، (همان هستیم رو روبه او رحمانیت با، شویم وارد که دري هر

دانـد.   مـی  توحیـدي  ادیـان  در وحی مرادف را آگاهی طاهري اصولاً که است مشخص تعبیر این با و
  .)39ص، 1386، و شارامون (باگینسکیکند  می تازه آگاهی کیفیت به تعبیر آن از نیز ریکی که طور همان
. دارد وجـود  نیـز  شـیطانی  مباحـث  در آگـاهی  ایـن  زیرا؛ دهد می نشان را طاهري فریب خود این و

یاطینَ  وإنَِّ« :باشـند  داشته افراد به را الهاماتی دنتوان می کریم قرآن براساس نیز شیاطین ونَ لَ الشَّـ  ـ یوحـ ی إلَِ
 آن بـودن  الهی بر دلیل، بگیرد صورت الهاماتی، حلقه و ریکی در اینکه فرض بر پس .)121: انعام(» ولیائهمِأ

  شد. خواهد آشکار بیشتر رو پیش مباحث در آن بودن غیراسلامی و نیست
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  ريكي و حلقه در شفادهي
  شوند: می توصیف چنین ریکی در چاکراها
  مغز). قلوي سه عصب (مثل اعصاب سلسله، کبد) (مثل اعضاء اول: فضاي
  کلیه). مریدین (مثل ها مریدین دوم: فضاي
  خورشیدي). شبکۀ (مثل اصلی چاکراهاي و ها) دست کف مراکز (مثل فرعی چاکراهاي سوم: فضاي
 رشـد  قبلـی  تجسمات نتیجۀ در که، فرد اشتباهات و ها گناه  (مجموعه فردي کارماي سطح چهارم: فضاي

  است). کرده
 باشـد)  مـی  مربوط اجتماع و گروه به نوعی به که خطاهایی (مجموعۀ گروهی کارماي سطح پنجم: فضاي

 .)79ص، 1384، (لوبک
 مـورد  در. شـود  مـی  بیـان  گونـه  ایـن  کـه  اسـت  بدن در انرژي تمرکزهاي  کانال و بسترها منظور درواقع،
 در شـخص  یـک  کـه  ینـدهایی افر مجموعه که است این بر ریکی در فرض نیز گروهی و فردي چاکراي

 عمـل  آن العمـل  عکـس  و برآینـد  که کند می ایجاد را انرژي از سطحی، دهد می انجام جمع یا خود مورد
 بـه  بایـد ، ریکـی  منظـر  از و زاسـت  آسیب، بماند افراد بدن در چنانچه انرژي سطح این. است شده انجام
در آموزش کامل ریکـی   والتر لوبک باره این در. رسدب انرژي تعادل سطح یک به بدن تا شود تخلیه نوعی

  :دهد چنین توضیح می
 و مـدت  طـولانی  و متـوالی  صـورت  به بدن سراسر درمان که درصورتی فقط، کارمیک سطوح انسدادهاي

 درمـان  را سطوح تمام انسدادهاي ریکی بود. خواهند درمان قابل، گیرد صورت جانبی هاي درمان همراه به
 و شده فعال، اند افتاده گیر منطقه آن در که هایی انرژي باید، پنجم و چهارم فضاهاي مورد رد ولی ،کند می

  .)همان( کند تجربه راآنها  شکلی به بیمار
  دهد: می توضیح همچنین. است ریکی در ویژه! درمانی روش بر يتأکید، کلمات این

یـا  ، ان یابد. فقط آن را بخواهیـد را بخواهید تا جری» ریکی«کافی است ، »ریکی«بعد از همسویی با 
راحتـی   بـه ، در شروع یک جلسـه درمـان  » ریکی«ی فقط با گفتن کلمه حتنیت کنید تا جریان یابد. 

  شود. جریان برقرار می
 هایتان دست سادگی به شود. می جاري بخواهید شما وقت هر و یابد جریان تا است حاضر همیشه »ریکی«
  .)91، ص1386، (وینسر کند می جریان به شروع »کییرِ«، دبگذاری شخص روي درمان نیت با را

 کلمـه  گفـتن  و عنـوانش  بیـان  و خواسـتنش  با که است شخص یک ریکی مگر است! مبهم عبارات این
 طبیعـی  قـوانین  مجموعـه  ریکـی  اگـر  یابـد؟!  جریان پذیر درمان شخص بدن در و شود فراخوان» ریکی«

 بخـواهیم  مـا  کـه  زمـانی  تنهـا  و ندارد گذاريتأثیر ذاتیصورت  به فیزیکی قوانین سایر همانند چرا، است
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 تـأثیر  تحت افراد همه که، گاما و آلفاهاي  اشعه یا الکترومغناطیسی انرژيهاي  حوزه مگر یابد!؟ می جریان
 مضـاعف  شـان  اثرپـذیري آنهـا   اراده بـا  یـا  و داده دسـت  از را خـود  اثر اشخاص مقاومت با، هستندآنها 
 اینهـا  کـه ، حلقه در هم و ریکی در هم ادعا رغم علی و دهد نمی پاسخی الاتؤس این هب ریکی شود!؟ می

  کنند. نمی پیروي طبیعی قوانین رویه از که بینم می، هستند طبیعی قوانینی
  است: آمده مشخصطور  به باره این در

 ـدل به ندک یم درمان یکیر يانرژ قیطر از هک يفرد[ ریکی مجراي یک که وقتی  ـجر لی  ـ انی  يانـرژ  افتنی
 و متعـادل  را چاکراهـا . دهـد  مـی  انجام شفابخشی عمل] نامند یم انالک ای مجرا را او، يو قیطر از یکیر

 و چاکراها چون، شود می تسریع (شفابخشی) درمان عمل که طوري به، دارد برمی را موانع و کند می متوازن
 جسـمی  و عـاطفی  کالبدهاي سپس، اي) (هاله ییآئورا کالبد ابتدا ریکی اند. شده دهی انرژي مجدداً ها نادي

، گیـرد  مـی  قـرار  استفاده مورد عاطفی و جسمی هاي بیماري درمان منظور به فقط ریکی کند. می درمان را
  .)16و15ص، 1384، (پالان است عاطفی و جسمی هاي بیماري درمان از فراتر چیزي ریکی که بینیم می

  کند: می بیان طاهري. دارد را روحی و جسمی ارانبیم شفادهی ادعاي ریکی مانند نیز حلقه
 ایـن  در گیـرد...  می قرار (اسکن)کاوش مورد و شده متصل کیهانی شعور شبکه به درمانگرافر توسط یمارب

 از نـوعی  کـه  نـدارد  اجازه درمانگر و باشد ثرؤم تواند می ها بیماري انواع همۀ درمان براي ،درمانی مکتب
 اختلالـی  هر رفع و اصلاح نوع هر ،کیهانی هوشمندي و شعور براي لذا ..بداند. جعلا غیرقابل را ها بیماري

  .)67ـ65ص، ب1388، (طاهري است پذیر امکان آسانی به بدن در
 شـبکه  عهـده  بـر  صـرفاً  بیمار درمان کار که دارد می بیان فرادرمانی پیرامون حلقه عرفان کتاب در طاهري
 انجـام  الهـی  شـعور  توسط صرفاً درمان کار اینکه به نظر، درمانگري کار انجام براي« است!: کیهانی شعور

  .)94ص، الف 1388، (طاهري نیستند کننده  تعیین، بیمار چه و درمانگرعنوان  به چه، نفرات تعداد، شود می
  کند: می تشریح چنین را فرادرمانی اهداف، دیگر جاي در و

یـدن  راه در، کمال موضوع نیعرفا درك براي تجربی روش یکعنوان  به، درمانگري  زیـر  اهـداف  بـه  رس
تـی  جهان بر حاکم هوشمندي با عملی آشنایی و شناسایی گیرد: می قرار استفاده مورد  الهـی)  (شـعور  هس

 هاي توانایی و درون گنج شناختن عملی عبادت انجام و خلق به خدمت ـ خویشتن در گرفتاري از رهایی
 فـراهم  و دیگـران  بـه  نزدیکی جهت در حرکت خودشناسی) از یبخش عنوان (به شناسی انسان ـ ماورایی
  .)11ص، (همان وحدت امکان نمودن

 معرفـی  مجـرا  و کانـال ، شـود  مـی  گفتـه  ریکی در آنچه مانند نوعی به را فرادرمانگر نیز طاهري همچنین
 و فقـط  ار درمـان  اصـل  و دانـد  می اتصال ایجاد وسیلۀ فقط را انگرمفرادر چندباره تأکید ضمن و کند می

  کند: می منتسب کیهانی شعور شبکۀ به فقط
 درمـانگر . گیرد می صورت کیهانی شعور شبکۀ به اتصال طریق از بلکه، نشده انجام درمانگر توسط درمان
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یـار  اي حلقه که »وحدت حلقۀ« نام به اي حلقه تا، کند می بازي را رابط یک نقش تنها ، اسـت  هوشـمند  بس
.. .)67ص، ب1388، (طـاهري  گیـرد  صـورت  درمان و شود جاري  آن در الهی عام رحمت فیض و تشکیل
 خواهـد  قرار اسکن و اتصال معرض در نیز خود، کند اتصال ایجاد فردي براي فرادرمانگر که زمانی اصل:
  .)111ص، (همان گرفت

 همـان کـه   اسـت این ، شدهبیان  شفادهی علت کیهانی شبکه به اتصال، ریکی در هم و حلقه در هم اینکه
 دانسـت؛  الهـی  شـفاي  تـوان  نمی ،افتد می پذیران درمان براي اتصال از پس که را اتفاقاتی، الهی هوشمندي

 بـه  تبـدیل  یـا  و گردنـد  بـازمی  هـا  بیماري یا موارد از بسیاري در و نبوده ماندگار ها درمان دست این زیرا
 الهـی  بـر  دلیـل ، هستند نیز زودگذر که، بیماران روي بر ها یندافر یرخب انجام. شوند می دیگر هاي بیماري

 گیرد. می انجام اعمالها  درمان گونه این نیز غیرالهی مکاتب درنیست.  آن بودن

  تفويض
 بـه  فرقـه  مرکزیـت ، یعبارت به و استاد توسط ها قدرت و اختیاراتیک مجموعه  که معنا این به» تفویض«

 سـازد!  منـد  بهره موهبت این از او جز را عهزیرمجمو افراد تواند نمی دیگري شخص و شود می ارائه افراد
 دارد. وجـود  حلقـه  هـم  و ریکی در هم تفویض بحث !کند می اقدام واسطه نقش در استاد اینجا درواقع،

 تشـخیص  از پـس « کنـد:  مـی  واگذار را اجازه این او به مربی توسط مراحلی طی از پس استاد ،ریکی در
  .)36ص، 1384، (پالان »داد می ورود اجازه استاد اهگ آن، است کرده پیشرفت خاصی سطح تا کهاین
  گوید: می طاهري و

در قبـال مکتـوب نمـودن    ، شود کـه تفویضـی بـوده    ه میارائاتصال به دو دسته کاربران و مربیان 
کنندة  توسط مرکزیت که کنترل و هدایت، ها گردد. تفویض هاي مربوط به آنان تفویض می سوگندنامه

م اسـت]  ین حلقـه تسـل  یگیرد [شرط ورود همه به ا انجام می، باشد حلقه) میجریان عرفان کیهانی (
  .)80ص، الف1388، (طاهري

  نویسد: می همچنین
 بـا  و شـود  مـی  تفـویض  فـرد  بـه  انسانی و مثبت استفادة بر مبنی، سوگندنامه نمودن مکتوب با درمانگري

 و منفـی  تشعشعات سایر و سلولی معیوب شعور تشعشعات در مقابل را درمانگر که ،محافظ لایۀ دریافت
  .)110ص، (همان گردد می آغاز، نماید می محافظت ارگانیک غیر موجودات تداخل

 تواننـد  مـی ن مربیـان  کـه  کنـد  مـی  بیـان  و کرده  تصریح مطلب این به، خود اظهارات از بعضی در طاهري
 ایـن . شـود  مـی  سـوب مح درمـان  عوامـل ین تـر  مهـم  از، آن بـه  وابستگی و مرکزیت این و کنند ادعایی

 خـود  اما ،)ezharezohoor.blogfa.comداند( می شرك را خدا و انسان بین واسطه هرگونه طاهري که درحالی
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 بـودن  اسـلامی  بـر  مبنـی  را او ادعاي کذب این و دهد می قرار کیهانی شعور شبکه و افراد بین واسطه را
 فقـط  چـرا  کـه  اسـت  ایـن ، نـداده  پاسخ آن به تاکنون طاهري که الیؤس اصولاً. سازد می نمایان عرفانش

 تسـخیر  یا احضارر د ها واسطه سایر همانند واسطه یک او آیا؟ کند می تفویض را قدرتشخص وي این 
  نیست؟! دیگر موجودات

  خاص و ديده آموزش شخص توسط درمان
  کند: می منتقل مربیان به استاد توسط را خود درمانی کار ریکی

شد. علت اصلی این امـر   صورت سريّ نگهداري می ریکی به رود به دورةمرحله و، از زمان باستان
 و روح، بدني رو بری صخا اثري دارا مانترا هر گفتیمکه  طور هماناحتمالاً سوءاستفاده از انرژي بود. 

از انرژي سوءاستفاده خواهد شد.  ،ط دریافت شوندمحتا غیر افراد توسط ها سمبل این اگر است. فضا
در گذشته جهت مرحلۀ ورود افراد به انرژي روشی را خلق کرده بودند... بـه  ، ن بزرگپس فرزانگا
قبل از آنکه استاد او ، کرد روز را تکمیل می 21مجرا باید چرخۀ  Iپس از ورود به ریکی ، همین ترتیب

ن مجرا اسک، احضار کند. قبل از آنکه مجرا از مرحلۀ یک به دو برود II را براي آغاز مرحلۀ ریکی
داد  استاد اجازه ورود می گاه آن، شد... و پس از تشخیص اینکه تا سطح خاصی پیشرفت کرده است می

  .)36ص، 1384، (پالان
 در، کنـد  مـی  منتقـل  نومربیـان  بـه  را درمانی هاي روش ملاحظاتی با اصلی مربی، ریکی در که طور همان
 ...دارد وجـود  هایی راه، بیمار با ارتباط نحوة رنظ نقطه از فرادرمانی در« گیرد: می صورت کار این نیز حلقه

  .)93ص، ب1388، (طاهري »...شود انجام مربیان توسط باید فرادرمانی آموزش
  دهد: می توضیح طاهري همچنین

 فرادرمـانگري  توانایی تفویض که اقدام این شود. می تفویض شخص به جلسه یک در فرادرمانگري اتصال
 ایـن  از انسانی و صحیح استفادة بر مبنی »سوگندنامه« یک نگارش از پس، ستا فرد به آن »محافظ لایۀ« و

 یـات ئجز تمام با و نزدیک و دور راه فرادرمانگري توان می، آن از بعد بلافاصله و گیرد می صورت اتصال
  .)146ص، ج2011، (طاهري کرد تجریه

  مذهبي هر به اعتقاد از رهايي
 نیـروي  ایـن  دریافـت  بـراي  کـه  اسـت  ایـن  ،شـود  مـی  دیده کیری در هم و حلقه در هم که مهمی نکته

 دریافـت  بـراي : شـود  مـی  گفتـه  و نیست الهی ادیان به ایمان یا خاص اتاعتقاد به نیازي، الهی شفابخش
  .است یکسان همه براي دریافت این. گناهکار و کافر یا باشد مشرك فرد ندارد فرقی آگاهی

  د:شو می بیان گونه این ریکی در مطلب این
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هاي  یا اعتقاد خاصی ضروري نیست. افرادي با مذاهب و ایمان، گونه ایمان هیچ، براي درمان این طریق
ریکی را با موفقیت یکسانی ، هاي کاملاً متفاوت بینی ها و جهان آزاداندیشان و پیروان فلسفه، گوناگون

کند  از مسائل مذهبی نائل میگیرند. این حقیقت که ریکی بسیاري از مردم را به درك بهتري  کار می به
و  (باگینسـکی حاکی از جهانی بودن ریکی اسـت  ، یابند تري دست می و آنها به تجارب معنوي عمیق

  .)29ص، 1386، شارامون
  شود: می تصریح مطلب این نیز حلقه عرفان در

 عملی و نظري بررسی مورد را عرفانی مباحث که است عرفانی سلوك و سیر نوعی (حلقه) کیهانی عرفان
 عقایـد  و مـذهب ، دیـن ، ملیت، نژاد از نظر صرف ها انسان همۀ، است شمول انسان ازآنجاکه. دهد می قرار

، (طاهري دهند قرار استفاده و تجربه مورد را آن عملی جنبۀ و پذیرفته را آن نظري جنبۀ توانند می، شخصی
  .)55ص، الف1388

 اتصال ایجاد در را عاملی هیچ و دانسته حلقه این هب اتصال در را ها انسان نجات راه طاهري درواقع،
، اقلیمیشرایط جغرافیایی و ، خصوصیات فردي، عوامل انسانی در عرفان کیهانی (حلقه) داند. نمی شرط

  ندارند. ماورایی هاي دریافت و اتصال ایجاد در نقشی و... فردي هاي توان و امکانات
  ؛ و... اعتقادات و تتفکرا نوع، معلومات، سواد، استعداد، سن ـ
 ؛ و... تغذیه نوع، ورزش، ریاضت ـ
 ؛ و... تقلا، اراده، تلاش، کوشش، سعی ـ
 ؛ و... تمرکز، تکرار و تلقین، سمبل و نماد، مانترا و ذکر و تجسم و تصور و تخیل ـ
  ؛ و... تولد ماه، ستارگان موقعیت، اعداد علم ـ

 در توانـد  مـی ، بـوده  پذیر کمال و خواه تحول، مذهب و دین، ملت، نژاد از نظر صرف انسانی هر اصل:
  .)102ص، (همان بگیرد قرار مستقیم صراط
 و کـافر  بـراي  مشـترك  طریـق چراکـه   شـود؛  می مشخص آن بودن باطل، طاهري مطالب در دقت با

سـو عرفـان    وي از یـک ، اسـت  نقیضـین  اجتماع، کمال مسیر در خودسازي و مقدمه بدون هم آن، منؤم
 اتصـال  ایـن  بـراي  صـالح  هیچ ملاك ایمانی یا عمل، از سوي دیگر. داند صراط مستقیم می خود را همان

، مسـتقیم  صـراط  در مقابـل  و دارد وجـود  قـرآن  در کفار و نامنؤم بین تمایز این که درحالی. نیست قائل
 لاتصـا  همـان  که، طاهري مستقیم صراط بیناي  مقایسه است لازم اینجا در است. آمده نیز جحیم صراط

بیـان کنـیم.   ، کنـد  ارائـه مـی   مسـتقیم  صراط از کریم قرآن در که تفسیري با، است کیهانی شعور شبکه به
 و حـق  دیـن  و یخداپرسـت  آیین همان ،»مستقیم صراط« آید یبرم مجید قرآن آیات یبررس از که گونه آن

تقَیمٍ  صراط  إلِی ربی یهدان إنَِّنی قلُْ« فرماید: می قرآن که چنان. خداست دستورات به بودن پایبند  دینـاً  مسـ

۹۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 هـدایت  مسـتقیم  صـراط  بـه  مـرا  خداونـد  بگو ؛)161(انعام:  »المْشرْکِینَ منَ کانَ ماو حنیفاً إبِراهیم ملَّۀَ قیماً
د أ ألـَم « فرماید: می همچنین .نورزید شرك خدا به هرگز که ابراهیم آیین، استوار دین به ،کرده  لـَیکمُ إِ عهـ

راطٌ  هذا اعبدونی نِأو مبیِنٌ عدو لکَمُ إنَِّه الشَّیطانَ تعَبدوا لا نْأ آدم بنی یا تقَیم  صـ  يا ؛)61ـ ـ60(یـس:   »مسـ
 صـراط  همـان  ایـن . کنید پرستش مرا و نکنید پرستش را شیطان که نبستم پیمان شما با مگر آدم فرزندان
 عمـل  و یشـیطان  کـار  هرگونـه  ینف ـ کـه  شده اشاره حق آیین یعمل يها جنبه هب اینجا در .است مستقیم
ه  یعتصَم منْو« است خدا با ارتباط و پیوند مستقیم صراط به رسیدن راه، قرآن گفته به. است یانحراف  باِللَّـ

َفقَد يدإلِی ه  راطیمٍ صَتقس101عمران:  (آل »م(.  
 کـه  دارد وجـود  مسـتقیم  خـط  یـک  تنها، نقطه دو میان زیرا؛ نیست بیش راه یک همیشه مستقیم راه
 یاله ـ آیـین  و دیـن  همان، مستقیم صراط: گوید یم قرآن اگر، بنابراین .دهد یم تشکیل را راه ترین نزدیک

 از کـه  باشـد  داشـته  وجـود  دیگري صراط که است باطل فرض این ،است یعمل و یعقیدت يها جنبه در
 اعتقـاد  از فـارغ  و است کیهانی شعور اصطلاح به شبکه به اتصال و الهی عام ترحمانی جنبه طاهري دید

لام  « :نیست بیشتر دین یک یواقع دین، دلیل همین به. باشد صالح عمل انجام و ه الإْسِـ  »انَّ الدینَ عندْ اللَّـ
  .)50ص، 1374، و دیگران (مکارم شیرازي است اسلام خدا نزد در دین ؛)19 :عمران آل(

 لهئمس ـ ایـن  از يا زاویـه  بـه  کی ـهر و شـده  وارد زمینه این در یاسلام منابع در که یروایات همچنین
راطَ « :اسـت  شده نقل چنین رپیامب از، ازجمله. گردد یبازم اصل یک به همه، کرده اشاره تقَیم  الصـ  المْسـ

 و اسـت  پیـامبران  راه مسـتقیم  راطص؛ )20ص، ق 1415، (حویزي »علیهم اللَّه انعم الذین هم و الانبیاء صراط
  .اند شده یاله يها نعمت مشمول که هستند ها همان
	»الامـام  معرفۀ و الطریق« :فرمود »المْستقَیم الصراطَ اهدناَ« آیه تفسیر در که خوانیم یم صادق امام از
ه  و« :شده نقل امام همان از يدیگر حدیث در. است امام شناخت و راه منظور؛ (همان)  الصـراط  نحـن  اللَّـ

آن حضـرت   از بـاز  يدیگـر  حـدیث  در. مسـتقیم  صـراط  مییما سوگند خدا به؛ )21ص، (همان» المستقیم
  .است یعل امیرمؤمنان؛ (همان)» مستقیم صراط« :فرمود که خوانیم یم

 خــدا بــه شــرك نــوعی را معصــوم امامــان بــه تمســک و توســل اصــولاً طــاهري کــه درحــالی
 ایـن  تمـام  .کند عبور نمی بیت اهل مسیر از او مستقیم صراط قطعاً و) ezharezohoor.blogfa.com(داند می
 اعتقـاد داراي  هـم ، دیـن . اسـت  یعمل و ياعتقاد يها جنبه در یاله آیین و دین همان به بازگشت، یمعان

 ممسـتقی  صـراط  همان یا، کیهانی شعور شبکه به اتصال، طاهري که درحالی. صالح عمل انجام هم واست 
  پندارد: میی صالح عمل و اعتقادي هرگونه از فارغ را خود



   ۹۹ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپن ريشه

 مـاورایی هـاي   دریافـت  و اتصـال  ایجاد در نقشی ...،فردي خصوصیات، انسانی عوامل کیهانی عرفان در
 و دیـن ، ملیـت ، نـژاد  از نظـر  صـرف  انسانی هر ..).و کوشش و سعی، ریاضت، استعداد، سن (مثل ندارد

  .)102ص، الف1388، (طاهري بگیرد قرار مستقیم صراط در تواند می، بوده پذیر کمال و خواه تحول مذهب

  اتصال از قبل اجازه
 صـورت  در و بگیرد اجازه پذیر درمان از باید درمان انجام براي ،(مربی)مستر حلقه در هم و ریکی در هم

 مجبـور ریکـی   دریافـت  بـه  را کسی« است: آمده ریکی در گردد. برمی درمانگر به آن ضرر، کار این عدم
  .)211ص، 1386، (وینسر »ندهیدریکی  کسی به اجازه بدون و نکنید
  است: شده گفته حلقه در نیز و

 از حـالا ، تمام و همین، دفاعی تشعشع اعلام و اسم یک فقط، است فرادرمانی مثل دور راه دفاعی تشعشع
یـد  کاغذ روي، بگیرید اجازه حتماً که باشد یادتان فقط، باشد ییهرجا از اي فاصله هر  در بـالاخره . بنویس

ئـن  اینکه از بعد نکنید فراموش، بنابراین. گیرد می قرار دفاعی تشعشع معرض ، گرفتیـد  اجـازه  شـدید  مطم
  .)12صب، 2011طاهري، ( است تمام هم، بشنوید اگر را اسمش

موجـب   کـه  مسـائلی . کنـد  می حکایت پرده پس در مبهم مطالبی از و نیست علت بی اجازه در تشابه این
  ندهد. را محافظ لایۀ بدون درمان اجازة خودهاي  مربی به طاهري شود می

  محافظ! لاية
  گوید: می باره این در طاهري

 تفـویض  بـه  مجـاز  و بوده هنرجو به حلقه عرفان چارچوب دهندة انتقال که شود می اطلاق کسی به مربی
 و محـرم  و عضـو  و باشد می موردنظر دورة به مربوط کیهانی شعور شبکه هاي حلقه محافظ لایۀ و اتصال

 را حلقـه  عرفـان  اساسنامۀ و آمده حساب به آن براي الگویی و مجموعه داري امانت به نسبت خورده قسم
 باشد. داشته قبول کاملاً
 توسـط  سـوگندنامه  نمـودن  مکتـوب  بـا ، محافظ لایۀ کسب و فرادرمانگري منزلۀ به حلقه در گرفتن قرار

 انجـام  مربی امضاء با و فرادرمانگر) برگ یکـ   مربی برگ یکـ   بایگانی برگ (یک برگ سه در درمانگر
  .)1ص، نامه فرادرمانی (آیین گرفت خواهد

، هویداسـت  هـا  مسـتر  در دفـاعی  تشعشع و فرادرمانی و اتصال از جامانده به آثار از که طور ، همانبنابراین
  دارد. دنبال به هایی آسیب آنان براي محافظ لایه نداشتن و اجازه نگرفتن

  است: موردنیاز حفاظتی پوشش داشتن نیز ریکی در
  ببرید: کار به زیر منظورهاي براي توانید می را حفاظتی پوشش

۱۰۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 سـازي  پـاك ؛ باشـد  محفوظ منفی هاي نوسان از خواهید می که چیزي هر یا، اموال، خانواده، خود حفاظت
نـش  کنتـرل  ؛مراقبـه  هنگام به حفاظتی پوشش در گرفتن قرار؛ چاکرها و اثیري بدن  در خـاص  هـاي  واک

 .)138ص، 1382، (گوپتا بیماران درمان هنگام؛ نامطلوب هاي موقعیت

بیـانگر وجـود خطـر بـراي فـرد درمـانگیر و       ، هاي محافظتی در ریکی و حلقـه  به داشتن لایه تأکید
  درمانگر است.

ه بـه ایجـاد حفـاظ در برخـی     در گرفتن لایه محافظ بسیار شبی ،سویی در حلقه و ریکی این هم
لایـه حفـاظتی حتـی    ، هاي مرسوم از گذشته است که اشخاص قبـل از انجـام ایـن عمـل     گیري جن

دادند! تا از آسیب آن موجـودات در امـان باشـند.     صورت کشیدن خطی مدور دور خود انجام می به
گانیک یا همـان  موجودات غیرار در مقابلدر مباحث خود پیرامون لایۀ حفاظتی به حفاظت  طاهري

  کند: اشاره می، اجنه
 بـا  و شـود  مـی  تفـویض  فـرد  بـه  انسانی و مثبت استفادة بر مبنی، سوگندنامه نمودن مکتوب با درمانگري

تشعشعات شعور معیوب سلولی و سایر تشعشـعات منفـی و    در مقابلر را درمانگ که محافظ لایۀ دریافت
  .)110ص، الف1388، (طاهري گردد می ازآغ، نماید میتداخل موجودات غیرارگانیک محافظت 

 بحـث  حقیقـت  کـه  شود می رهنمون مطلب این به را ذهن، موجودات این ضربات به طاهري اذعان این
  است. انطباق قابل تاریخ طول در ملل بین در کهانت کلی روند با آن محافظ لایه و اتصال

 لایـۀ  و نامـه  پایـان  مـدرك  اعطـاي  بـه  اقدام، فرادرمانی یعنی خود درسی دورة اولین در کیهانی فرقه
  :شود می القاچنین ، کند می دریافت را مدرك این که فردي به کند. می محافظ

اي از جنس آگاهی است که در فرادرمانی با مکتوب نمـودن سـوگندنامه بـه فرادرمـانگر      لایۀ محافظ لایه
بیمار را نیز چه ، ت فرادرمانگرتحت هوشمندي شبکۀ شعور کیهانی ضمن محافظ، ین لایها شود. تفویض می

 »تداخل شعور معیوب سلولی«در فرادرمانی از راه دور و چه از راه نزدیک در حفاظ مطمئنی قرار داده تا از 
  .)96ص، (همان محافظت کند »رگانیکاُموجودات غیر«نفوذ  در مقابلخصوص  هو ب »تشعشعات منفی«و 

 اصـولاً  کـه  کنـد  مـی  القـا  را معنـا  این ،ذهن به غیرارگانیک موجودات نفوذ از جلوگیري بر تأکید همه این
  است. آدمی وجود در نیروها! این ریزي درون نوعی اتصال

 صـورت  بـه ریکـی   دورة به ورود مرحله، باستان زمان از دارد می بیان نیز ریکی در اینکه عجیب نکته
  .)36ص، 1384، (پالان بود ي!انرژ از سوءاستفاده احتمالاً امر این اصلی علت شد. می نگهداري سري

 ـا اگـر  اسـت.  فضـا  و روح، بـدن ي رو بـر ی ص ـخـا  اثري دارا )کرذ(مانترا هر میگفت هک طور همان  نی
، محتاط دریافت شوند از انرژي سوءاستفاده خواهد شد. پـس فرزانگـان بـزرگ   ریغ افراد توسط ها سمبل

دنـد. در ایـن مرحلـه وي از مـانترا     در گذشته جهت مرحلۀ ورود افراد به انرژي روشی را خلق کـرده بو 



   ۱۰۱ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپن ريشه

قبـل  ، کرد روز را تکمیل می 21مجرا باید چرخۀ  Iکرد. به همین ترتیب پس از ورود به ریکی  استفاده می
، احضار کند. قبل از آنکه مجرا از مرحلـۀ یـک بـه دو بـرود     IIاز آنکه استاد او را براي آغاز مرحلۀ ریکی 

خواهد شد) و پس ازتشخیص اینکه تـا سـطح خاصـی پیشـرفت     شد. (بعداً توضیح داده  مجرا اسکن می
  .(همان)داد  استاد اجازه ورود می گاه آنکرده است 

  حلقه و ريكي در ريزي برون
 ایجـاد  پـذیر  درمان فرد در عصبی تحرکات نوعی به است موظف مربی فرد، حلقه در هم و ریکی در هم
 دسـتیابی  بـراي  عاملی را ریزي برون طاهري. شود ها بیماري ریزي برون به مجبور اصطلاح در وي تا کند
 فـرد  درون از غیرارگانیـک  موجـودات  خـروج  را ریـزي  بـرون  معناي و داند می ذهن و جسم سلامت به

 سـابقۀ  اسـت.  آنهـا)  ریخـتن  (بیـرون  هـا  بیماري سابقۀ شدن آشکار، ریزي برون: «است معتقد او. داند می
 و فـرد  نهـان  یا آشکار کنونی هاي بیماري، طفولیت یا جنینی دوران به متعلق حتی است ممکن ها بیماري

 واژه از طـاهري  باشـد.  و... ذهنـی  هـاي  نابسـامانی ، روانـی  هـاي  تنش و ها گره، نهفته هاي ترس، همچنین
 در کنـد  مـی  ادعـا  و شود می انجام فرد ذهن و روان، جسم بر، جانبه همه صورتی  به که برد می نام» اسکن«

 شـرف  در کـه  دهـد  می نشان را هایی بیماري به ابتلا براي فرد آمادگی که کند می بروز یعلائم گاه، اسکن
 بـا  فرادرمـانگر  و )66ص، ب1388، ي(طـاهر  کـرد  خواهـد  بروز آینده در، توجهی بی صورت در و است آن

 ـ اتصـال  از ناشی عصبی فشارات این نیز ریکی در شود. می نیز فرد بیماري مانعآنها  موقع به تشخیص  هب
 بیـان  حتـی  و اسـت  آمـده  مباحـث  ایـن  نیز ریکی هاي آموزه در. است مشهود واضحطور  به ریکی روح
 شـکل  در، دارند مبادرت ریزي برون به مرتب که افرادي براي هیجانی تجربه این است ممکن که دارد می

  شود!: ظاهر موهوم و خیالی شخصیتی
 خـواب  بـه  اسـت  ممکن حتی و کنند می ستراحتا به شروع درمان حین درریکی  کنندگان دریافت اغلب
 تجـارب  از اسـت  ممکـن ، ها موقعیت دیگر در کند. نمی ایجاد درمان تأثیر در تفاوتی لهئمس این اما روند.

 و اشـک  شـدن  جـاري  شـکل  بـه  هیجانـات  از رهـایی  اسـت  ممکن شوند. آگاه خود لاینحل و قدیمی
 است. شده شناخته نیز افراد تصویري تجربۀ شکل در جریان این پذیرد. صورت سرآسودگی از هایی خنده
 در کـه  اسـت  ممکـن  شـود.  ظـاهر  خیالی شخصیتی شکل در، کنند می مراقبه مرتباً که کسانی براي شاید

  شوند. برداشته میان از است جامع رشد راه سد که موانعی، درمان جلسات از بعضی
 بدن بالاي را دستمان یا و گذاریم می او بدن بر، ریکی انرژي به بیمار اتصال براي را خود دست ما، گرچه

 او روح و ذهـن ، جسـم  کل بر بلکه، کند نمی اثر او بر مادي سطح در تنها انرژي این اما، داریم می نگه او
  .)41ص، 1386، و شارامون (باگینسکی گذارد می تأثیر

۱۰۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  یابند: می دست ذهن و جسم سلامت به افراد که است ریزي برون با: گوید می نیز طاهري
 متعلـق  حتـی  اسـت  ممکن ها بیماري سابقۀ آنهاست. ریختن بیرون و ها بیماري سابقۀ آمدن رو، ریزي برون

 و هـا  گره، نهفته هاي ترس، همچنین. باشد فرد نهان یا آشکار کنونی هاي بیماري، طفولیت، جنینی دوران به
   ...و ذهنی هاي نابسامانی، روانی هاي تنش

 بـروز  علائمـی  گـاه ، اسـکن  در شود. می انجام فرد ذهن و روان، جسم روي جانبه ههم صورتی به اسکن
 ـخواه بـروز  آینـده  در احتمالا که دهد می نشان هایی بیماري به ابتلا براي را فرد هاي آمادگی که کند می  دن
  .)66ص، ب1388، (طاهري کرد

  افزاید: می مطالب همین ادامه در طاهري
شود که در ضـمیر ناخودآگـاه    هاي دوران کودکی نیز می سازي ترساسکن فرادرمانی شامل آشکار

افـرادي  ، رو خواهیم شد. دسـتۀ اول  با دو دسته گزارش روبه، فرد ثبت و ضبط است. در این مورد
پس از اسکن فرادرمـانی  ، اند گونه سابقه و گزارشی از وجود ترس نداشته گذشته هیچ هستند که در

گونه اطلاعی ندارنـد.   شوند که خود از چگونگی آن هیچ رو می اي روبه هاي مبهم و ناشناخته با ترس
پـس از یـک دوره   . گـذارد  در ابتدا رو بـه افـزایش مـی   ، ها در خیلی از موارد این ترس و یا ترس

ریـزي ممکـن اسـت در خـواب و      کند. این بیـرون  کاهش پیدا کرده و خاتمه پیدا می، ریزي بیرون
  .)119ص، (همان تدصورت کابوس هم اتفاق بیاف به

هـاي دفـاعی و در بحـث     در دوره حاکی از همسـویی در روش درمـان اسـت!   ، تشابه در آثار و عملکرد
هـا و   حملـه ، هـاي شـدید   تکـان ، دهد که بعضاً با حرکات حملاتی به افراد دست می ،ریزي در حلقه برون

کند. در حین ایـن عمـل مجبـور    هایی همراه است و مستر(مربی) وظیفه دارد او را آرام و کنترل  خودزنی
شود.  انجام می ریزي  برون، نشیند وقتی فرد در اتصال می درواقع. است که با او تماس فیزیکی داشته باشد

اتصال با موجودات غیرارگانیک اسـت. در اتصـال گفتـه     درواقعاتصال در عرفان کیهانی ، رسد به نظر می
فرد منتظر است ببیند چه اتفاقی  نید چه اتفاقی خواهد افتاد.تا بچشید و ببی، شاهد و تسلیم باشید: شود می
هاي ورودي خود را کنترل کند. بدون هیچ فیلتري در انتظار اتصال  که دروازهنبدون ای، تسلیم است. افتد می

هستند و بعد » خودشان«، قبل از اتصال، صحبت ما بر روي شواهد قبل و بعد از اتصال است. افراد است.
 کنند و احساس وجود غیرارگانیک را در وجود خود دارند. ریزي پیدا می ریزند و برون به هم میاز اتصال 

هـایی از سرآسـودگی    در ریکی نیز ممکن است رهایی از هیجانات به شکل جاري شدن اشـک و خنـده  
صورت پذیرد. این جریان در شکل تجربۀ تصویري افراد نیز شناخته شده اسـت. اینکـه در ریکـی بیـان     

، این هیجان در شکل شخصیتی خیالی و موهوم! ظاهر شود، کنند دارد: براي کسانی که مرتباً مراقبه می یم
شود:  پذیرد و گفته می می تأثیرکند. همچنین در ریکی خود مربی هم از این اتصال  این مطلب را تأیید می
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ه خود را چون رابطی در اختیار آن بلک، ما فقط کانالی براي جریان ریکی هستیم. ما منشأ این انرژي نیستیم
گیرد و بیان  گونه قدرت یا استعداد خاصی لازم نیست و تلاش زیادي نیز صورت نمی دهیم. هیچ قرار می

کنیم در آن موقع خـود مـا نیـز     که جریان انرژي را به بدن یک بیمار هدایت می هنگامی، شود برعکس می
  .)43ص، 1386، و شارامون (باگینسکیشویم  سرشار از آن می

  بيماري دوباره بازگشت
، دارد مشـابه  روشـی  کارگیري هب از حکایت ووجود دارد  حلقه در هم و ریکی در هم که مسائلی از یکی
. کنـد  مـی  نیـز  عود مواقعگاهی  و بازگشته بیماري این، ریکی در درمان یا فرادرمانی از پس که است این
  خوانیم: می درمانی ریکی شیوة جامع انرژي کتاب در باره این در

 پزشـک  هرینگ کنستانتین، بار نخستین گردد. پیشین هاي بیماري دوبارة بروز سبب تواند میریکی  با درمان
  است. شده شناخته »هرینگ بهبود قانون« عنوان به که کرد مطرح را پدیده این هومیوپات برجستۀ

 شـد.  توصیف وگ رك . ه . ه دکتر، انیآلم پزشک توسط بیشتري یاتئجز با پدیده همین، جدید دوران در
بـاع  چـون  گوناگونی مراحل بازگشت زمینۀ تواند میریکی  درمان، او علمی هاي یافته براساس ، سـموم  اش

 کـه  اي پدیـده  کنـد.  فـراهم  سـرزندگی  و شادابی، تخلیه مراحل به تبدیل براي را بدخیمی و رفتن تحلیل
 در دوبـاره ، بـرده  می رنج آن از بیمار قبلاً که هایی ريبیما کند: می عمل چنین، استریکی  درمان حاصل
 .)45ص، همان( شوند می تجربه مختصري حد در و معکوس جهت

 بیمـاري  بـه  تبـدیل  یـا ، کنـد  می عود فرادرمانی از پس، ها بیماري موارد از بسیاري در نیز حلقه عرفان در
 بـراي  دفـاعی  تشعشـع  و فرادرمانی با داشت می بیان که بود خانمی، بازگشت این شاهد شود. می دیگري
، (خـانم ر.  بـود  مشهود دوباره بیماري علائم مدت این از پس ولی، بود شده درمان ماه 6 حدود در مدتی
 و اختیـاري  عوامـل  بـه ، حلقـه  در بیمـاري  برگشـت  دلایـل  کـه  اسـت  نظـر  این بر طاهري البته .)1392

  اختیاري: بازگشت که شکل این به. است تقسیم قابل غیراختیاري
شود که در آن به نوعی نقش  صورتی اختیاري مرتکب تخلفاتی می دهد که بیمار به زمانی رخ می ...

 از طرف بیمار نادیده گرفته شده و یـا مـورد کتمـان قـرار گرفتـه اسـت.      ، شعور کیهانی در درمان
جـایی   رمان بـه کتمان و نسبت دادن د، انکار و ناسپاسی، شک و تردید، هاي بارز این تخلفات نمونه

این نوع بازگشـت را  . [و غیر اختیاري] )128ص، ب1388، (طاهري.. شعور کیهانی است.ۀ غیراز شبک
عامل اولیه و اصلی بیماري آنها بوده و یا دچار ، بیمارانی خواهند داشت که مشکلات روان و ذهن

، داشـته باشـند   بدون اینکه خود در بازگشت بیماري نقشـی ، صورت در این مشکلات بینشی باشند.
شود کـه   رو می درمان آنها با مقاومت (دادگاه ویژه) روبه، سازوکارهایی از سوي روان و ذهن بنابر

  .)129ص، (همان باعث بازگشت بیماري خواهد شد
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 درنهایـت  و رسـیدگی  را منفـی  پتانسـیل  انـرژي  که، ندک یژه اشاره میش به دادگاه ویها در آموزه يطاهر
 مـن  همـان  نگهبـان  فرشته از منظوره: کن نظر است ی. او بر اکند می بیماري حملت حکم صدور به منجر

دادسـتان  ، کنـد  مـی  دفـاع  مـا  از نـاحق  یا حق به دوم) مادر (همان داریم مدافع وکیل ما الآن است معنوي
 بیمـاري  تحمـل  حکم صدور به منجر درنهایت و رسیدگی را منفی پتانسیل انرژي که، دادگاه ویژه، داریم

 ـ   نک کسـی  هـر ، هسـتیم  خودمـان  اینهـا  همه. کند می  در، داردهمـراه    هیـر و منکـر را در درون خـودش ب
 بـا شناسـی   خـود  طریـق  از! اسـت  شـده  عنوان منکر و نکیر، نبوده بالا ذهنی کشش چون قدیم هاي زمان
 مـان خود همـه  درواقـع  و هسـتند  ما با همه که بینیم می شویم می آشنا که خودمان درون مختلف هاي من

  .)82، پنج (دوره هستیم
 دلایـل  بـه  ولـی ، گذرانـده  را حلقـه  از دوره چندین که سوزنی طب متخصص، جاوید علیرضاآقاي 

  گوید: می باره این در، است شده جدا آن از اسلام با مطروحه مسائل انطباق عدم
 ـ انـرژي  کنند می ادعا هرچند است. درمانی انرژي شبیه خیلی ها سبک فرادرمانی در  هـر  و نیسـت  انیدرم

، دور از، گذاشتن دست، کردن اسکن است. آشکار شباهت این باشند داشته مطلب این بر تأکید هم چقدر
 هم اگر است. درمانی انرژي مانند کارها نوع و سبک ولی، کنید معین ساعت گویند می اینکه، کردن تمرکز

  .)1392، جاوید( دهند می انجام و اند گرفته یاد حالا، کردند نمی را کار این

  ريكي و حلقه در كردن اسكن
 گفتـه ، شده است تأکید آن رب ریکی هم و حلقه در هم که است مهمی بحث، آنچگونگی  و کردن اسکن

  شود: می
 که جاهایی تکنیک این از استفاده با که هاله اسکن نام به موزندآ می را تکنیکی افراد ،دوم مرحله ریکی در

 هـر  چاکراهـاي  و هالـه  تـوان  می ،پل سمبل از استفاده با حتی و دهند می تشخیص را شده مسدود انرژي
 او بـه  تـوان  می حتی و دارد ییها بیماري چه که کرد علام او به و کرد اسکن را جهان جاي هر در کسی
 ابـزار  از استفاده بدون پیشگیري یعنی این و شدن بیمار براي هستند ساعدم بدنش در جاهایی چه که گفت

  ).Reikividya.org( کنیم می استفاده خود ذاتی هاي توانایی از تنها ما قیمت رانگ و خارجی
  شود: می گفته حلقه در و

بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی (شبکۀ آگاهی و هوشمندي حاکم بـر  ، درمانی ۀشاخ این در
و ضمن ارائـۀ اطلاعـاتی از    گیرد شعور الهی) متصل شده و مورد کاوش (اسکن) قرار میـ   جهان هستی

 و بـدن  در انـرژي  نـوعی  فعالیـت  و حرکـت  احساس، نورها، ها رنگ از طریق دیدن، نحوة اتصال خود
نـش  و معیـوب  اعضاي، غیره و تشنج، زدن ضربان، تیرکشیدن، گرفتن درد، شدن گرم طریق از همچنین  ت

  شود. می آغاز رماند روند، علایم حذف با و اسکن اصطلاح به و شده مشخص او بدن دار
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سـابقۀ بیمـاري   ، صـورت  که دراین. زیر ذره بین قرار گرفتن وجود بیمار است، منظور از کاوش (اسکن)
شـود. ایـن    ریزي آغـاز مـی   بیرون، ها با به جریان افتادن پروندة بیماري، گذشته و فعلی بیمار آشکار شده

بـر و   ذهن و سایر بخش، روان، جسم ها ممکن است مربوط به پرونده هاي وجودي بیمار باشد که باید با ص
، ب1388، (طـاهري  هـا خاتمـه یابـد و درمـان اساسـی رخ دهـد       ریـزي  حوصله اجازه داده شود تا بیرون

  .)66و65ص
 اسـکن  انجـام  از هـایی  بازتاب، شود می ظاهر ریزي برون عنوان تحت در کهآثاري  درواقع، تعریف این با

  است: بررسی قابل زیر نمودار در، کنند می مطرح اسکن براي که بحثی حلقه عرفان در باشد. می

  كيهاني نيروي  كيهاني نيروي با اسكن
  

  
  
  
  
  

  فرادرمانگر        فرادرمانگیر

 وجـود  دو هـر  در نزدیـک  و دور راه اسکن، است ریکی در اسکن همانند حلقه در کردن اسکن درواقع،
  دارد. بارزي هاي شباهت که دارد

 بودن شاهد و تسليم

  باره اجازه دهد. پذیر باید شاهد و تسلیم اتصال باشد و در این م در حلقه و هم در ریکی شخص درمانه
 »ندهیـد ریکـی   کسـی  بـه  اجازه بدون و نکنید مجبورریکی  دریافت به را کسی« گوید: می ریکی در
 .)211ص، 1386، (وینسر

 طـاهري . کنـد  آماده اتصال و کردن اسکن براي را خود خاطر رضایت و طیب با باید شخص درواقع،
 کننـد.  معرفـی  را ایـن  که میان دارن اینا همۀ ادیان آمدن فلسفه ما کلی اصل این« گوید: می باره این در نیز

  .)جلسه هفتم کمیته عرفان( »شو تسلیم بیا نزن زور خود بی بگن
  :گوید می چنین حلقه عرفان اصول از یکی در او
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 باشـد  تماشاچی و گر نظاره که است کسی، شاهد است. بودن »هدشا«، وحدت حلقۀ در حضور شرط تنها
تـه  نظـر  زیـر ، نمود مشاهده حلقه در اتفاقی هرگونه، نداشته قضاوتی گونه هیچ نظاره حین در و  در و داش

  .)94ص، الف 1388، (طاهري مشاهده) از پس تفسیر و (تعبیر باشد جدا تفسیر و تعبیر از مشاهده حین
  گوید: آورد و می دلیلی می ،که چرا در ابتدا باید تسلیم شد و بعد سایر مراحل را گذرانددر توجیه این طاهري

 کننـد.  مـی  اجـرا  بعد و شوند می قانون تسلیم اول. باشید اساسی قانون تسلیم باید ایرانی یک عنوان به شما
 نباشـد آنهـا   از کیی اگر ولی نیستند؛ جدا مجریه و مقننه قوه، است مجریه یکی و است اساسی قانون یکی

  .(همان) ندارد! اي فایده بودنش دیگري
 اولیـه  مشـورت  و اندیشـه  از پس مردم که باشد داشته توجه باید طاهريکه  است لازم نکته این یادآوري

، شـوند  آن مـی  تسلیمتصویب اکثریت، همه دهند و تنها در صورت  می راي آن به، اساسی قانون مورد در
 گفتـه  پذیر درمان شخص به، آن از رسانی کامل از کیفیت و صدمات ناشی اطلاعولی در فرادرمانی بدون 

 هوشـمندي  تـا  شـوي  تسـلیم  بایـد  یـا  باشی داشته آگاهی دریافت و بفهمی تا شوي تسلیم باید، شود می
  شود. درمان تان بیماري و کند کار شما روي

  گوید: می دیگر جاي در طاهري
 بـر  توان می، موضوعی هر بر تمرکز از رهایی و »بودن شاهد« شرط ایترع با، خدا با ارتباط انواع ۀهم در

 بـه  مربـوط  ارتباط در انسان که شود می حاصل زمانی بیشتر حظّ اما گشود. آغوش آگاهی و عشق ةگستر
تـی)  جهان عظمت (به عظیمی وسعت در را خود وجود ۀهم، گستردگی  از خبـري  آن در کـه  بیابـد  هس
یـن  حد از، وسعت این تناسب به او تفکر و اندیشه، آن تبع به و نیست ...و نژادي، قومی هاي محدودیت  زم

  .)176ص، الف 2011، (طاهري یابد می ارتقا هستی ةگستر تا
 هـر  و شـود  مـی  شـامل  را هستی گسترهۀ هم و داده تعمیم را بودن شاهد و تسلیم شرط طاهري درواقع،

 طـاهري  آنکه جالب شود. مند بهره شعور اصطلاح به شبکه این از. بود خواهد محقاي  اندیشه هر با کس
 سـایر  بـا  تناقض در که دارد می بیان سخنانی، مورد بی شدن تسلیم عوارض مورد در خود، معاد بحث در

  گوید: می او. است تسلیم بحث در وي مباحث
 سوي به کتحر، دهد) می نشان را هستی درخت تک اجزاي با او اي رابطه نوع (که انسان هر هاي انتخاب

 حضـور  در کـه  کنـد  مـی  تعیین، زندگی در ما انتخاب هر ،مثال براي کند. می تعیین را کمال ضد یا کمال
 و شـویم  مـی آنها  تسلیم یا زیرا؛ برسیم شر یا خیر نتیجۀ به بیرونی) و درونی (شیاطین خود آزمایش عوامل

 و آمیـزیم  مـی  هم در آگاهی آب با را وجودمان خاك یا و گیریم می فاصله (کمال) خود انسانی منزلت از
  رسیم. می پختگی به دارند) را آتش صفت (کهآنها  معرض در

، دچار سقوط شویم، »عوامل آزمایش«این  مواجهه با در اثر، که در طول زندگی درصورتی، بنابراین
 اند باعث پختگی ما شوند) موجب سوختن ما در جهـنم خواهنـد شـد    توانسته همین عوامل (که می

  .)262ص، الف2011، (طاهري
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 و انسـانی  منزلت از گرفتن فاصله سبب را مورد بی شدن تسلیم آشکار تناقضی در، عبارات این در طاهري
 و شـاهدي  حـال  در تجربـۀ  را درك شـرط ، حلقه هاي کلاس در که درحالی این. داند می جهنم در سقوط
 خـود  شخص و شود باز بار یک براي افراد ورودي کانال چنانچهکه ریکی آمده است  در داند. می تسلیم
 بـار  یـک  که هنگامی« یعنی ماند! خواهد باز راه این همیشه براي ،بگیرد قرار اتتأثیر این تحت که بپذیرد
 بـه ، هـایش  دسـت  طریـق  از حیـاتی  متمرکز انرژي این و شد گشوده ریکی انرژي به فردي درونی کانال
 »کنـد  حفـظ  زنـدگیش  تمـام  در را قـدرت  ایـن ، بـود  خواهـد  قـادر  فرد این، کرد پیدا جریان خود شیوة

  .)27ص، 1386، و شارامون (باگینسکی
 بـراي  راه ایـن  کـه  اسـت  ایـن  بـراي  نیـز  حلقه در اتصال درك براي تسلیم به اصرار، رسد می نظر به
  شود! گشوده همیشه

  وجود! وحدت سبب حلقه و ريكي در درمان
 وحـدت  نوعی به رسیدن درواقع،، کیهانی شعور با اتصال ینا کهآمده است  حلقه در هم و ریکی در هم
  گرفت! خواهد فرا را شما وجود همه کیهانی هوشمندي به عشق آن پس در که اوست با

  گوید: می ریکی در
 مـا  که است بخشی وحدت قدرت، عشق کنند. می تجربه عشق چون راریکی  مستعد افراد از بسیاري غالباً

 ایـن  ترجمـان  ،بشـریت  حقیقـی  هـدف  شود. می رهنمون خلقت همۀ با وحدت از تري عظیم مرحلۀ به را
 بـا  اي قطره چون که جایی، است روح اصلی مأمن عشق است. آن به بخشیدن زندگی و واقعیت به مرحله

 و همـاهنگی  و خلاقیـت ، حکمت و دانش دربرگیرندة اتحاد مرحلۀ شود. می متحد هستی کران بی اقیانوس
  .)28ص، (همان است ابدي سرور و فراگیر عشق، خودشناسی نیز

  است: آمده دیگر عباراتی در و
 همـۀ  با درونی اتحاد از شدن خارج علامت و بنیادین نظم فقدان از حاکی فقط جسمانی ضعف و بیماري
 گـردد.  بازمی جهانی هماهنگی با وحدت مرحلۀ به، شود می درمان ریکی با فردي که هنگامی است. هستی

 تعریـف  گرداند. سالم و کامل را او دوباره و یابد راه او هاي سلول ترین کوچک به تواند می ،هماهنگی این
  .)41ص، (همان »گرداند می باز جامعیت یا، کمال مرحلۀ به را ما ریکی« که: است اینریکی 

  دهد: می آگاهی شما به که است خلقت یا وحدت این که دارد می بیان، ادامه در و
 و خـرد  به اعتماد، گیرد می شکل انرژي این به درونی اعتمادي شما در که کرد خواهید ملاحظه، رفته رفته

یـرت  به را شما که شود می حاصل نوینی رشد شود. می چیره زندگیتان تمامی بر که قدرتی  و دانـش  و بص
  .)43ص، (همان رساند می عشق به و خلقت باتمامی وحدت از آگاهی حس
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  شود: می اشاره چنین اتصال در وحدت این به نیز حلقه در
ه بحِبلِ عتصَمواا« جمعی راه  حلقـۀ  در فـرد  آن در کـه  است راهی، )103، عمران (آل» قوُا تفَرََّ ولاَ جمیعا اللَّـ

 بـا  شونده. متصل فرد و کننده متصل فرد، کیهانی شعور دارد: عضو سه ... ،حلقه این گیرد. می قرار وحدت
 ایـن  چـارچوب  در مـوردنظر  هـاي  کـار  انجام، افتاده جریان به آن در الهی فیض هبلافاصل، حلقه تشکیل
 ـ عضـو  سـه  وجود، ها حلقه این به شدن وارد براي پذیرد. می تحقق مختلف هاي حلقه تشکیل با ،عرفان  ـ
 االله، چهـارم  عضو، صورت این در است. کافی ـ شونده متصل فرد و کننده متصل فرد، کیهانی شعور شبکۀ

  بود. خواهد
 حلقـۀ  تشـکیل  با نیز الهی فیض، نموده اتصال ایجاد، »اعتصموا« جمعی راه مبناي بر (حلقه) کیهانی عرفان
  .)83ص، الف1388، (طاهري گردد می جاري آن در، مربوط

  كيهاني! شعور از گزاري سپاس و قدرداني مراتب
  است: آمده ریکی در، کنیم انیقدرد کیهانی شعور شبکه از باید ما که دارد می بیان ریکی و حلقه در

 همـه  بـه  نسبت قدردانی حس که است مهم بسیار، درمانی هرگونه براي: گزاري سپاس و قدردانی مراتب
 کردارکارمیک از و طبیعت از، کیهانی روح از را گري درمان نیروي شخص؛ چراکه باشد داشته وجود چیز
 که است مهم پس است. کیهانی انرژي یافتن جریان براي اي واسطه فقط، کند می درمان که فردي گیرد. می
 .)16ص، 1384، (پالان باشیم شکرگزار دیگري درمان نوع هر یاریکی  شروع از قبل

 و اسـت  شـده  تأکید مورد این در گزاري سپاس و کیهانی شعور شبکه نقش به نسبت هم حلقه عرفان در
    داند: می ناسپاسی را بیماري بازگشت عامل

 بـه ، آن در کـه  شود می تخلفاتی مرتکب اختیاري صورتی به بیمار که دهد می رخ زمانی شتبازگ نوع این
 اسـت.  گرفتـه  قرار کتمان مورد یا و شده گرفته نادیده بیمار طرف از، درمان در کیهانی شعور نقش نوعی
 ـ به درمان دادن نسبت و کتمان، ناسپاسی و انکار، تردید و شک، تخلفات این بارز هاي نمونه  از غیـر  اییج
  .)128ص، ب1388، (طاهري است کیهانی شعور شبکۀ

  گيري نتيجه
 و شـده  وحـی  او بـه عرفانی  مباحث تمام اینکه اولاً، بوده طاهري ادعاي دوبیان ابطال  درصدد مقاله این

. اسـت  نکرده اقتباس جایی از را مباحث این و پذیرفته صورت وي به خداوند سوي از که است الهاماتی
 مشـترکات  از مـورد  چهارده، اول ادعاي رد براي. است اسلامی ـ  ایرانی اصیل عرفان بیان درصدد او ،ثانیاً

 و اسـت  نبـوده  طـاهري  بـه  الهـی  وحی مباحث این دهد می نشان که شد بیان ریکی فرقه با حلقه عرفان
 نیـز  را او دوم ادعاي کذب شباهت همه این. است ریکی ازجملهو  دیگر مکاتب دردقیقاً ترجمه مطالب 
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 غیرالهـی  و بـوده  قـرآن  مخالف بلکه، نیست اسلامی او عرفانتنها  کند که نه می مشخصکند و  اثبات می
 در همچنـین  خـود  فرادرمـانی  مباحـث  در حلقـه : گفـت  تـوان  مـی ، مجموع در است.بدیهی  را آن بودن

. اسـت  وابسـته  کـی یر بـه  جـدي طـور   به، اتصال نحوه در هم و کوانتوم فیزیک وشناسی  هستی مباحث
، باشـد  مـی  موهـوم  موجـوداتی  بـا  ارتباط آن اتصالات و است شده بنا ماتریالیستی پایه بر ریکی ازآنجاکه

 مسـتقیمی  صـراط  همـان ، مسـیر  ایـن  اینکه و اش خودساخته عرفان بودن اسلامی بر مبنی طاهري ادعاي
 زیـر  توانـد  مـی ، مسـلمان  و رکـاف  از اعـم ، اعتقادي هر با کسی هر و شده متصل نظر یک با تنها که است
 انجـام  و صـحیح  اعتقـاد  شامل را مستقیم صراط که، قرآن متعدد آیات به توجه با، بیاید حلقه عرفان چتر
  گوید: می و کرده انکار را ریکی ازروش استفاده طاهري خود که درحالیکند.  می رد، دانند می صالح عمل

 اتصـال  ما ببینید هست. تفاوت چقدر ببین، دارند ارواح به اتصال )ریکی( اونها، کنیم می دور رو ارواح ما
 هـم  با هاشو تفاوت بشینیم حالا داره. تفاوت همه اینا شد. درست کنیم. می دفع رو روح ما نداریم. روح به

 ها تعریف تو درسته انرژي. نه است ماده نه هوشمندي، شعور، انرژي، ماده داریم اصلاً ما بیاریم. در بذاریم
 ندیدنـد  چـون  عذربنـه/  را همه ملت و هفتاد جنگ خلاصه انرژي. نه، است ماده نه هوشمندي که هست

 نشـده  گذاشته ارزش اینجا چیز یک شنیدند. و گفتند که اتیهمتفاه سوء از همه اینا زدند. افسانه ره حقیقت
  .ب)1392، (طاهري بوده رو االله الی قرب اون به که اینه هم اون و

» االله الـی  تقرب« را خود راه، ریکی از خود مسیر کردن جدا با شباهت همه این رغم علی طاهري درواقع،
نْ و« فرمایـد:  مـی  آن دربـاره  کریم قرآن. است دیگر فریب نوعی خود این. داند می خداشناسی نوعی و  مـ
 آن از سـتمکارتر  کیست و ؛)21انعام: ( »الظَّالمونَ یفلْح لا إنَِّه بآِیاته کذََّب وأ کذَباً اللَّه علیَ  افتْرَي ممنِ ظلْمَأ

 .شوند ینم رستگار ستمکاران، تردید یب نموده؟ تکذیب را او آیات یا بسته دروغ خدا بر که کس
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  لاما یینقد و بررسی سبک زندگی از منظر دالا
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  20/6/1393: پذیرشـ  28/2/1393: دریافت

  چكيده
 ،دهم)الگوي سبک زنـدگی از دیـدگاه دالایـی لامـا(ي چهـار      تابرآن است  با رویکرد نظري و تحلیل محتوا، این پژوهش

بر چنـد اصـل    ،رهبر بوداییان تبت را از میان آثار وي استخراج و مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. دالایی لاما در سبک زندگی
ها در راستاي ایـن هـدف سـامان     ها و برنامه تمامی فعالیت بایدو  شادي هدف زندگی است ،وينظر دارد. از  تأکیداساسی 

 گانـه و  کند. تمرین آیات هشت آرامش و نشاط زندگی را فراهم می ۀزمین ،مهرورزي عام براساسیابد. همدردي با دیگران 
 ئـین آ براسـاس آیـد. ایـن تعـالیم     شمار می هاي وي در سبک زندگی به از آموزه ،يخوار گیاهمعرفت نفس و ، مراقبه روزانه

و منعـزل از مبـانی و اهـداف     سکولار منبعث از اخلاق ،اشکال اساسی تعالیم وي در سبک زندگی است. بودایی ارائه شده
 هـا بـا   واره است که گرچـه همسـویی خاصـی در توصـیه بـه برخـی عـادت        اینگویاي  ،این تحقیق نتایج ی است.ماورای
  باشد. قابل اتکا میپشتوانه اصیل متکی به وحی و غیر ها فاقد اما این آموزه ،شود هاي اسلامی مشاهده می آموزه

  .مراقبه، زندگی شاد، مهرورزي، آیین بودا، دالایی لاما ،سبک زندگی :ها کلیدواژه
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  مقدمه
، بایـد  هـا  سایر فرهنگ که در از موضوعات جذاب برآمده از تمدن و فرهنگ غربی است »سبک زندگی«

هـا بـه اصـل موضـوع      ملبررسی مجدد قرار گیرد. این نوع تأهاي آن مورد تطبیق و  ها و شاخص ویژگی
را در بسـتر فرهنـگ مـورد مطالعـه فـراهم       بلکه زمینه بالنـدگی آن  ،سازد میناي وارد  سبک زندگی لطمه

صـلح و دوسـتی    ،سبک زندگی یکی از رهبران مدعی معنویـت  الگويتا  است آن مقاله بر اینسازد.  می
آید و هـوادارانی در سـطح جهـان و کشـور مـا نیـز        می شمار بههاي کاذب  عرفان قلمروکه در  را، جهانی

  .دج و مورد ارزیابی قرار دهاستخرا، دارد

  مفهوم سبك زندگي
 »ک زنـدگی بس ـ«عبـارت   اسـت.  »style«و در زبان انگلیسی » اسلوب« ،در زبان عربی» سبک«معادل واژه 

)life style(، بـراي شد. این عبـارت  کار برده به 1929 در سال آلفرد آدلرشناسی توسط  اولین بار در روان ، 
ایـن واژه در معـانی    ،هـاي لغـت انگلیسـی    . در کتـاب رود کار مـی  بهن هاي زندگی آدمیا توصیف ویژگی

گـروه یـا فرهنـگ را سـبک زنـدگی      ، روش نوعی زندگی فـرد «کار برده شده است:  هوبیش مشابهی ب کم
کننـد:   روشی که یک فرد یا گروهی از مردم براساس آن کار و زندگی مـی « .)672ص، 1379، (وبستر» گویند

عـادات...  ، هـا  فرصـت ، هـا  بخشی از آن که بـا لبـاس   =(بخش سبک زندگی ، یک زندگی سالم و راحت
  .)743ص، 1381، آکسفورد(» )ارتباط دارد

 یابـد. در  مفهومی است که با انتخابی شدن زنـدگی روزمـره معنـا مـی     ،اصطلاحی این واژه در معناي
گر ثـروت و موقعیـت   ها و همچنین نشـان  ارزش، سبک زندگی راهی براي تعریف ایستارها ،دنیاي امروز

، هـا  طرزتلقی، ها اي از ارزش مجموعه ،هاي زندگی سبک. )180و179ص، 1382، (فاضلی اجتماعی افراد است
کنـد و   در میـان یـک جمـع ظهـور مـی      ،ست که در بیشتر مواقعیی اها ها و سلیقه حالت، هاي رفتار شیوه

مالک یک نوع سـبک زنـدگی    شوند و اغلب صاحب یک نوع سبک زندگی مشترك می، شماري از افراد
براي اشاره به حال و هواي زنـدگی فـرد اسـتفاده     ،از این اصطلاح آدلر .)1390، زاده (مهدي شوند خاص می

و نگـرش فـرد نسـبت بـه     ، هاي فرد نسبت به دیگران احساس، خودپنداره، کرد. سبک زندگی هدف فرد
 .)97ص، 1384، (فیست جیشود  دنیا را شامل می

، یـا مجموعـه منظمـی از رفتارهـاي درونـی و بیرونـی       ،الگوي همگرا :ست ازا رتسبک زندگی عبا
هـا و در تعامـل بـا     اي از تمایلات و تـرجیح  ها که فرد یا گروه بر مبناي پاره یهاي اجتماعی و دارای وضع



   ۱۱۳ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

هـاي   مند کـنش  الگو یا مجموعه نظام ،سبک زندگی، اجمالاًکند.  شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می
واره و سیستم خاص زندگی است که به یـک   سبک زندگی نظام«. )78ص ،1387 ،(مهدوي کنی استمرجح 

هندسـه کلـی رفتـار بیرونـی و      ،واره خانواده یا جامعه با هویت خـاص اختصـاص دارد. ایـن نظـام    ، فرد
اي  شـیوه « .)146ص، 1391، (شـریفی » سـازد  ها و جوامع را از هم متمایز مـی  خانواده، جوارحی است و افراد

  .)16ص، 1391، (کاویانی »کند آن طریق دنبال می ازنسبتاً ثابت که فرد اهداف خود را 

  فرقه لامائيسم
رهبـر فرقـه لاماییسـم     وي درواقـع امـا   ،شـود  بوداییان شناخته مـی  همۀرهبر عنوان  به دالایی لامااگرچه 

  .ي استضروردر این مجال اشاره به جایگاه این فرقه  رو، ازاین .باشد می
ترین شـاخه بودیسـم    کوچک ،شاخه سوم هینایانه و وجریانا.، مهایانه سه شاخه اصلی دارد: »بودیسم«

به بودیسم خرافاتی و جادویی  ،پرستی هاي جادویی و کهانت و توتم پذیرش وسیع آیین دلیلاست که به 
. )166ص، 1380، پاشـایی ( سـت ا دالایی لامـا همان لامائیسم است که مکتب  ،شهرت یافته است. این شاخه

 »شخص اعـلا « اند که در زبان ایشان به معنی نام نهاده »لاما«الایام  طبقه راهبان و روحانیون تبت را از قدیم
 در سال اند. در تبت به این مقام رسیده دالایی لاماتاکنون چهارده . )246ص، 1370، (بی نـاس  شود ترجمه می

بـه هنـد گریخـت. وي     ،چهـاردهم  دالایـی لامـاي   ،ه تبـت پس از هجوم ارتش کمونیست چین ب ،1959
بلکه کل بـودیزم محسـوب    ،اکنون به یک شخصیت جهانی تبدیل شده و سخنگوي بودیزم تیره تبتی هم
  م از رهبري سیاسی تبت کناره گرفت. 2011در سال وي اگرچه . )235ص، 1383، (چینگشود  می

 لامـا  یـی دالابـر اندیشـه    تأکیدبا  ،مرتبط با آیین بودا سبک زندگی را از متون آثار الگوياکنون برآنیم 
  :گیریم پی می. این موضوع را در سه محور کنیماستخراج 

  مباني سبك زندگي بودايي اصول و. ۱
به چنـد مـورد از    کرد. در اینجاجو و را باید در مبانی نظري آیین بودا جست دالایی لاماهاي  ریشه اندیشه

  شود: ین آنها اشاره میتر مهم

  انكار وجود خداي خالق .الف

ولـی   ،اي بـود  مـرد برجسـته   اگرچـه کنند. بودا  را یک دین خدانشناسانه معرفی می ي کهنآیین بودا غالباً
در کـیش  « :خصلتی الهی نداشت و تنها راه رستگاري و نجات را در زمان خودش به دیگـران نشـان داد  

۱۱۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

بـودا  ، درحقیقـت دهنده نوع خویش است و  نجات »انسان«بودا این اصل مهم مفروض و مسلم است که 
  .)69ص، 1373، (الدنبرگ» مذهبی بدون خدا به وجود آورده است

  مرتبه چهار حقيقت باشكوه و هشت راه عالي .ب

، خاسـتگاه رنـج  ، یعنی به شناختن رنـج  ؛به چهار حقیقت عالی رسید ،گانه عالی بودا با پیمودن راه هشت
  :او آگاه شد که. )25ص ،1368 ،پاشایی( مقصد این راه نیروانه است .از رنج ییو راه رها، رهایی از رنج

تولـد و   ،مبـدأ ایـن رنـج   . 2 ؛پایـان اسـت   بـی محکوم به رنـج و درد   ،گراید هر آنچه به هستی می. 1
 ـ .از رنج خواهـد بـود   ییرها موجبایستادن گردونه مرگ و حیات . 3 ؛پیدایش است  ،عبـارت دیگـر  ه ب

گانـه اسـت. ایـن چهـار      هشـت  ،رود سوي آزادي مطلق مـی ه راهی که ب. 4 ؛ا فرونشاندبایستی این رنج ر
 ،تلاش براي رسیدن به نیروانـه  .)142ص، 1ج ، 1375، (شایگان شالوده آیین بوداست یی،حقیقت شریف بودا

بـه   ،پس شیوه عملی که در راه میانـه بایـد پیمـود    .)25ص، 1368، پاشایی(و آزادي است  ییشناسا همراه با
، گانه شریف معروف اسـت. ایـن هشـت بخـش     به راه هشت درمجموع،شود که  هشت بخش تقسیم می

هـاي زنـدگی روزانـه     بلکه اینها مشخصات و ویژگـی ، مراحل یا مراتبی نیستند که یک به یک باید پیمود
، 1386، میانرسـت و  عطـار موحـدیان  ( همه را با هم درك کرد و فهمیـد  باید هستند که باید به آنها عمل کرد و

شـود. راه   چهارمین حقیقت به مسیر یا راه میانه مربوط است کـه بـه آزادي منتهـی مـی     ،بنابراین. )146ص
کشـی افراطـی    شخص خردمند از امواج ریاضت ،آرام و بدون دغدغه است که از طریق آن ،میانه زندگی

  .)145ص، (همانکند  پرستی پرهیز می و لذت
در ، همان راستی و درسـتی در شـناخت [درسـت] در اندیشـه [درسـت]      این راه«از رنج:  ییراه رها

در آگـاهی  ، در کوشـش [درسـت]  ، در کردار [درست] در زیست [امرار معاش درسـت] ، گفتار [درست]
کـه   ،)27و26ص، 1368، (پاشـایی گانه عالی است  هشت که همان راه ،»[درست] و در یکدلی [درست] است

 یافت و خویشتن را از دایره وجود آزاد ساخت. ییبودن رهاتوان از رنج  وسیله آنها می هب
را تمرین کرد که همان راسـتی و درسـتی در   » رفتار«باید در ابتدا سه گام سازنده  ،از رنج ییبراي رها

پرداخت کـه همانـا سـیر در عـوالم درونـی      » بازسازي ذهن«سپس باید به  .و زیست است، کردار، گفتار
انسـان   ،ستی در کوشش و آگاهی و یکدلی توجه کرد. پس از طی این مراحلیعنی به راستی و در ؛است

، (نصـري اسـت  » اندیشـه صـحیح  «و » شناخت درست«که همانا  رسد می» و رشد و معنویت ییشناسا«به 
 ،بـه معنـاي توجـه موهـوم بـودن و ناپایـداري       ،درست در اینجا .)232ص، 1353یاسپرس،  ؛45و 44ص، 1371
  .)121ص، 1389، سیف (مظاهري برد پی می ها ترك دلبستگی ،درنتیجهچیز و  همه
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  نيروانا. ج

 انسان کامل نیز انسانی است کـه بـدین مقـام نائـل آیـد      .وصول به نیروانا است ،کمال آدمی در آیین بودا
، 1353، (یاسـپرس  بینـی  به وسیله روشن ،هدف اصول عقاید بودا رستگاري بشر است. )40ص، 1371، (نصري

بحـث  ، تا کسی به مقام نیروانا نرسـیده و ارتقـا نیافتـه باشـد     ؛انا هدف ممتاز آیین بودا استنیرو. )224ص
طلوع خورشـید را  ، ییتوان براي نابینا که نمی گونه همان .حاصل و اتلاف وقت خواهد شد آن بی پیرامون

 اهـد بـود  ان کفـر محـض خو  یی ـتفسیري از نیروانا در جهت مثبت یا منفی نزد بودا هرگونهتوصیف کرد. 
  .)167و165ص، 1375، (شایگان

اي بـا زادمـان    گونـه  بـه کـه آن را   نابود ساختن رنج اسـت  ،هاي هندي آیینترین هدف بیشتر  برجسته
دهند. بودا نیز رنج را واقعیتی وابسته به زندگی و برآیند نادرست زیستن دانست و بـراي   دوباره پیوند می

کـه   که همان راه درسـت زیسـتن اسـت. آن   ، ا آموزش دادراه اصیل هشت شاخه ر، نابودي و درنگ رنج
بـا نیروانـا یـا خـاموش شـدن همـه        ،که در آموزش بودا دست خواهد یافت ، به رهاییاین راه را بپیماید

  .)408ص ،1377، (آشتیانیپریشان سازها همراه است 
نـه  ، و نـه آب  نه زمین اسـت  ،وجود دارد که در آن ییاي رهروان جا«در سخنان بودا آمده است که 

». نـامم  اسـت کـه مـن نیروانـه مـی      یینه قلمرو آگاهی نامحدود و نه قلمرو تهی... این جا، آتش و نه هوا
بدون رنـج و هـدف نهـایی     ،هدف و سعادت .هاي فانی و ناپایدار است نیروانه پایان تمام حالت ،بنابراین
  .)148ص، 1386، رستمیانو  عطارموحدیان (هر فرد 

  لي حاكم بر زندگيهاي ك نگرش. ۲
هاي درخـت سـبک    پایه ناپذیر است. اساساً امري اجتناب ،ها بر سبک زندگی در حیات آدمی نگرش تأثیر

نگرش یک آیـین   اگر ،نمونه عنوان به .کردجو و بینی فرد جست ها و جهان زندگی را باید در همین نگرش
ایـن نـوع   ، تفـاوت باشـد   الم هستی بیریزي شده باشد که نسبت به وجود مبدا متعالی ع براین اساس پی

 ـ  قطعاً ،بینش  ،طـور معمـول   هدر مقایسه با اندیشه خداباورانه داراي آثار متفاوتی در زندگی خواهد بـود. ب
  هاي افراد است.  ها و نگرش بینش ها برآمده از ها و گرایش کنش

  هاي بودا آموزه براساسابتناء سبك زندگي  .الف

، یی نظیـر تناسـخ  هـا  اندیشـه . پذیرفتـه اسـت   تـأثیر هاي بودا و فرهنگ هندي  دیشهاز ان کاملاً ،لاما ییدالا
افکـار و اصـول   ، لامـا  یـی دالاشاخصه اصلی تعـالیم   رو، ازایناصل رنج و دشمنان درونی. ، نیروانه، کارما

۱۱۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 کـه  کنـد  مـی به صـراحت اذعـان    ،دالایی لاما .)54و  53ص، 1388، (فعالی باشد معنوي بودیسم میـ  اخلاقی
 اي خـود ه ـ به بیان دیـدگاه  ،د و بر همان پایه و اساسشو تعالیم بودا تنظیم می براساس وي سبک زندگی

اي از  هـم شـیوه   آیـین بودایی راهنماي زندگی و رفتار من باشد. این  آیینفرض این است که «پردازد:  می
وي معتقـد  . )95ص، 1381ما، لا ییدالا(» هااي براي دگرگونی بخشیدن به این اندیشه و رفتار است و هم شیوه

» ده افکار و اعمال اوست و چیزي به نام شانس و تصادف وجـود نـدارد  ییط زندگی انسان زاشرای: «است
  .)59ص، ب 1382، وهم(

 لامـا  یـی دالا، رغم فطري بودن اعتقاد به موجودي متعـالی  علی، ییبا توجه به مبانی اندیشه بودا
اي در کـار   پذیریم که آفریننده میان با خدا کاري نداریم و نییبوداما «گوید:  اعتقاد به خدا می دربارة
پرهیز از خشونت و نظریـه  ، به ترتیب، ییمرام و فرزانش بودا ۀمای جان« .)101ص، 1381، وهم(» باشد

  ،وابسـتگی بـه یکـدیگر    ۀهـاي مربـوط بـه نظری ـ    وابستگی به یکدیگر است. بنابر یکـی از گـزارش  
دارد که آفریـدگاري   اینیی وابسته هستند. چنین بینشی سخن از ها علتهاي مشروط به  همه پدیده

، هـا نیـز بـه نوبـه خـود      هاي خودشان بستگی دارند و آن انگیـزه  در کار نیست: چیزها تنها به علت
  رسـد  مـی بـه نظـر ن  « .)58ص، (همـان » آغازي در کار باشـد  بدون آنکه، هاي خودشان را دارند انگیزه

  »گیـرد  طه آغازین در زمـان موجـود باشـد کـه همـه چیـز از آن منشـأ مـی        که یک علت اولیه یا نق
  .)112، صج1384دالایی لاما، (

  حقيقت شريف چهار .ب

همین چهار حقیقت مطرح کـرده و بـه توضـیح آنهـا پرداختـه       براساسهاي خود را  نیز آموزه لاما ییدالا
اسی بودا بر مبناي آموزش چهـار حقیقـت   تعالیم اس«گوید:  در یکی از آثار خود می ،عنوان نمونه هاست. ب

اینکـه رنـج بـه مرحلـه      .3 .اینکه رنـج علـت دارد   .2 .که رنج وجود دارد. این1باشکوه قرار گرفته است: 
بـه  . )16و  15ص، الـف  1384لامـا،   یـی دالا(» اینکه راهی به سوي این آزادي وجـود دارد  .4رسد و  توقف می

داراي یک اصل بنیـادین اسـت کـه همـان اصـل جهـانی        ،هاین چهار حقیقت شریف و باشکو ،نظر وي
  .)16ص، (همانعلیت است 

  لاما يياز منظر دالا »قانون كارما« .ج

  معتقد است: لاما ییدالا
همه رویدادها پیامد کردارهاي انسـان   چراکه ؛کند سازي ذهن پافشاري می بودا بر پرورش و دگرگون آیین
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یـا  ، آینده ما به کردارهاي امروزمان بستگی دارد. این همان قانون کارمانامیم.  می »کارما«هستند. این را ما 
کردار ذهنی از همه بـالاتر  ، هاي زبانی و ذهنی و جسمانی ست. از میان کنشها مند بودن پدیده قانون انگیزه

  .)82ص، 1381لاما،  ییدالا( عاملی کلیدي است ،است. انگیزه ذهنی
  یابد. ارتباط تنگاتنگی میهاي علت و معلول  میان پدیده ییبینش بودا ،به مسئله رنج و شادکامی اهدر نگ

نـش  ، داد واسطه کارماست. کارما به معناي کنش است. چیزهایی که فردا رخ خواهند علت بی هـاي   بـا ک
یـش روي داده    یـا  ، و رویـدادهاي سـده کنـونی   ، امروز پیوند دارند و رویدادهاي امسال با آنچـه سـال پ

گـذارد. ایـن نیـز     هاي آینـده اثـر مـی    هاي گذشته روي زندگی نسل پیشین. کردار نسل هاي سده رویداده
  .)43صهمان، (اي کارماست  گونه

  شادماني؛ هدف متوسط زندگي .د

 ،نمونـه عنـوان   بـه  .زند بر محور شادي دور می ،لاما ییدالادر معرفی هدف زندگی در آثار  تأکیدبیشترین 
تـلاش در جهـت دسـتیابی بـه شـادمانگی اسـت. همـه مـا         ، نـدگی معتقدیم که هدف مهـم ز «گوید:  می

ین تـر  مهـم ، جوي چیزي بهتر هسـتیم. پـس  و در زندگی در جست، نظر از اعتقادات مذهبی خاص صرف
  .)13ص، 1387، لاما و کاتلر ییدالا( »حرکت به سوي شادمانگی است، حرکت ما در زندگی

عنـوان   بـه  »شـادي «یابـد و معرفـی    روانا تحقق میهدف نهایی و عالی در پرتو وصول به نی حال، بااین
ین هـدف متوسـط و میـانی بـراي رسـیدن بـه نیروانـا        تر مهمنشانگر  ،لاما ییدالاین هدف در آثار تر مهم
بـودا و در میـان پیـروان آن مطـرح      آییندر  ییعنوان هدف غا هموضوع نیروانا ب ،دیگر سويباشد. از  می

ی را مخاطـب خـود قـرار    آییناز هر دین و  ها انسانتواند تمامی  میاما شادمانی موضوعی است که  ،است
 ـ له وي وجههئبا طرح این مس ،همین دلیله ب .دهد وجـود آورده اسـت.    هاي جهانی و فرادینی براي خود ب

اما موکشا (نیروانـا) را مطلـوب    ،داند وي شادمانی را مطلوب تمامی جنبندگان با ادراك می ،این افزون بر
سـت  ااشاره ما به زیونـدگانی  ، مییگو هنگامی که از زیوندگان با ادراك سخن می«کند:  معرفی می ها انسان

  .)82ص، 1381لاما،  ییدالا(» که جان داشته و از این حس شادمانی و رنج نیز برخوردارند

  سبك زندگي .۳
  محور سبك زندگي؛ سبك شادي .الف

کننده سبک پیشنهادي وي بـراي   ترسیم، چهاردهم ايلام ییدالاین هدف متوسط تر مهمعنوان  هشادمانی ب
 ،هـا  انسانها در پیشینه فرهنگی یا شیوه زندگی  ضمن پذیرش تفاوت يباشد. و می ها انسانزندگی تمامی 

امـا در  ، )5ص، 1387لامـا و کـاتلر،    یـی دالا( همراه خواهد داشـت ه ب که سرنوشت یا رنگ پوست متفاوتی را

۱۱۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

دانـد و   ها و الگوهاي رفتاري زندگی را حول محور کسـب شـادمانگی مـی    عین حال مدار تمامی فعالیت
بـه   ،ایـن سـخن  . )53ص، (همـان کنـد   جوي شادمانگی معرفی مـی و را براي جست ها انسانآفرینش  اساساً

آور  آمـد و از امـور رنـج    بخش بر هاي شادي دنبال عوامل و راه هاست که در مسیر زندگی باید ب اینمعناي 
    احتراز نمود.

  آفرين عوامل شادي
درد و  خـوب اسـت و هـر چیـزي کـه مایـۀ      ، هر عامل یا کنشی که به ما شادمانی یا خرسـندي ببخشـد  

مـا   ةبـه احسـاس و آزمـود    ،خوبی و بـدي هـر چیـزي    در رأي نهایی، بد است. بنابراین، ناشادي ما شود
سـه عامـل    ،راهان و دوستانثروت مادي و هم، تندرستی جسمانی. )170ص، 1381، لاما ییدالا( بستگی دارد

 کنـد  روابط شما را با تمام این سه عامـل معـین مـی    خرسندي کلیدي است که نتیجۀ، خوشبختی هستند
  .)24ص، الف1384لاما،  یی(دالا

 مان مسـتقر اسـت   هستی ۀترین هست نیاز ما براي آن در درونی .عشق و ایثار سرچشمه شادمانی است
بـه تـرجیح آن    ،عوامـل ذهنـی   تـأثیر با تکیه بر  ،شناسان مانند روان لاما ییدالا. )41ص، ب1382لاما،  ییدالا(

کننده شرایط اسـت.   نوع نگرش مثبت یا منفی فرد تعیین :نسبت به عوامل محیطی پرداخته و معتقد است
  گوید: وي در این زمینه می

یـار مهمـی در     کنـد و  محیط زیست به معناي وضعیتی است که ما را احاطـه مـی   ایجـاد یـک   عامـل بس
 ـ تر مهمچارچوب شادمانه روحی است. اما موضوع  رش ذهنـی افـراد   جنبه دیگر قضیه است که همان نگ

اما اگـر نگـرش درونـی     ،حتی شاید خصمانه باشد ،ط محیطی زیاد دوستانه نباشداست. ممکن است شرای
اگـر   ،دیگـر  سوي سازد. از میآرامش درون شما را آشفته ن، ط محیطشرای گاه آن ،ذهنی شما درست باشد

بهترین دوستان و بهتـرین امکانـات فـرا گرفتـه      گاه حتی اگر اطراف شما را آن ،نگرش شما درست نباشد
 یـی (دالا ط خارجی اسـت از شرای تر مهمتوانید شاد باشید. به همین دلیل است که نگرش ذهنی  مین ،باشند

  .)14و13، 12ص، ب1384، لاما

  شيوه رسيدن به شادمانگي
لات منفـی  شـناخت و حـذف حـا   ، شناخت حالات مثبـت ذهنـی   ةشیو، ستیابی به شادمانگیوي براي د

تغییر داد و ایـن   یعنی باید دیدگاه و شیوه تفکر را ؛)43ص، 1387لاما و کاتلر،  ییدالا(د کن ذهنی را پیشنهاد می
  امل متفاوت و درجات گوناگون است.کارگیري عو مستلزم به بلکه ،اي نیست موضوع ساده

تحـت عنـوان ده منفـی یـا ده عمـل      ، ییاما در کیش مقدس بودا ،ه اعمال منفی انواع مختلفی دارندگرچ



   ۱۱۹ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

چهار عمل به کلام و سه عمل به  ،شوند سه عمل منفی به بدن مربوط می .شوند غیرپرهیزکارانه خلاصه می
، دروغ سرقت و سوءاستفاده جنسی هستند. چهار عمـل منفـی کـلام   ، قتل، سه عمل منفی جسمانی ،ذهن

باشند و سه عمل منفی  اساس می بیاستفاده از کلمات ناخوشایند و پرداختن به شایعات ، افکن سخن تفرقه
شـوند. یـک    هاي اشتباه محسوب می افکار و نیات زیانبار در سرپروراندن و دیدگاه، حرص و طمع، ذهنی

 .اعمـال منفـی اجتنـاب ورزد    از تمام ایـن  ،کارور دارما باید به طریقی زندگی کند که در صورت امکان
ز کند. دنبـال کـردن یـک    اعمال احترا گونه اینتواند از  حداقل تاآنجاکه می ،که امکان آن نباشد صورتیدر

یـک روش اخلاقـی در   عنـوان   به انییآن چیزي است که بودا ،یافته و اجتناب از اعمال منفی زندگی نظام
  .)154و153ص، ج1384دالایی لاما، ( کنند زندگی استنباط می

 ،تـوان دنبـال کـرد: هـر روز هنگـام برخاسـتن از خـواب        مـی  گونه اینایجاد تغییرات مثبت را  ةشیووي 
. برداشـت بـه جلـو خـواهم     گامتر  در راهی مثبت، توانید در خود تفکر و انگیزه مثبت به وجود آورید می

د و از خـود بپرسـید: آیـا    . شب قبل از خواب اعمال خود را بررسی کنیدهماین روز خاص را نباید هدر 
شاد باشید. اگر درسـت پـیش نرفتیـد و از آنچـه     ، طبق برنامه بهره بردم؟ اگر خوب پیش رفتید، از امروز

هـاي مثبـت    توانیـد جنبـه   تدریج مـی  به ییها چنین شیوه ۀبه واسط، کنید اید احساس تأسف می انجام داده
ات منفـی هنـوز   تـأثیر  ،بنـابراین  .انـد  کوچـک  ات مثبـت بسـیار  تـأثیر ذهن خود را تقویت کنید. در آغاز 

خـود کـاهش    رفتارهاي منفـی خودبـه  ، گیرند هاي مثبت شکل می ویژگی که نانچهم، ترند. به تدریج قوي
  .)45ص، 1387لاما و کاتلر،  ییدالا(یابند  می

  تحليل و بررسي
کمک شـایانی  ، گیتی یافتن موقعیت آدمی در پهنه ،درنهایتشناخت عالم هستی و مبدأ و مقصد آن و  .1

زنـدگی را مـورد بـازخوانی    » یـی چرا«کند. اگر بتوان رمـز   می»  زندگی؟ ییچرا«به یافتن پاسخ از پرسش 
 شود.   زندگی فراهم می» چگونگی«یافتن پاسخ از پرسش  ۀزمین، قرار داد

وب زندگی خ ـ« که درحالی .هدف زندگی رسیدن به شادي و دوري از رنج است، لاما ییدالادر نگاه 
آن ، بلکه زنـدگی خـوب   ،هیچ درد و رنجی در آن نباشد، اي نیست که سراسر لذت بوده زندگی، و مثبت

هـاي آن   رنج، زندگی دست یافت ۀاگر بتوان به فلسف .)280ص، 1389، (پسندیده» داشته باشد» معنا«است که 
بـیش از انـدازه بـر     تأکیـد « :شـود  میتلقی ن، عنوان آلام گزنده روح و جسم هب ،درنتیجهنیز معنادار شده و 

  .)281ص، (همان» از عوامل مهم در افزایش فشار روانی است، خود، ییجو طلبی و کام لذت
اسـت کـه   » معنادرمـانی «لوگـوتراپی یـا   ، هاي روانـی  هاي درمان بیماري یکی از راه، امروزه در غرب

 هـا  انسـان این است که توجه ، پییکی از اصول اساسی لوگوترا«گوید:  گذار آن است. وي می بنیان فرانکل

۱۲۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

بلکـه   ،گریـز از درد و لـذت بـردن نیسـت    ، را به این مسئله جلب کند که انگیزه و هدف اصـلی زنـدگی  
 .)همان(» بخشد مفهوم واقعی می، معناجویی زندگی است که به زندگی

 ـ ها انسانتمام  که داشتباید به این نکته مهم نیز توجه  تی مواجـه  اي در زنـدگی بـا مشـکلا    گونـه  هب
، 1386، (عزیـزي  »دار بالبلاء محفوفۀ«دنیا با بلا محفوف است:  علیحضرت قول ه ب چراکه ؛خواهند شد

تفـاوت وجـود دارد. همـه    » مشـکل داشـتن بـا زنـدگی    «بـا  » مشکل داشتن در زندگی«اما میان  .)455ص
ایـن   .مشکل نداشته باشد خودکسی است که با زندگی ، اما انسان موفق ،در زندگی مشکل دارند ها انسان

رسیدن به رضـایت از زنـدگی در پرتـو یـافتن معنـاي       .)7ص، 1389پسـندیده،  (» یعنی رضامندي از زندگی
 پذیر است. بک زندگی صحیح امکانس ،عبارت دیگره زندگی و ترسیم نقشه راه زندگی یا ب

کـن اسـت بـا اصـل     مم ،در برخی مقاطع زندگی خـود ، ي با ضریب موفقیت کمترها انسان، در مقابل
ز زنـدگی و  زندگی مشکل داشته باشند. تنظیم سبک زندگی بر مبناي دریافت معنا و مفهـوم مشخصـی ا  

تـوجهی از سـلامتی و خوشـی و     میـزان قابـل  «گویـد:   مـی  لامـا  یـی دالااینکه  پذیر است. هدف آن امکان
ی دیگـران را بـرآورده   بسته به این است که تا چه اندازه توانسـته باشـیم شـادي و دلخوش ـ    ،خرسندي ما

امـا  ، رسد اگرچه در نگاه اول صحیح به نظر می ،)36ص، ب1382لاما،  ییدالا( »ساخته و به آنان خدمت کنیم
اسـت کـه اگـر     ایـن . پرسـش  اسـت نوعی نگاه ابزاري نسبت به دیگران براي رسیدن به خوشـی  تداعی 

آیا باز هـم بایـد در جهـت دلخوشـی      ،پذیر بود تحصیل شادي از راهی غیر از تأمین شادي دیگران امکان
تشـابهی بـا ایـن دیـدگاه      ،بنتـام و  استوارت میلدیدگاه ، برداشت؟! در مکاتب اخلاقی غرب گامدیگران 

  .)176ص، 1384، مصباح(دارد 
 ـ   ،میان لذت و شادي تفکیک قائل شده است. بر ایـن اسـاس   ،لاما ییدالا دنبـال  ه انسـانی کـه ب

طور کسـی   همین .اما به زندگی شاد نائل نشده است ،برد ی میلذت آن اگرچه ،شهوت جنسی است
، اي همچـون علـم   مقولـه  :نه شادي. شادي عبارت است از ،خورد در حال لذت است می ییکه غذا
لذت امري حسی است و شادي امر معنوي. شـادي  ، دانش و قدرت روحی. به این ترتیب، معرفت

شـوند تـا    موجودات زنده برانگیخته می، ییگرا ذتاصول ل براساساي از هیجان مثبت است.  نمونه
، پـردازان شـناختی   از دید نظریـه . )510ص ،1388، (فرانکنبه دنبال لذت باشند و از درد اجتناب کنند 

توان شـادي را   میبنابراین ن. )513ص، (همان کند شادي چیزي است که فرد در مسیر هدف تجربه می
عنوان یک هیجـان مثبـت در مسـیر     هاه اجتناب از درد و ببلکه در ر ،عنوان خود هدف فرض کرد هب

  هدف باید مورد ملاحظه قرار گیرد. 
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این مفاهیم همگـی از   .باشد افق با مفهوم شادي می هم ،احساس رضایت و لذت بردن از چیزي
حال  ،توان شادي را هدف زندگی معرفی کرد پس چگونه می، انفعالات نفسانی و روانی آدمی است

ممکن است احساس رضایت و شـادي کنـد! پـس اگـر     ، جانی در حین ارتکاب جرم همآنکه یک 
شادمانی نیز داراي چنین وزن و ظرفیتی ، کننده ارزش اعمال نیست تعیین ییتنها به ،رضایت و لذت

  تواند باشد! مین
تکیـه  بـر شـادمانی پایـدار    ، انیی ـجاي طرح موضوع رنج و سختی دنیا از منظر بوداه ب ،لاما ییدالا .2

دهـد. یکـی از عوامـل اصـلی      قـرار مـی   مورد توجهمفهوم مخالف تعابیر بودا را  ،دیگر عبارت به .کند می
  دانست. ي ويها هاي وي را باید همین کیاست و زیرکی در طرح دیدگاه اندیشه بر گذارتأثیر

با استقبال بشـر  شود و  مطلب از ذهن دور می، اصل بودیسم سخن بگوید براساساگر او بخواهد  ،بنابراین
، سازي دین بودیسم دست یازیده و هـدف نهـایی ایـن دیـن     لذا وي به ساده، امروزي مواجه نخواهد شد

یعنی آزادي مطلق و رها شدن از هر تعین وجودي (نیروانا) را به شادي تقلیل داده تا براي انسـان معاصـر   
نظـر   شادي گذرا مطمـح  :معتقد است ،ادهبه این هدف نیز مراتبی د هرچندتر شود.  یافتنی تر و دست ملموس

  .)62ص، 1388، (فعالی او نیست

  سبك زندگي؛ سبك مهرورزي .ب
فرامـذهبی اسـت.   ، ساز شادکامی عنوان بستر و زمینه هبه موضوع صمیمیت و مهربانی ب لاما ییدالانگرش 

لگوي هسـتی  داند و مسیر ا عشق و عاطفه را براي زندگی روزمره ضروري می ،صمیمیت ،وي مهرورزي
 .)54ص ،1387لامـا و کـاتلر،    ییدالا(داند  را راه زندگی و واقعیت می یابد و آن را سرشار از علاقه و عشق می

آیـات  « :معتقـد اسـت   لامـا  یـی دالا، دوسـتی و پشـتکار   براي مقابله بـا مشـکلات و تقویـت حـس نـوع     
انه خویش سـازیم. در مواجهـه بـا    را باید هر روز زمزمه کرده و آنها را بخشی از زندگی روز» گانه هشت

ایـن آیـات   وي گانه را خوانده و زمزمه کرده و به کار بنـدیم.   درنگ آیات هشت بیبایست  می، مشکلات
  شمارد:   برمی گونه اینرا 

همـواره  ، ها به همه زیوندگانی کـه ادراك دارنـد   در تلاش براي رساندن بالاترین یاري، یک: باشد که من
، و در ژرفـاي دلـم  ، تر شـمرده  خود را از همه پست ،دو: باشد که در پیوند با دیگران آنان را گرامی دارم.

آنان را از خود برتر دانم. سه: باشد که در همه حال ذهن خویش را وارسی کرده و همین که کلشا یا وهم 
دورش سـازم.  استوارانه با آن رویارویی کرده و ، و دروغ بدان راه یافت و مرا و دیگران را به خطر افکند

این نادران ، که به شروران برخوردم و فشار غم و گناه خشونت بار دلم را به درد آورد چهار: باشد هنگامی
نـج: باشـد       ، ام اي باارزش دست یافته گویی به گنجینه که چنان، را گرامـی دارم و بـه ایشـان مهـر ورزم. پ

۱۲۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

رنـج  ، انند اینهـا بـا مـن برخـورد کردنـد     که دیگران از روي رشک با بدرفتاري و ناسزاگویی و م هنگامی
 درنهایتشکست را به جان خود خریده و پیروزي را پیشکش ایشان سازم. شش: باشد که هرگاه به کسی 

به او چون پیر راهنماي متعـالی خـویش بنگـرم.    ، نیکخواهی یاري رساندم و او مرا به سختی رنجه ساخت
به همه مادرانم بهره رسانده و به ایشان نیکبختـی ارزانـی    ،پذیر باشد هفت: باشد که از هر راهی که امکان

داشتن هشـت   درنگررنج و تیره بختی مادران را به خود پذیرم. هشت: باشد که با ، دارم؛ باشد که در نهان
یـش      همه این اصل، اصل دنیوي ها را از آلودگی دور دارم و با دیدن اینکه همه درمـه خـواب و خیـالی ب

  .)49- 45ص، 1381لاما،  ییدالا(ها بر کنار مانده و از بند سامسارا رها گردم  بستگیاز همه وا، نیستند
عنـوان یـک اصـل مشـترك سـرلوحه برنامـه زنـدگی         هصلح و دوستی و مهرورزي را ب :وي معتقد است

 تأکیـد تمامی مـذاهب بـزرگ در   «م: ییخویش قرار دهیم و سبک زندگی خود را با این نگرش تنظیم نما
اصـول   واما مهم این است که ما بتـوانیم صـلح و دوسـتی را جـز     ،وستی نظر مشترکی دارندبر صلح و د

 .)162ص، الف1382لاما،  ییدالا(» زندگی روزانه خویش قرار دهیم
بـه دیگـران   ، توانیـد  اگـر مـی  «فشرده درمه بودا با دو جمله قابل بیـان اسـت:    :معتقد است دالایی لاما

وي  ».کـم از آزردن ایشـان بپرهیزیـد    دسـت ، توانیـد  مـی . و چنانچـه ن خدمت کرده و آنان را یاري دهیـد 
، 1381، وهم ـ(کنـد   تراوادا را رستگار ساختن خویش معرفـی مـی   آیینهاي  همچنین موضوع اصلی آموزه

اگر عشـق و محبـت خـود را بـه     «داند:  وي حتی عشق به دشمنان را نیز نشانه عشق حقیقی می .)141ص
عشـق  . )68ص، الـف 1382، وهم(» عشق شما حقیقی است، منانتان ابراز داریدحتی به دش، تمامی موجودات

مهـم  ، آل است. چندان مهم نیست که شما به تولد مجدد اعتقاد داشته باشید یا خیـر  و محبت همیشه ایده
تواننـد از   در صـورتی مـی   هـا  انسـان این است که در تمامی لحظات زندگی به عشق نیازمند و محتاجید. 

مساوات و صلح واقعی برخوردار باشـند کـه عشـق در قلبشـان     ، هاي حقیقی برادري، انوادهمحیط گرم خ
  .)75ص، (همان ور گردد شعله

توانند از قلبی مهربان و یـا عشـق بـه همنوعانشـان برخـوردار       از هر مذهب و دینی می ها انسان
 وابستگی سیاسی ندارد هرگونهوجه ربطی به مذهب یا  عادي است که به هیچ کاملاً، مرااین  .باشند

همچنین وي اساس حیات روحانی را محبت و نحوه نگـرش هـر انسـان نسـبت بـه       .)76، صهمان(
 .)21ص، (همانداند  سایرین می

  تحليل و بررسي
اسـت   ایننکته مهم  .م با محبت عام از اصول پذیرفته هر مکتب و مسلکی استأگرش مهرورزانه تون .1



   ۱۲۳ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

 هـا  انسـان آیا هر کس که داراي حیات طبیعی همچـون سـایر    چیست؟ ها نانساکه مبناي احترام و تکریم 
بـه انسـانیت آنهاسـت؟ نگـرش      هـا  انسـان یـا ارزش   ،از ارزش همسانی با دیگران برخوردار است ،است

 هـاي انسـانی اسـت.    بر مدار قرابت آنها به انسانیت و ارزش ها، انساناست که مبناي احترام به  ایناسلام 
. )179: (اعـراف  »ضـَلُّ أنعْامِ بلْ هم أولئک کاَلْاُ« ترند: ن حتی از حیوانات نیز پستآبه تعبیر قر ها انسانبرخی 

  یی شایسته تکریم نیستند.ها انسانطبیعی است که چنین 
تشـویق ظالمـان بـه ظلـم      نوعی ظلم نسبت به حق مظلومان و ها، انساناحترام و محبت به تمامی  .2

تجري و گستاخی ظالم و احسـاس امنیـت در رفتارهـاي جنایتکارانـه      ،این بینشزیرا نتیجه  ؛بیشتر است
 براسـاس  ،دالایـی لامـا   .هـاي انسـانی اسـت    عـدالتی و دور شـدن از ارزش   بـی نـوعی   ،این خـود  .است

 :مخالفـت نمـود! وي معتقـد اسـت     صـدام با اعدام جنایتکـاري همچـون    ،هاي مهرورزانه خویش اندیشه
چـه تعـداد    صـدام اعدام براي افراد غیرقابل تربیت است. معلوم نیست کـه اگـر   قابل اصلاح بود و  صدام
سـوي   دسـت دوسـتی بـه    وي ،شد؟! از سـوي دیگـر   شایسته این مجازات می ،کشت گناه را می بیانسان 
تواند خـود را دوسـت دشـمنان ایـن      آیا چنین شخصیتی می.کند کاران رژیم صهیونیستی دراز می جنایت

  رژیم هم بداند؟
پیشـکش   با انظلام و پذیرش ظلم نیز مخـالف اسـت.   ،لام به همان اندازه که با ظلم مخالف استاس

  با عزت نفس و کرامت انسانی ناسازگار است. ،کردن پیروزي به ظالم و جنایتکار

  مراحل ايجاد تغيير در سبك زندگي. ج
و غلبه بـر رفتارهـاي منفـی و    سبک زندگی  ،اول براي ایجاد تغییر در رفتارها و به تعبیري دیگر گاموي 

داند. عوامل دیگـري نیـز در ایـن موضـوع وجـود دارنـد: متقاعـد         می »یادگیري«ایجاد تحولات مثبت را 
عـزم   ،گیري منجر خواهد شد. سپس به تصمیم، عمل کردن و تلاش. پذیرفتن تغییر، تصمیم گرفتن، شدن

کند براي تغییرات واقعی تلاش کنـد   ک میبه فرد کم، شود و عزم محکم به تغییر فرد براي عمل جزم می
موضوع احساس ضرورت نیز از عوامل کلیـدي اسـت کـه هـم در      .)234و233ص، 1387لاما و کاتلر،  ییدالا(

آیـد   مـی  شـمار  بـه ایجاد تغییر و غلبه بر مشکلات  برايعامل قدرتمندي  ،سطح شخصی و هم اجتماعی
  .)235ص، (همان

ش که چگونه باید احساس اشتیاق براي تغییر در زنـدگی را پـرورش   در پاسخ به این پرس دالایی لاما
هاي گوناگونی براي ایجاد اشـتیاق وجـود دارد. توجـه بـه      روش، ییدهد که: براي یک بودا داد؟ پاسخ می

۱۲۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

براي مقاصـد خـوب    ،ارزش حیات انسان و وجود نیروهاي بالقوه موجود در بدن انسان و استفاده از آنها
زیرا محرك احساس الزام براي استفاده از کالبد انسانی به روشی مثبـت هسـتند.    ؛هد بودبسیار پرمعنا خوا

فانی بودن انسان و مـرگ و آگـاهی از عـدم    ، انجام اعمال مذهبی ،همچنین براي ایجاد احساس ضرورت
  .)237و  236ص، (همانباشند  بها می مشوق احساس ضرورت براي استفاده از لحظات گران، جاودانگی

خو گرفتن بـه  ، عامل عدم موفقیت در ایجاد تغییرات مثبت در زندگی اغلب مردم را لاما ییدالا
دهـیم کـه دل مـا     یعنـی فقـط کارهـایی را انجـام مـی      ؛دهد انجام کارها به روشی خاص نسبت می

مـداوم بـا کمـی تـلاش      ییخواهد و عادت به انجام آن داریم. حل این مشکل نیز از طریق آشنا می
  .)239ص، مان(ه باشد می

  دو روش متفاوت در تقويت حس همدردي .د
مـورد سـفارش قـرار     ییمتون بـودا  براساستقویت حس همدردي را  برايدو شیوه متفاوت  ،دالایی لاما
  .راهنماي بودهی چیتا .2 ؛پرورش همدردي طبیعی .1داده است: 

ر شـما یـا کـس    همچون ماد ،موجودات همۀروش اول مبتنی بر تصور این واقعیت است که  .1
بـه تمـام موجـودات     کنیـد و آن را  دیگري است که برایتان عزیز است. شما این حس را بیـدار مـی  

یک حـس همـدردي طبیعـی و خـود انگیختـه را توسـعه        ،این طریق ازدهید و  هستی گسترش می
 انگارید و برخـی را  اگر احساسات شما به این دلیل که برخی را دشمن می ،دهید. در هر صورت می

آمیـز   یابد و ابتدا با آرامش باید بر ایـن حـس تبعـیض    میحس همدردي بروز ن، دوست دچار باشد
انگارانه گذشته را نادیده گرفتـه   که اعمال و رفتار سهل هنگامی .)246صج، 1384دالایی لاما، (غلبه کرد 
از ریشـه   داراي قدرتی خواهیم شد که توسط آن قادریم مشکلات مربوط به گذشته را، مییو ببخشا

  .)137ص، الف1382، همو( حل نماییم
افـرادي  عنـوان   بـه  ،روش دوم در رابطه با پرورش همدردي واقعـی از طریـق توجـه بـه دیگـران      .2

 ،که خـود شـما در آرزوي شـادي و غلبـه بـر رنـج هسـتید        طور هماندرست  همچون خود اوست. مثلاً
نیـز چنـین   آنهـا   ،رسیدن به ایـن آرزو را داریـد  که شما حق  طور هماندیگران نیز آرزویی مشابه دارند و 

خـود را همچـون    و سـازید  شما دیدگاه خویشتن مرکزي را دگرگون می، حقی دارند. با این حس برابري
 کنید که گویی از خودتان براي خودتان عزیزتـر هسـتند   طوري ارتباط برقرار میآنها  بینید و با دیگران می

  .)248و  247ص، ج1384، همو(



   ۱۲۵ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

  افزاید: می ی لامادالای
صـورت  آنهـا   تعمـق در مـورد   ،شوند و سپس این دو روش متفاوت ترکیب می، مطابق با یک سنت تبتی

 ،دوستی از طریق تفکر و تعمق تمـرین کردیـد   ن تجربیات را براي پرورش روح نوعکه ای گیرد. هنگامی می
کنید. مراسـمی کـه در آن شـما     سپس رسم بر آن است که با انجام مراسمی این حالت را تثبیت و تقویت

یـف     ،بودهی چیتا. )248همان، ص(کنید  آشکارا بودهی چیتا ایجاد می به صورت دو عامـل انگیزشـی توص
تشخیص نیـاز  ، همدردي واقعی نسبت به تمام موجودات هستی است و دومین عامل، شود. اولین عامل می

اگر از زندگی خود در جهـت  . )242ص، (همان به دستیابی به روشنگري به منظور تأمین رفاه دیگران است
اگـر زنـدگی    ،شوند. از طرف دیگر دار می ها معنی ها و دوران حتی روزها و ماه گاه آن ،مثبت استفاده کنیم

، همـان ( رسـد  در آن صورت حتی یک روز هم بسیار طولانی به نظر مـی  ،خود را بدون هدف هدر دهید
  .(همان) در آن صورت زمان اهمیتی ندارد ،فی روشن داشته باشیداي استوار و هد زمانی که اراده. )257ص

در  .هسـتند  ییاست که درصدد اجراي تعالیم بـودا  کسانیبه  لاما ییدالاهاي  این سخنان بخشی از توصیه
  نویسد: شده است. وي می تأکیدبر تفکر و قدرت اراده  ،این سخنان

آنچـه  . )262ص، (همـان با شکوه و بودهی چیتا است  چهار حقیقت، من در تمرینات روزانه تأکیدبیشترین 
اسلام یا یهودیـت  ، در مورد مذاهبی مثل مسیحیت ،در مورد کاروران و معتقدان به مذهب ما صادق است

پس باید بخشی از زندگی شـما   ،اگر آن مذهب را قبول دارید ،است مذهب شما هرچه باشد طور هماننیز 
نکند تنها کافی نیست روزهاي یکشنبه به کلیسا بروید و بـه مـدت چنـد    اگر باقی اعمال شما تغییر  .باشد

آنچـه   ،یا هر جاي دیگر ،جسم شما چه در کلیسا باشد ،لحظه دستان خود را براي نماز کنار هم قرار دهید
یـار این موضوع . )265و  264ص، (همان هم است اینکه تعالیم مذهب شما باید به قلبتان نفوذ کرده باشد  بس

باورها فقـط   ،در غیر این صورت .کنید ست. تنها در آن صورت است که اعتقادات خود را تجربه میمهم ا
برایتـان سـودي    ،ماند و وقتی شما با مشکلی مواجه شـوید  به صورت اندکی دانش در ذهن شما باقی می

  .)265ص، (همانندارند 

  تحليل و بررسي
 خـورد. آیـه شـریفه    ز تعابیر مشابهی به چشـم مـی  هاي ایمانی نی اسلام و در موضوع معاشرت آییندر  1
» یی هباِلَّت َفعأاد َنکیي بنُ فإَذِاَ الَّذسةٌ کَحداوع َنهیأوبیلو نَّه یممحقیقـت گویـاي همـین    ،)34: (فصلت »ح 

را از  کـه داراي وجـوه اشـتراك فـراوان هسـتند      ،دوسـتانه و ایمـانی  ، است. البته باید روابط بـین فـردي  
تـولی و تبـري در نظـام     ةهـا جـدا نمـود. دو قاعـد     اختلافات بنیادي در انسانیت و حفـظ حـریم ارزش  

تبـري مقـدم بـر بعـد ایجـابی آن (تـولی)       یعنـی  عـد سـلبی آن   همپاي یکدیگر و بلکه ب ،توحیدي اسلام
  است.سخن  این دنیز مؤی )19: (محمد» لا اله الا االله«یعنی کلمه طیبه  ،باشد. آیه و شعار توحید می

جهان جذب  ،جهان هستی .البته تبري و تولی نوعی همسویی با نظام آفرینش در جذب و دفع است

۱۲۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

و دفع است و انسان نیز از این قانون مستثنی نیست و براي بقـاي خـویش از ایـن قـانون پیـروي      
بخواهـد  اي که دشمن جامعـه اسـلامی باشـد و     شکی نیست که با جامعه ،در همین راستا .کند می

اما اگر با مصـالح  ، نباید روابط دوستانه داشته باشیم ،مصالح مادي و معنوي مسلمانان را تهدید کند
 کـه طبعـاً  ، و به سبب منافع خودشان با مسلمانان روابط برقرار کنند ،معنوي ما کاري نداشته باشند

 ،کـافر باشـند   نـد هرچاي  چنـین جامعـه  ، براي جامعه اسلامی هم منافع مادي در بر خواهد داشـت 
  .)1388، (طاهري مسلمانان نباید به دشمنی با آنان برخیزند

کریمان و صاحبان مکارم اخلاق شناخته شـده  شیوه  عنوان بهعفو و گذشت ، در اصول اخلاق اسلامی .2
ز نشـان ا ، ایـن تعبیـر و تعـابیر مشـابه     .)199: (اعـراف » خذ العفو«فرماید:  و قرآن مجید نیز در این زمینه می

  دارد. ها انسانسبت به پیوند میان العاده اسلام ن اهمیت بخشی فوق
عشق و علاقـه بـه همنـوع در     باید میان سطوح مختلف عشق تمایز قائل شد. قطعاً ،رسد نظر می هب .3

، در مرحلـه بعـد   .شـود  گـر مـی   هاي متعالی جلـوه  تر از عشق مبتنی بر ایمان مشترك به آرمان سطحی عام
 ایـن  لامـا  ییدالا اهنکته قابل تأمل در این نگ باشد. یز اعم از عشق به همنوع میبندگان نعشق به سایر جن

بایـد در   ،از ایـن قـوا   یـک شهویه و غضبیه هستند که هر، آدمیان داراي سه قوه عاقله :است که باید گفت
 ي اساسـاً است کـه و  اینموهم  ،عشق به سایرین ةدربار لاما ییدالاحد اعتدال مصرف شود. نوع مباحث 

 طـور  بهطور عام و شرع  هعقل و تجربه ب که درحالی .کارگیري قوه غضبیه اعتقاد چندانی ندارد هو ب تأثیربه 
که انسـان نیـاز بـه قـوه جلـب       گونه همانیعنی  ؛دهند بر لزوم وجود این قوه در انسان گواهی می ،خاص

  یان مبادرت ورزد.  همین نسبت در مواقع لزوم باید به دفع ضرر و زه ب ،منافع دارد
رغـم ظـاهر مهربانانـه و مهرورزانـه وي      علی ،لاما ییدالاهاي عملی  گیري البته سبک زندگی و جهت

هـا نداشـته و    و دولـت  هـا  انساندهد که وي نگرش یکسانی نسبت به  نشان می، ها انساننسبت به تمامی 
حات اتمـی دولـت هنـد از    کش صهیونیستی و سکوت نسبت به تسلی حمایت وي از رژیم کودك ندارد.

گویاي برخـورد   ،طلبی دولت چین در قبال تبت از سوي دیگر گیري نسبت به خشونت و موضع ،سو یک
  دوگانه وي در این موضوع است.  

  خودشناسي. و
آنها همسو با همدردي نسبت بـه همـه    ییهاي درونی و ایجاد زمینه شکوفا توجه به استعدادها و ظرفیت

شود. این موضوع مبتنـی بـر    تلقی می لاما ییدالاها و امتیازات دیدگاه  از ویژگی، مجانداران و کنترل خش
نوعی خودشناسی و خودسازي است. نیازمندي به شناخت ماهیـت خـویش و درك فطـري نسـبت بـه      
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مختلف مـورد توجـه قـرار    هاي  مکاتب اخلاقی به صورت همهدر  فرایندي است که تقریباً، »من«مفهوم 
لایه خارجی فرهنگ متأثر از اخـلاق و آداب پذیرفتـه شـده فـرد      عنوان بهسبک زندگی  اگر گرفته است.

راحتی بـه ایـن پیامـد رهنمـون      توان به می گاه آن، باشد و معرفت نفس نیز پیش درآمد اخلاق تلقی گردد
 ییمعرفـت نفـس و شـکوفا   «ملاحظه نـوعی  ، واره زندگی شد که یکی از کلیدهاي مهم در عرصه عادت

 ایـن بـر   لامـا  یـی دالانگـرد.   عینک خاص خود بدان می باله ئت. البته هر مکتبی نسبت به این مساس» آن
 منـد شـناخت  ابتـدا نیاز ، است که اگر بخواهیم بیاموزیم که از ظرفیت خود به شکلی سازنده استفاده کنیم

انسـان  یـک احتمـال واقعـی بـراي دگرگـونی قلـب       ، و سپس اگر اراده داشته باشیم هستیمماهیت خود 
نقطـه شـروع   ، اي حتی براي تغییر در هر جامعـه  :او معتقد است. )11ص، ب1384لاما،  ییدالا( موجود است

کم کم زمینه تحول را در جامعه فـراهم  ، این حرکت از خود. )11ص، (همانحرکت باید از فرد آغاز گردد 
اقـدامات  ، در جوامـع بشـري   تغییـر و حرکـت   هرگونهها در راستاي  نخستین گام ازجمله«زیرا  ؛نماید می

  .)178ص، الف1382لاما،  ییدالا( »فردي بوده است

  تحليل و بررسي
فرماید:  شده فرهنگ اسلامی است. قرآن مجید می یکی از اصول پذیرفته، آغاز تحول و حرکت از خویش

ه اصـلاح  یعنی در مرتبه اول خودتان را حفظ کنید و این نـوع خودسـازي زمین ـ   ؛)6 :(تحریم» قوا أنفسکم«
  قیام کنید. ییتنها ا دو تا یا بهبراي خدا دو ت ؛)46 :(سبأ» وفرُادى  نْ تقَوُموا للَّه مثنْىأ«کند:  جامعه را فراهم می

جریـان   در مقابـل و یا دو نفـره   ییتنها به معمولاً، ها و الگوهاي دینی عموم پیامبران و بسیاري از اسوه
، اند. در سبک زنـدگی  الهی و ترویج معارف دین همت گماردههاي  سنت يمنحط جوامع خویش به احیا

جریـان   بسـا  چـه زیـرا   ؛عـرف جامعـه باشـد    ها نباید بر مدار پذیرش و یا الزامـاً  ها و برنامه تنظیم فعالیت
بـر اندیشـمندان و صـاحبان فکـر      ییدر چنین فضا، فرهنگی جامعه مسیري غلط را در پیش گرفته باشد

  قیام نمایند.   ییتنها حتی به ،ها این جریان بلدر مقااست که براي خدا 
 ،دکن ـ راه سیر و سلوك و خداشناسـی را از مسـیر معرفـت نفـس معرفـی مـی       ،نگرش اسلامی

برترین راه بـه شـناخت پروردگـارمعرفی شـده اسـت       ترین و که حتی معرفت نفس کامل اي گونه به
ی اسـت و هـیچ راهـی غیـر از راه     همان سـیر انفس ـ  ،و راه معرفت نفس )76و72ص، 1387، طباطبائی(

کیفیـت ایـن    ،طباطبائی علاّمه .)84ص، (همان گردد میمعرفت نفس موجب پیدایش معرفت حقیقی ن
  کند: راه را چنین معرفی می

۱۲۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

، مراقبـه ، محاسبه، انابه، همچون توبه ،با مراعات دستوراتی که در شرع براي دستیابی به انقطاع رسیده است
به مجاهدت با  ،سالک با عمل به دستورات و انجام عبادات شود و آغاز می، يبیدار، خلوت، جوع، صمت

رساند تا اینکه منجـر بـه انقطـاع     عبادات و اعمال را مدد می، اندیشیدن و پند آموختن با پردازد و نفس می
گیـرد و بـه    گردد و طالعی از غیب درخشیدن می غفلت از نفس و توجه تام به خداوند سبحان می کامل و
تـر بـه      نغمات الهی و جذبات رحمانی پی در پی فرا می ،دنبال آن رسند و موجب محبـت و گـرایش بیش

کنـد و   مـی گاه فـروکش ن  درخشد که هیچ برقی می ،سپس .شوند می ،که همان ذکر و یاد خداست ،معبود
و ذکـر بـر    یابـد  دهد تا اینکه سلطان محبت در دل استقرار می گردد و اشتیاقی دست می اي طالع می جذبه

همانا پایان هر چیز بـه سـوي    و، یابد رسد و امر پایان می به مقام جمع می گردد و نفس مستولی و چیره می
  .)92ص، (همان پروردگار تو است

  راه مبارزه با خودخواهي
هاي مثبت و منفی او رهنمـون   وي را به ویژگی، هاي آدمی ییها و توانا ظرفیت ییتردید راه بهتر شناسا بی
، در لامـا  ییدالاموضوع خودخواهی است. ، در مسیر معرفت نفس ییسازد یکی از آفات بزرگ و مبنا می

  :این زمینه معتقد است
ضـرورت   ،سـت ها براي غلبه بر خودخواهی که منشأ تمام مسائل است و تقویت ایثار که منبع همه نیکـی 

، ب1382لامـا،   ییدالا( و رفاهشان بکوشیداحترام به دیگران را کانون توجه قرار دهید و براي راحتی  ،دارد
تنها با ارائـه احساسـی    ها انسانست. ها خودخواهی منشأ بروز مشکلات و محبت سرچشمه پاکی. )14ص

برتر از احترام نسبت به دیگران و در نظر گرفتن سعادت ایشان قادر بـه کـاهش خودخـواهی و افـزایش     
، همـو ( اسـت شکست واقعـی   ،غرور و خودستایی .)31ص، الف1382، همو(محبت در درون خود هستند 

  .)56صب، 1382

  تحليل و بررسي
همسو با معـارف  ، است عموم مسائل مربوط به رذایل منشأخودخواهی  اینکهمبنی بر  ،لاما ییدالاسخنان 

و اخلاق اسلامی است. محور عبور از خودخواهی نیز پیاده کردن نوعی ازخودگذشتگی و عطف توجـه  
حـل دسـت زده و    بـه ارائـه راه   ،بـا درك منشـأ مفاسـد آدمـی     »ساز سبک« يها انسان ساساًبه غیر است. ا

یی هـا  و چـالش  هـا  فرازونشـیب اگرچه در این مسیر با  ،اند که قابل ستایش است توفیقاتی نیز کسب کرده
  به دلیل انقطاع از سرچشمه وحی است.   ،اند که در برخی از آنها پردازي مواجه شده در نظریه

  مراقبه .  ه
در میـان   .جایگاه رفیعی در آیین بودا به خود اختصـاص داده اسـت   ،محور اعمال دینیعنوان  به ،»مراقبه«
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 ،بـراي وصـول بـه نیروانـا     ،این باور وجود دارد که چون استعدادهاي افراد متفـاوت اسـت   ،بوداییان تبتی
مراقبـه  «. )24ص، 1382، (هـاکینز  کنـد  هـا یـا مراقبـه اسـتفاده     هاي متفاوتی از آیـین  تواند از شیوه هرکس می

، (مظاهري سـیف  »باشد (فنا) می کشف پوچی نفس و جهان و رسیدن به نیروانا، براي آرامش ذهن اي شیوه
 ،اي عملی که بخشی از اوقات زندگی روزانـه مـردم   برنامهعنوان  به مراقبه ،بر همین اساس. )122ص، 1389

ایـن   برخـوردار اسـت.   دالایی لامااي در نزد  از موقعیت ویژه، دده راهبان را به خود اختصاص می ویژه به
مبـادرت بـه مراقبـه     ،هاي خـود در جمـع مـردم    تا آنجا اهمیت دارد که وي گاهی در سخنرانی ،موضوع

  کند.   جمعی می دسته
کـه   بخشی از روش مراقبه خاص اسـت ، دوستی یا شفقت حتی نسبت به دشمن، انییاز دیدگاه بودا

مبنـاي مراقبـه را    ،لامـا  یـی دالا. )183ص، 1378و همکاران،  منسکی( ستمر و ضبط نفس استمتضمن صبر م
 ،بنـدي  در یـک تقسـیم   .مراقبه انواع مختلفـی دارد  :کند و معتقد است معرفی می» دگرگون ساختن ذهن«

شـدن بـا   رو  سـونگرانه. دسـتمایه اصـلی روبـه     و مراقبه یک، مراقبه موشکافانه«داند:  مراقبه را دوگونه می
تواند به آگاهی یا بـاور   می ،مراقبه موشکافانه است. انسان از راه بررسی و موشکافی مسائل، حالات منفی

همـه  ، سـونگرانه  یابنـد. از راه مراقبـه یـک    نیروهاي ضد آن کاهش می، رسد. با افزایش این آگاهیبنوینی 
 ییدر روش بـودا . )84ص، 1381لامـا،   یـی دالا(» انـدازیم  نیروهاي ذهنی خویش را در یک راستا به کـار مـی  

، 1383چینـگ،  (کنـد   بوداها یا بودي ساتواهایی را در ذهـن خـود مجسـم مـی    ، [مراقبه و تفکر] فرد متفکر
هـاي   ولـی هـر مـذهب بـا ویژگـی      ،دانند مراقبه را محور اعمال دینی خود می ،همه مذاهب بودا. )257ص
براي پـرورش پرهیزکـاري راسـتین در     :معتقد است مادالایی لا. )23ص، (همانشود  ی خود تعریف میآیین

بر تحول ذهـن   ،ها و احادیث معنوي را خوب درك کنید. بوداي بزرگ وجودتان ضرورت دارد که درس
مراقبـه روحتـان را صـیقل داده و     .داشت و مراقبه را بهترین شیوه براي تحول روح دانست تأکیدو روح 

 سازد. مراقبه درسـت محتـاج شـناخت و آگـاهی اسـت      مطهر میآن را از مفاهیم باطل و منسوخ پاك و 
  .)68، ب1382لاما،  ییدالا(

اینکـه  «خاطر مبتنی بـر اندیشـه پـاك عنایـت خـاص دارد:       نسبت به آرامش ،ان تبتییرهبر بودا
 ییدالا( »بستگی به طرز برخورد ذهنی دارد ،استفاده از امکانات مادي به ما رضایت خاطر بدهد یا نه

» ریـزي کنـد   مراقبه باید پایه و شالوده عمـل را پـی  «ضمن اینکه معتقد است: . )67ص، الف1384لاما، 
دعا یا «معتقد است: ، بر نقش دعا یا آرزو در تحول معنوي تأکیدوي در عین . )11ص، ب1382، همو(

ه تنهـا وسـیل   ،در تحول معنوي مؤثر نیست. تلاش مداوم از طریق تعالیم مراقبه ،خود خودي آرزو به

۱۳۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

کلید راهگشـاي   عنوان بهنقش مراقبه تا حدي است که وي از آن . )18ص، (همان »رشد و کمال است
  .)20ص، (همان کند رشد معنوي یاد می

  تحليل و بررسي
آیـد. اهـل دل    شمار می هو سلوك معنوي ب مراقبه بخشی از فرایند سیر، اخلاقی اسلام در تعالیم عرفانی و

مراقبـه   ،کننـد. البتـه   مراقبه و محاسبه نفـس را مطـرح مـی   ، وع مشارطهدر رسیدگی به حالات نفس موض
از  لامـا  یـی دالاگیرد و با آنچه امثال  اسلامی در مسیر تعالی روح به هدف قرب الهی مورد توجه قرار می

  .مفاهیم و اهداف دارد ،مبانی ،تفاوت اساسی در روش ،کنند می یادآن 

  سبك تغذيه .ي
ي را در پـیش  خـوار  گیـاه راه افراطـی   ،رهیز از آسیب رساندن بـه دیگـران  وي در مسیر مهربانی و پ

 ،سخن وي در این زمینه .شیوه خود را تغییر داده است خود،تجربه گذشته  براساس گاه آنگرفته و 
  شنیدنی است:

شوم و تـا   خوار گیاهتلاش کردم تا  ،هاي دهه شصت ي بسیار بسیار نیکوست. خود من در آغازهخوار گیاه
مشـکلاتی جسـمانی پیـدا کـردم و     ، سفت و سـخت بـه جـا مانـدم. امـا      خوار گیاهزدیک دو سال یک ن

نـم  ي مـی خـوار   گیاه ،نیستم. این روزها من یک روز در میان خوار گیاهست که دیگر رو ازاین ، بنـابراین  .ک
 ییجـو  ي کـام شوند. برا زنم... روزانه هزاران ماهی کشته می میشش ماه از سال لب به گوشت ن ،وبیش کم

یـش  خوار گیاهبایست  شود. ما می یک شکم انسانی این همه زندگی گرفته می ي را گسترش دهیم. این کار ب
بایست  بایست کاهش یابد. ما می می ها انسانکنم که شمار ما  راستی احساس می از اندازه باارزش است. به

  .)86ص، 1381لاما،  ییدالا(هاي دیگر را برهانیم  جان گونه

  ليل و بررسيتح
 ـ  ،کـاهش یابـد   ها انسانخاطر حیوانات باید شمار  هب آیا است که اینپرسش اساسی . 1 خـاطر   هیـا ب

انـد   خلق شـده  ها انساناز حیوانات براي تغذیه استفاده نمود؟ آیا سایر موجودات براي  ،ها انسان
یـا   ،شود یوانات میعامل انقراض ح ،براي آنها؟ آیا استفاده صحیح از مواهب طبیعت ها انسانیا 

یـا بـه کـاهش     ،برداري نامتعارف و نامتوازن؟ آیا باید جلـوي پرخـوري بعضـی را گرفـت     بهره
تنهـایی بـا طبیعـت و سـاختار وجـود       ي بـه خوار گیاهمطلق فتوا داد؟ آیا  طور بهجمعیت انسانی 

 یـی دالاجسمانی و دستگاه هاضمه انسان سنخیت دارد؟ اینها سؤالاتی است که مکتـب بـودا و   
  باید به آنها پاسخ دهد.  ، نماینده این مکتب عنوان به لاما



   ۱۳۱ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

اي از  و فقط حیوانات نیسـتند کـه بهـره   ، گیاهان نیز از نوعی حیات برخوردارند اینکهنکته دیگر . 2
ریشه در عقاید  لاما ییدالادیدگاه  پس وي باید از خوردن گیاه هم پرهیز نماید؟! .زندگی دارند

ولـی اعضـاي سـانگا اجـازه نداشـتند      ، خوردن گوشت ممنوع نبود ،ان بودابودیسم دارد. در زم
زیرا این امر مستلزم گرفتن جان بود. اما  ؛یا حتی پرورش دهند، حیوانی را براي خوراك بکشند

 مشخصـاً  اینکـه مشـروط بـر   ، بخورند، دادند مجاز بودند گوشتی را که مردان خانواده به آنها می
 خـوار  گیـاه ان یی ـهمه بودا تنها مازاد مصرف مردان خانواده باشد. مسلماًو ، براي آنها کشته نشده

 ،باید به خاطر داشت که در ژاپن روستاهایی وجود داشـت کـه کـار مـردم آن     ،نبودند و نیستند
ماهیگیري و خوراك اصلی مردم آن ماهی بود. در تبت تولید سـبزي کـافی بـراي تغذیـه تمـام      

و کوشـیدند  ، داشتند که اصل نگـرفتن جـان را رعایـت کننـد    مردم دشوار بود. مردم تبت دقت 
، یک گاومیش در مقایسه با یک جوجـه  براي تغذیه مردم بکشند. مثلاً کمترین حیوانات لازم را

  .)203ص، 1378، و همکاران منسکی( نمود مردم بیشتري را تغذیه می
ته از خوان گسـترده الهـی و اغذیـه    گیري شایس بهره ،عقل و دین اسلام، منظر علم راه صحیح تغذیه از .3

اي طراحـی شـده کـه هـم      گونـه  بـه  ،حلال و طیب به نحو متعادل است. سیستم گوارشی بدن انسان
وي  ، اینکـه دالایـی لامـا  جالب در ایـن سـخنان   نکته  ي است.خوار ي و هم گوشتخوار مستعد گیاه

لـی در عـین حـال بـه ایـن      و ،ي براي وي مشکلات جسمی ایجاد کـرده خوار دارد که گیاه اظهار می
  کند! روش توصیه می

دهـد حقـوق    مـی دارد و به انسـان اجـازه ن   تأکیدگیري درست از حیوانات  اسلام بر رفتار نیکو و بهره .4
هـاي   گیـري  ، مـدارا در بهـره  رو ازایـن  .حیوانات را نادیده انگارد و اسباب اذیت آنها را فـراهم سـازد  

اي  این موضـوع بـه انـدازه    .)649ص، 1391، (جوادي آملـی  تفرهنگ اسلامی اس ومختلف از حیوان جز
زبان جز سـوء   بیخبر کشتن حیوانات  بیاندازي و  مورد توجه واقع شده که حتی ظلم و تجاوز و دام

  .)326ص، 5 ج، تا ، بیطباطبائی( اي ندارد عاقبت و نکبت ثمره

  لاما ييآرمان دالا
توان مشاهده نمود و سـبک زنـدگی هـم     هاي آنها می انرا در آرم ها انسانهاي  ازآنجاکه اوج اندیشه

 لامـا  یـی دالاعصاره دیدگاه  ،خوردن و خوابیدن در تماس است ازجملههاي زندگی  با تمامی حوزه
 ،چه چیزي بـیش از همـه  «توان دریافت نمود که  کوتاه می پاسخال و ؤدر سبک زندگی را در این س
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 یـی دالا(» خواب خوش و خـوراك نیکـو  «دهد:  خ میاو پاس» گردد؟ عالی می خوشحالی حضرت ۀمای
  .)155ص، 1381لاما، 

  تحليل و بررسي
  چند نکته قابل توجه است:  ، ضمن توجه به صراحت بیان وي، در نقد این اظهارنظر

تـوان   نیازها را مـی  .است مازلونظریه نیازهاي اساسی  ،شناسی یکی از معتبرترین الگوهاي نیاز در روان .1
تنهـا وقتـی    بنـدي کـرد.   طبقـه ، اند مراتبی که نیازهاي نخستین در پایین مرتب شده لهبه صورت سلس

مردم وقتـی بـه نیازهـاي     کنند. بعدي نیازها اهمیت پیدا میۀ مجموع ،نیازهاي سطح پایین ارضا شوند
طـور قبـل از اینکـه سـراغ نیازهـاي       همـین  پردازند که نیازهاي زیستی آنها ارضا شده باشد. ایمنی می

سلسـله  . )49و 48ص ،1388، فـرانکن ( نیاز به ایمنـی آنهـا بایـد ارضـا شـود     ، پذیري و عشق بروند لقتع
دیـدگاه  ، حال اگر ایـن هـرم را در نظـر بگیـریم     اند. به شکل یک هرم ترتیب داده شده مازلونیازهاي 

ن خلاصـه  در خـوردن و خوابیـد  ان را یی ـرهبر دینی و سیاسی بودا عنوان بهکه آرمان وي  ،دالایی لاما
نیازهاي مادي و فیزیکی کـه مشـتمل بـر خـوراك و خـواب و      ، قابل تأمل است! در این هرم کند، می

د آید و نه نیازهایی که آرمـان فـر   در قاعده هرم و از نیازهاي اولیه به حساب می ،شود پوشاك و... می
  دهد. را به لحاظ کیفی تشکیل می

ازهـاي حقیقـی انسـان کـه آن را از دیگـر نیازهـا متمـایز        ین رمز و راز و ویژگـی مهـم نی  تر مهم«اگر  .2
بـه نظـر    ییسـطحی و ابتـدا   لامـا  یـی دالاآیا آرمان  ،)250ص، 1388، (موفق» جاودانگی است، سازد می

تمایز انسان با حیوان در چه امري است؟ غایـت قصـواي رفتارهـاي     ،رسد؟ پس در این صورت مین
 آرمـان بلنـد  نـه حیـوانی!    ،گرو رفتارهاي انسانی اسـت حیوانات هم همین است! انسانیت انسان در 

 ـ، در این سخن کوتاه ويلاما  ییدالا  کـاملاً ، باشـند  دنبـال الگـو قـرار دادن او مـی    ه براي کسانی که ب
هـا و زنـدگی    با سایر دیدگاه ،با رعایت انصاف باید اذعان کرد که این آرمان وي اگرچهنمایان است؛ 

  وي نیز سازگاري ندارد!
نَ العْلـْمِ إنَِّ     «د کن از این نوع نگرش ترسیم می ییتحلیل زیبا ،سوره نجم 30و 29ه آی .3 بلغَهُم مـ ک مـ ذلـ

؛ منتهاي علم و فهم این مردم تا همین حـد اسـت خـدا بـه حـال      »علمَ بمِنْ ضلََّ عنْ سبیِلهأربک هو
ایـن آیـه دلالـت دارد بـر اینکـه      « .سـت ا آگـاه  آنکه از راه حق گمراه شد و آنکه هدایت یافت کاملاً

علـم او در  ، شود که دید آدمی کوتاه گشـته  می موجبو ، غفلت از آیات اوست ،اعراض از ذکر خدا



   ۱۳۳ نقد و بررسي سبك زندگي از منظر دالايي لاما

 ،کسـی کـه از یـاد خـدا غافـل اسـت      ، چهار دیواري تنگ زندگی دنیـا و شـئون آن دور بزنـد. آري   
» و این خود ضـلالت از راه خداسـت   ،رود میخواستنش نیز از چهاردیواري زندگی مادي دنیا فراتر ن

  .)17ص، 10ج، تا ، بیطباطبائی(

  گيري نتيجه
المللی که مورد توجه محافل غربـی و طیفـی از مـردم     رهبر بوداییان تبت و چهره بینعنوان  به دالایی لاما

 ـ، هاي بودایی بر مدار شادي سبک زندگی موردنظر خود را در راستاي اندیشه نیز هست،ما  ج دوري از رن
مراقبـه و  ، معرفـت نفـس  ، گانـه  مهـرورزي و انجـام تمرینـات هشـت     براساسو تقویت حس همدردي 

  ي قرار داده است.  خوار گیاه
 براسـاس همـدردي بـا دیگـران     .شـود  هاي روزانه در جهت کسب شـادي انجـام مـی    تمامی فعالیت

 ،ی نسبت به دشـمنان صلح و مهرورزي حت کند. مهرورزي عام زمینه نشاط و آرامش زندگی را فراهم می
اگـر بخـواهیم از ظرفیـت خـود بـه شـکلی سـازنده         اصول زندگی روزانه در نظر گرفته شود. وباید جز

بخشـی از   .هسـتیم ماهیـت خـود    منـد شـناخت  ابتـدا نیاز  ،استفاده کنیم و یا در جامعه تغییر ایجاد کنـیم 
روش  سـاختن ذهـن گـردد.    هاي روزانه باید صرف مراقبه در جهت آرامش و برمبناي دگرگـون  فعالیت

 شـود و بـا طبیعـت و    نوعی تفریط در شـیوه تغذیـه آنهـا قلمـداد مـی      ،دالایی لاماي بوداییان و خوار گیاه
هـاي وي در سـبک زنـدگی برآمـده از      اشکال اساسی آمـوزه  ساختار گوارشی انسان نیز همخوانی ندارد.

هـاي وحیـانی و نـوعی     اعتقاد بـه آمـوزه  به دلیل عدم  ،شناسانه وي شناسی و هستی تزلزل جایگاه معرفت
هـاي وي بایـد بـا احتیـاط      دهنـدگان اندیشـه   پیروان و اشاعه ،رو ازاین. امتزاج حق و باطل است التقاط در

 به آراء وي بنگرند.   کامل
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  هدكيچ
 یـک بـه   ،انـه) یدا (تـرواده و مها ن بـو یـی آ یان اصلیجر در دو آن تیه اهمکاست  ییها از آموزه یکی ،رونا)ک( »يهمدرد«
 ،انـه یارهـت و در مها  يبرا یتنها مقام ،ه در تروادهکاست  ين مقام از مقامات چهارگانه معنویسوم يست. همدردیزان نیم

تـو  « یـی آمـوزة ودا  ،)1860- 1788( آرتـور شـوپنهاور   يگردد. برا یز میمنجر به نجات ن ،ستوهیبود یاصل یژگیعلاوه بر و
 ياصـل همـدرد   يربنـا ین آمـوزه را ز یهم ـ يو .گفت یه همواره از آن سخن مکاست  یکیزیحدت متافهمان و ،»یهمان

 ـی ،یقت هستیحق كق دریا از طریزدودن ما معتقد استا دانسته و یرنج را ما يربنایز او داند.  یم همـان آمـوزه    كدر یعن
 ـ  زمانیز یاز سنساره ن ییگردد. رها یم یقیو فرادانش حق» خود - نه«منجر به تحقق آموزة  ،یتو همان ه ک ـافتـد   یاتفـاق م
ار یانـه بس ـ یمها ين بـودا یـی ر در آین سیگردد. ا یروانه محقق مین ،رونا و پس از آنک یعنی ؛گردد یعمل» خود - نه«آموزة 

 ـسـتوه اسـت. نجـات    یبود ییه هـدف نهـا  ک ـانه است یمها ين بوداییآ یمشخصۀ اصل يهمدرد درواقع،پررنگ است.  ا ی
 ين بـودا یـی بـه آ  يفلسـفۀ و  جهـت، ن یداند و از ا ین مکمم یه فلسفۀ شوپنهاور آن را به سختکاست  يزیچ ،يرستگار

  شود. یم یکترواده نزد

  .شوپنهاور، ترواده، انهیمها، ن بوداییآ، رونا)ک( يهمدرد ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ي گونـاگون  ها ینان و آیادی ،در اخلاق مطرحین مباحث تر مهمیکی از  ،موضوع همدردي یا شفقت

ه ک ـنیوجـود ا  بـا انـد.   همدردي را توصیه کرده ،هایی متفاوت با بیان گوناگون، ها ینان و آیاست. ادی
ت ی ـان اسـت و از اهم ی ـر ادیتـر از سـا   تر و پررنگ جامع، تر ار عمیقیدر اسلام بس يموضوع همدرد

ن یـی نظر در آموضـوع مـورد   یج ـیو نـه ترو  یقیتطب یمقاله حاضر به بررس، برخوردار است ییوالا
احمـدي،  ؛ 1390ر.ك: آزادیـان،  یشتر در مـورد آیـین بـودا    (براي بررسی ب پردازد یم شوپنهاورو فلسفۀ  ییبودا

لسـوفان  یو ف یاتـب مختلـف فلسـف   کان می ـدر فلسـفه غـرب در م   .؛ )1388بهمـن،   حسینی قلعه؛ 1390
اخـلاق خـود برشـمرد.     يبـرا  یانی ـبنعنـوان   بـه  را يه همـدرد کبود  شوپنهاور آرتورگوناگون تنها 

ن ی ـا یق ـیتطب ین پژوهش بـه بررس ـ یدارد در ا ییبودا ییان او رنگ و بویمورد ب يهمدرد ازآنجاکه
همدردي مشخصه و خصوصیت انسـان رسـتگار   ، در آیین بودام. یپرداز یتب مکن دو میمفهوم در ا

ست کـه مـا یـک    تنها در گرو درك این حقیقت ا ،است. در این آیین رستگاري و نجات از سنساره
 ،فلسـفی و فیلسـوفان گونـاگون    گونـاگون در میان مکاتب  ،غرب ۀروحیم در هزاران بدن. در فلسف

بنیانی براي اخلاق خود برشمرد. آمـوزة همـدردي   عنوان  به بود که همدردي را آرتور شوپنهاورتنها 
شـدت بـا آیـین    بـه   ،از این جهـت  . این آیین،هدف نهایی انسان متعالی است ،شوپنهاوردر فلسفۀ 

بـودا از جایگـاهی ویـژه     آیـین با  آن بررسی دیدگاه وي و شباهت رو، ازاین .بودایی همخوانی دارد
کنـونی در   Gdansk( در شهر مستقل دانزیگ 1788فوریه  22که در  ،آرتور شوپنهاوربرخوردار است. 

شابه بنیادین آن را اولین فیلسوف غربی است که آیین بودایی را جدي گرفت و ت، متولد شد لهستان)
 بسـیاري دارد.  جلوةهمدلی با دین بودایی  ،شوپنهاوربه رسمیت شناخت. در فلسفۀ  ،خود ۀبر فلسف

فقر و کشتن نفس و تن سپردن به مرگ بـراي رهـایی از    ،زندگی پارسایانه ،همچون بودا ،شوپنهاور
فتـاده اسـت کـه دیگـران را     انسان چنان در دام مایا ا وي،دارد. در نظر  خواست زندگی را بزرگ می

بـه صـراحت کامـل و بـا شـکلی       ،همچون دین بـودایی  ويبیند.  گیرد و جز خود را نمی نادیده می
عنـوان کـرد    1818در  خـود  اثر اصلی در مقدمۀ ،شوپنهاورداند.  تنها راه رهایی را نیروانه می ،سلبی

پـذیرش دیـدگاه    ةخواننده را آماد نافلاطوآشنا باشد و دانش  کانت ۀبا فلسف که خواننده باید کاملاً
را  وي فلسـفه  بسـیار بهتـر   ،مطلع باشـد و اوپه نیشدها اي که از وداها  سازد و اینکه خواننده وي می
عجیب و حتی بیگانه نخواهـد  ، براي این فرد شوپنهاورزبان  ،صورت زیرا در این ؛دکرخواهد درك 

در بـاب اراده  ( »On Will in nature« و با عنـوان به بودا با چاپ اثري از ا شوپنهاورشور و شوق  بود.
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هـاي   سـخنی از آمـوزه   ،در ایـن کتـاب   وي هرچنـد . بیشتري یافتنمود  1836) در سال در طبیعت
تـوجهی را بـه آیـین بـودایی      بخـش قابـل   ،شناسـی  اي در چـین  اما در مقاله  ،بودایی به میان نیاورده

شـنهادي او بـراي مطالعـات عمـومی زنـدگی و      هاي پی اختصاص داد که شامل فهرستی از خواندنی
به همدردي بیکـران   ،»پرده مایا«زدودن فرد خوب از طریق  :معتقد است شوپنهاورآموزش بودا بود. 

. مانـد  میمایا گرفتار  ةدر پرد، داند که دیگران را غیرخود می، فرد بدسیرت ،عکس هبیابد و  دست می
بلکـه نشـانه    ،راز بـزرگ اخـلاق   تنهـا  نـه است که آن را  يا به اندازه ،و اهمیت او بر همدردي تأکید

-هاي هنـدویی  گیري از آموزه با نقد عقل کانتی و بهره شوپنهاور ،داند. در این راه رستگاري فرد می
علت بررسی آموزه همدردي میـان ایـن دو مکتـب در     ،همین امر .یافت به این نظریه دست ،بودایی

رسی مبحث همـدردي در دو جریـان تـرواده و مهایانـه و نیـز در      به بر ،این تحقیق است. این مقاله
  .پردازد می شوپنهاورفلسفه 

  . همدردي (كرونا) در آيين بوداي ترواده۱
است. چهار  )Brahma-Vihāra(یکی از چهار برهمه ویهاره  ،همدردي یا کرونا ،در آیین بوداي ترواده

 ـ ، یا مقامات چهارگانۀ معنوي ،برهمه ویهاره همـدردي  ، )mettā(مهـر  ، کرانـه  ه چهـار بـی  معـروف ب
)Karuā( ،از شادي دیگران شاد بودن )muditā( و یکساندلی )upekkhā( یـک هر ،هستند. در آیین بودا 

با توصیف زیر از کرونا بـه درك ایـن    ،ع. پاشاییاند.  به یکدیگر وابسته ،از چهار مقام برهمه ویهاره
  کند: وابستگی کمک بسیاري می

نمـودگی و   لـرزد و قسـمی حالـت دل    دلشـان مـی   ،دیگران را دستخوش رنـج ببیننـد  نیکان چون 
یعنـی غمخـوارگی یـا دلسـوزي.      ؛شـود  خوانده مـی  »کرونا«شود که  غمخوارگی در آنان پیدا می

بـه معنـی   ، و نه دلسـوزي تنهـا  ، از میان بردن رنج و اندوه دیگران است ،ترین نشانه کرونا  برجسته
دردي عمیق است.[...] از کروناست که حقیقت رنج همواره پیش چشـم مـا   کنونی ترحم. کرونا هم
یعنی این حقیقت که جانـداران   ؛حقیقت رنج است، بنیاد واقعی غمخوارگی، روشن و آشکار است

دانند و نه راه رهایی از آن را.  نه ریشه واقعی آن را می که درحالی، اند همه از نادانی دستخوش رنج
چون این راه آنان را بـه   ؛گانۀ برین به دیگران است نشان دادن راه هشت، گیبرترین تجلی غمخوار

و اوج آن از ، برد. [...] تجلی غمخوارگی در رهایی از آزار و ستم اسـت  رهایی از رنج و آزادي می
  .)64ـ63ص، 1386، (پاشایی آزردن و رنجاندن و ستم رواداشتن به دیگران است هرگونهمیان بردن 

ــ .کنــد حــالتی اســت کــه دل را نــرم مــی ،هر)ـمیتــا (مــ :لی آمــده اســتدر کــانون پــا  وداگوسهـب
)Bhadantācariya Buddhaghoṣa(  موریتـا «گویـد:   می، م5مفسر و دانشمند آیین بوداي ترواده در قرن ،
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شـود کـه در بنـد هشـت      دلی نیز در دلی پیدا مـی  اوپکا یا یکسان .شاد بودن از شادي دیگران است
نام و ننگ ، سود و زیان، رنج و خوشی، یعنی دستخوش ستایش و سرزنش ؛نباشد جهانی شرط این

گیـري   دردي و گوشـه  اعتنـایی و بـی   اي بـی  گونـه  بـه دلی بـدل   یکسان ،نشود. اگر غمخوارگی نباشد
هـاي دیگـران تبـدیل بـه تـرحم و       از مشاهدة رنـج ، شود که غمخوارگی می موجبشود. شادي  می

غمخـوارگی لبخنـدي بـه لبـان هـیچ کـس بـاقی        ، ي همدلانه نباشـد دلسوزي پست نشود. اگر شاد
  .)66-62ص ،(همانگذارد  نمی

شـود.   مـی  منجر بـه پایـان سنسـاره   ، که وصف شد اي گونه بهتحقق کرونا ، در آیین بوداي ترواده
دانند و میتا را میل بـه   کرونا را تمایل به حذف آسیب و درد و رنج از دیگران می، اي مفسران ترواده

  .)187-186، ص 1998(گتین، انگارند  خوب و شاد بودن براي دیگران می

  . همدردي (كرونا) در آيين بوداي مهايانه۲
ه به ک يا شده بالقوه و وجود روشن يبودا اصطلاح(  Bodhisattva بودیستوهمشخصۀ اصلی  ،کرونا یا همدردي

هاي دل  ویژگی ،است. کرونا مه ویهارهکرونا یکی از چهار بره همچنین .است) پردازد یق میعم يهمدرد
آخرین  ،مهاکرونا (همدردي عمیق) ،عشق و احترام به تمام موجودات زنده دهد. و قلب را نشان می

 ها انساناختصاص به  ،گسترش کرونا .)278، ص 2008(آیرونز، گانه بودا است  لت از فضائل هجدهفضی
نسبت به  ،درنتیجهتمام موجودات مدركِ هستی و  کرونا همدردي نسبت به، ندارد. از نظر آیین بودا

بودیستوه از کرونا نیرو «ست: ها انسان مختص به ،تمام موجودات زنده است. اما درك و تجلی کرونا
در آیـین   .)43-42، ص 2003(گیاتسـو،  » همۀ موجودات با ادراك را آزاد کنـد  که کند گرفته و عهد می

هاي اصلی بودیستوه در  فرادانش یا فراشناخت از مشخصه( )prajña(ا کرونا ویژگی پرگی ،بوداي مهایانه
به این معنا که کرونا با افزایش فرادانش (پرگیـا)   ؛کند است و با آن همراهی می )آیین بوداي مهایانه

معـادل اصـطلاح   این اصطلاح،  .هستند که چنان ،دیدن حقیقت اشیاء است ،گردد. فرادانش بارور می
یکی از نقاط تمایز میان ترواده  ،. این تفسیر در مهایانهاست یدر عرفان اسلام» یما هکاء یالاش یارن«
فرادانش  .)228، ص 1998(گتین، دهد  مهایانه است که در آرمان ارهت و بودیستوه خود را نشان می و

تغییر  کند که کیفیات ذاتی همۀ چیزهاي این جهان را ببیند و قانون علیت و حقیقی به انسان کمک می
به هم وابسته و به  را چیز در جهان همه توان می ،فرادانش حقیقی باها را بشناسد.  در همۀ پدیده مؤثر

جهان همچون یـک  ، یا تنها ما محق باشیم ،اگر تنها ما داراي فرادانش باشیم ، درك کرد.هم سرشته
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و از راه رستگاري جدا  یستندبرخوردار نفرادانشی  که از مردم زیادي ،بهتر نخواهد شد. بنابراین، کل
روح همـدردي در   درواقـع، و  شـود  ، حس میرا از یک چنین موقعیتیآنها  انگیزه رهانیدن، اند شده
  .)341-340ص، 1389، (نیوانو جوشد هاي ما می دل

 و )Kuan Yin(در ژاپن  ،)GuanYin( ییندر چین گوآن  ،بودیستوه اولوکیتشوره، در سراسر جهان مهایانی
  مظهر کروناست. )Chenresi( در تبت

بودیسـتوه   کتـاب ، یکـی از معتبرتـرین متـون در مسـیر بودیسـتوه شـدن       ،در آیین بوداي تبـت 
در بخـش هشـت    ،دوه شانتی است. )Shantideva( دوه شانتیاثر  ،)Bodhisattva caryāvatāra( چریاوتاره
در ابتدا تـلاش بـراي تفکـر    «ردازد: پ به توصیف مراقبه براي وصول به کرونا می گونه این، این کتاب

نگهبـان همـه بـاش     ،بر یکسانی خود و دیگران. در خوشی و ناخوشی همه یکسان هستند. بنابراین
ها بسـیار و مجـزا هسـتند. امـا همـه یکـی        ها و دیگر اندام دست. که نگهبان خود هستی گونه همان

  .)123ـ122، ص 2006دوه،  (شانتی »هستند. ما یک روحیم در هزاران بدن

  . نجات در ترواده و مهايانه۳
از راه تلاش انسان قابل کسب اسـت.   ،راه نجات به وسیله ارهت شدن است. مقام ارهتی ،در ترواده

زیرا داراي آگاهی از حقیقت دوکـه و نیـز    ؛بیشترین امکان ارهت شدن را دارند ، راهباندر این میان
در همین حیـات دنیـایی    ،که شایستۀ مقام ارهتی باشد ،داراي اعمالی خالصانه هستند. راهب ترواده

در درجـۀ اول  ، هاي دیگر چون دین ،آیین بودا. )423، ص 13، ج 1987(وایمن، شود  به نیروانه نایل می
توان به جامعه یاري رساند. اما  بهتر می، تر با تعالی فرد به یک زندگی عالی زیرا ؛به فرد بستگی دارد
دوسـتی نهـاده شـده و راه     بـر بنیـاد نـوع    ،به جامعه هم بستگی دارد. این دیـن  ،آیین بوداي مهایانه

و چـون  ، کوشـد  وجودي است که براي رهـایی دیگـران مـی    ،بودیستوه شالوده آن است. بودیستوه
، گذرانـد  اش را اساساً در نیکی بـه دیگـران مـی    هدف بوداییان حقیقی مهایانه دینی است که زندگی

هدف زنـدگی  « ،ها . از نظر مهایانی)123ص، 1380، (سوزوکیرا در نظر دارد پس هم فرد و هم جامعه 
 ،وقتی که ایـن مقـام حاصـل شـد     .اي است بلکه به مقام بودیستیوه ،بودایی نه رسیدن به مقام ارهتی

بـه ایـن معناسـت    ، تر تحقق خواهد یافت. وقتی بودا دیگر تاریخی نباشد ت آسانیییا بودا» بوداگی«
 »بوگـه کایـه   سم«پس چیزي است که در اصطلاح به ، طلاح قوانین طبیعت هم نیستکه تابع به اص

)Sambugakaya( و هـر گفتـاري کـه از او در    ، منـدي یـا خوشـدلی    یعنی کالبـد بهـره   ؛معروف است

۱۴۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

در جهـان   ،در این مقام دیگر ،در این مقام گفته شده است. به این ترتیب و هاي مهایانه آورده سوره
رخـت بـه جهـانی دیگـر     ، اي اسرارآمیز به فرمان وحدت وجودي برتـر  گونه بهبلکه  ،نسبیت نیستیم

، کـران  یعنی همـدردي بـی  ، ها این حالت فراتر از طبیعت بودن را تجلی مهاکرونا ایم. مهایانی کشیده
 ،در سـر دارنـد  » مـن «یا » خود«دانند. کسانی که اندیشه   کران دل بودیسیتوه می یعنی عشق و مهر بی

یعنی فرارونده و متعالی یا  ،»کران بی«یا » بزرگ«زیرا که  ؛کران را دریابند انند این همدردي بیتو نمی
کران است که بـودا را از   عشق است. این مهر و همدلی بی هرگونهیعنی همدردي که اساس ، مطلق

هـر   ،یانـه در مها .)48ص، ان(هم ـکشد تا آزادي را به جهان عرضه کنـد   عوالم دیانه یا تفکر بیرون می
کـه در آن تنهـا    ،بودیستوه شود. بر خلاف تـرواده ، تواند با خاموشی عطش و امیال خود انسانی می

 ،هـدف از بودیسـتوه شـدن    ،همچنین در مهایانه. )332، ص 8، ج 1980(پوزین، یابند  راهبان نجات می
  آراسته به فضائل اخلاقی زیر است: ،گسترش کرونا است. بودیستوه

کمال . 6 کمال همت؛. 5 ؛کمال فراشناخت. 4 کمال ترك؛. 3 کمال سلوك؛. 2 گی؛کمال بخشند. 1
اگر این فضائل در  .دلی کمال یکسان. 10 کمال مهر؛. 9 کمال پایداري؛. 8 کمال حقیقت؛. 7 بردباري؛

  .)202، ص 2009، پل( ي دیگر را نجات دهدها انسانتواند  می ،روشن شده باشد انسان وجود
ش بـر  تأکیـد امـا  ، گیـرد  به هیچ وجه همدردي و همدلی با دیگـران را نادیـده نمـی    ،هبا آنکه ترواد

ش بـر  تأکیداما ، با آنکه از فرزانگی و فراشناخت غافل نیست نیز شدگی فردي است. مهایانه روشن
انـدازد. در مهایانـه    بر ترواده سـایه مـی   ،آشکار است که در این بخش از آیین بودا يحد بههمدلی 

اگـر  ، شدگی ارزش روشن :پرسد براي پرداختن به همدردي است. مهایانه می ،فراشناخت رسیدن به
، (سـوزوکی پـس در چیسـت؟    ،که دیگران را به والاترین نیک یا خیر اعلـی برسـاند   این استنه در 
، غـذا ، ثـروت  :دهـد  هدیـه مـی   همه دارایی خود را بخشیده، بودیستوه ،. به همین دلیل)38ص، 1380

هاي زیـادي   . داستانش رابه غیر از پدر و مادر ،همسر و فرزندانش ،ی و یا حتی اندامزندگ، پوشاك
 ،بودیستوه آزادانـه و بـدون اینکـه حتـی از او درخواسـت شـود       ،آنها جاتکه وجود دارند که در در

کمک  ،ترین عامل براي کسب فضائل پس اصلی .)203، ص 2009، پـل (بخشد  چیزهاي باارزشی را می
  و نجات آنهاست. به دیگران

اهمیت  روشنی به ،میلادي هفتمق.م تا قرن  دومبه تحولات آیین بوداي مهایانه از قرن  با نگاهی
یکـی از  ، خواهانـه را  . مهایانـه در آغـاز کوشـش نیـک    کـرد مشاهده  توان می روزافزون همدردي را

ن مقصـد دور را فرامـوش   آ، اما گویا مهایانۀ دورة آخر، داند هاي رسیدن به روشنی و بیداري می راه
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شـتابی   ،براي رسیدن به بودي و بودا شدن ،بودیستوهدرنگ کند. ، دهد که در راه و ترجیح می ،کرده
طـور   بـه  شـدن  جهـانی  همۀ زندگان را در کار این، اي تواند در همان مقام بودیستوه او می زیرا ؛ندارد
دوسـتی مقصـد شـمرده     ،انسان که خود جهت وجود داردي یاري کند. کشش آشکاري به این مؤثر
در همـین   همچنـین جدي به بودا شـدن بیندیشـد.   طور  به ،اولوکیتیشورهرسد  زیرا به نظر نمی ؛شود

طـراز قـرار دارنـد و     هشت بودیستوه در یک گروه هـم  ،که در ابتداي مهایانه کنیم مشاهده میقرون 
ایـن   ،خرأت. در مهایانـۀ دور مت ـ بـالاتر از دیگـران اس ـ   )Mañjuśrī( منجوشـري رانند. فقط  فرمان می

بـه ایـن معنـا کـه      ؛شـود  بـه فرمـانروایی مطلـق تبـدیل مـی      ،هـا  جمعی بودیسـتوه  فرمانروایی دست
 چراکـه  ؛کنـد  هاي دیگر را جذب می هاي بودیستوه کارها و برتري، همۀ هنرها و نیروها ،اولوکیشوره

، (پاشـایی رانـد   بلامنازع فرمان مـی  یابد و او خداي مهر و همدردي است. او در جهان مقامی والا می
همـدردي  ، از طریق مراقبـه و تفکـر بـر روي چهـار حقیقـت بـرین       ،بودیستوه. )334ـ333ص، 1380

کرونـا نقطـه    درحقیقت،. )205، ص 2009(پل،  دهد (کرونا) خود را تا بالاترین حد ممکن افزایش می
  تفاوت نجات در ترواده و مهایانه است.

  شوپنهاور فة. همدردي در فلس۴
ترین تجزیه و تحلیل در مورد طبیعت و اهمیـت اخلاقـی همـدردي را در فلسـفۀ      جامع ،شوپنهاور

همچنین از ارتباط عمیق مفهوم کرونا میان فلسـفه و آیـین بـودایی بسـیار      ويغرب تحقق بخشید. 
خاصی بر روي نقش اساسـی همـدردي و غمخـوارگی بـر      تأکید ،آنها هر دوي چراکه ؛خرسند شد

بنیـان   تـوان در کتـاب   در مورد همدردي را می ويترین بحث  دگی اخلاقی انسان دارند. گستردهزن
شـود: چـه چیـزي فـرد را      ال مطـرح مـی  ؤبراساس اخلاقیات این س وي،یافت. بنابر فلسفۀ  اخلاق

ن توا تمام امور اخلاقی را می، شوپنهاوراش غلبه کند؟ از نظر  کند تا بر امیال خودخواهانه تشویق می
تـوانی بـه همـه     هـر چقـدر مـی    ،در عوض .به هیچ کس گزند مزن«در این عبارت لاتین نشان داد: 

دهد که تنها سه انگیزة بنیادي است که محرك  هاي تجربی نشان می بررسی :گوید او می». کمک کن
  شود: کارهاي انسان می

  خودمداري (خودخواهی): میل به سعادت خود؛   .الف
    ؛به بدبختی دیگري خبث: میل، بدخواهی .ب
  . همدردي: میل به سعادت دیگري.ج

۱۴۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

انـدازه   بـه میـزان بـی    ،در همـۀ افـراد  « شـوپنهاور به نظـر  ، این سه محرك بنیادي اخلاقی انسان
 »آیـد  ها بر انسان اثر گذاشـته و فعـل پدیـد مـی     محرك ،این اساس متفاوت و نابرابر وجود دارد. بر

  .)29، ص 2007(شوپنهاور، 
کند  ادعا می ، ويکرونا انگیزه نهایی یا اساسی انسان است. به این ترتیب :تقد استمع شوپنهاور

کنند و این همدردي توسط طیف وسیعی از رفتارهـایی   تا حدي آن را احساس می ها انسانکه همۀ 
تا از طریـق آن انسـان دیگـري را بـه سـعادت برسـانند. ایـن         شود ، بیان میدهند که افراد انجام می

یـا   شـود  تواند به سادگی مهار خود از انجام کاري باشد که موجب اذیـت دیگـران مـی    می ،رفتارها
منـابع و یـا حتـی    ، انرژي، رفتارهایی باشد که نیازمند ایثار و ازخودگذشتگی در وقت ،ممکن است

همـدردي را میـل و    وي ،درنتیجـه  فراهم کردن آسـایش فـرد دیگـري شـود.    گذشتن از جان براي 
ي مشـفق بـا دیگـران    هـا  انسـان کنـد کـه    می تأکیدو  کرده،رفاه دیگري تعریف خواست سعادت و 

 .دانند کنند و سعادت و رفاه دیگران را سعادت و رفاه خود می پنداري میهمزاد
همـواره پررنـگ   ، براي رنج حیوانـات  ويخود شخصی مشفق و دلسوز بود. نگرانی  ،شوپنهاور
هـا اسـب    ه آهن این است که زندگی فلاکت بار میلیونبیشترین فایدة را«نویسد:  می ويبوده است. 

 شـوپنهاور دوستی است که  همین شفقت یا نوع .)171، ص 2004(شوپنهاور،  »دهد بارکش را نجات می
گذشـت و  ، صـبر ، شـکیبایی « ،ترین چیزهـا  ضروري ،اساس اخلاق است. در فلسفۀ او :معتقد است

  .)op. cit. p.50(» همه به آن مدیونیم ،براینعطوفت هستند که همۀ ما به آن نیازمندیم و بنا
کنـد   توضیح ویژگی پویایی همدردي و اینکه چگونه انسان مشفق را به این مسیر هدایت می در

العـاده   یک تجربه فوق شاملهمدردي  معتقد است: شوپنهاور، که خواهان سعادت فرد دیگري باشد
که فرد مشفق در ذهن خـود آن   ،ندوه فرد دیگراز غم و اندوه فرد دیگر است. این تجربه از غم و ا

دقیقاً همچون غـم و  ، شود که فرد مشفق با غم و اندوه دیگري منجر می به این امر ،کند را تجربه می
خواهنـد دیگـري را از غـم و رنـج      مـی ، افـراد مشـفق   ،دیگـر  عبارت به .اندوه خودش برخورد کند

طبیعـی بـراي از بـین بـردن آن     طـور   به ،داشته باشندغم و رنج  فرد که اگر خود گونه همان ،برهانند
دهد کـه در همـدردي    این همزادپنداري به این دلیل رخ می :معتقد است شوپنهاورکردند.  تلاش می

کنـد. او   اما در بدن دیگري تجربـه مـی   ،یک فرد رنج دیگري را همچون رنج خود، کردن با دیگري
رفتـار  ، شناسـی توضـیح داد و همـدردي    ن از لحـاظ روان توا العاده را نمی این تجربۀ فوق :گوید می

بـه   ،در عـین حـال   .کند یا چیزي است که تمام رفتارهاي اخلاقی را توصیف می ،ارزشمند اخلاقی
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هـر عمـل    چراکه گویا ؛)32-30، ص 2005(کارترایت، شود  یک از این رفتارها توصیف نمی وسیلۀ هیچ
در تضاد مستقیم  ،دهنده آن کند که فرد انجام علام میا، خیري که با نیت خالص صورت گرفته باشد

دانـد.   یکی مـی  ،از او جداست او خود را با فرد دیگري که کاملاً ؛ زیراکند با دنیاي نمودها عمل می
. به دلیـل  )22ص، 1392، (شوپنهاورناپذیر و یک راز است  مهربانی بدون غرض امري توضیح ،بنابراین

راز «همـدردي را   وي، از رفتار با ارزش اخلاقی شوپنهاورر توصیف نقش اولیه و اصلی همدردي د
  براي شناخت آن به توضیحی متافیزیکی نیاز است. :معتقد است ،نامید »بزرگ اخلاق
. ایـن  کند هایی ارائه می استدلال، براي اثبات اینکه همدردي پایه و اساس اخلاق است شوپنهاور

هـاي فلسـفی و دینـی گذشـته و      تجدیدنظر در مورد دیدگاه، هاي رسمی شامل استدلال ،ها استدلال
هاي  ترین استدلال توجه شد. دو مورد از قابل هاي خوانندگان خود می تجدیدنظر نسبت به حساسیت

  هستند:دو استدلال زیر ، وي
هاي رفتارهاي با  رسید سرچشمه نظر می به که با حذف فضائلی که استاستدلالی ، استدلال اول

نشـان   به دنبالکرد همدردي سرچشمه اصلی است. استدلال دوم نیز  ثابت می ،باشند یارزش اخلاق
ت ئاز همـدردي نش ـ ، دوسـتی  هـاي اساسـی عـدالت و انسـان     ها و فضـیلت  دادن این بود که ارزش

احساس غرور خاصی از ایـن نظریـۀ    شوپنهاور ،علاوه بر این .)32-30، ص 2005(کارترایت، گیرند  می
خـواهی و  خود، کـرد بـه همگـان نشـان داده اسـت کـه همـدردي        تصـور مـی   چراکه ؛خود داشت

براي هر نظام اخلاقی ضروري  ،کند که این امر بیان می شوپهناورپرستی را شکست داده است. خود
ضروري براي هر عملی اسـت کـه داراي    یشرط، هاي خودخواهانه عدم وجود انگیزه چراکه ؛است

امـا نظـام اخـلاق     ،کند این همان استدلالی است که او بیان می. )31-33(همـان، ص  بار اخلاقی است 
شیوة استفاده ، بیند می کانتدر اخلاق  شوپنهاورمشکلاتی که  جملهاز بیان آن عاجز است. از کانت
خـواهی بـا تـو     با دیگران کاري نکن کـه نمـی  «از حکم قدیمی لاتینی یا قاعدة زرین چینیانِ  کانت
ایـن کلمـه در اخـلاق     ،شـوپنهاور زعم  به آیین اخلاقی خویش است. بهبراي معنا بخشیدن ، »بکنند

گـردد کـه    بلکه به احساسی منفعل در مـا بـازمی   ،زیرا اصلی است که نه به کنش ؛هیچ معنایی ندارد
یعنـی خودخـواهی    ،به دغدغۀ سـعادت  درواقع ازآنجاکه، همانا رنج است. پس این نگرش منفعلانه

  .)147ص، 1377، (جهانبگلوپذیرفتنی نیست  ،گردد بازمی
یکی از سخنان  ؛رسد می» توهمانی«به آموزة ودایی ، با روشن کردن مفهوم خودخواهی شوپنهاور
 that(نیشد بیان شده است. این اصل از سانسکریت و به معناي  که در چاندوگیه اوپه یبزرگ و مهم

۱۴۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

thou art(، بر     طور  به و)همن) در درون (آتمـن) همـۀ   ضمنی اشاره بـه ایـن دارد کـه حقیقـت نهـایی
بیانگر شناخت و معرفت به این امـر   ،کند که این عبارت ادعا می شوپنهاورموجودات حاضر است. 

ظاهري است و اینکه وجود درونی و جـوهر در همـۀ    صرفاً، است که کثرت و تنوع افراد در جهان
شـود؛ پایـه و    ار مـی همان چیزي است که از طریق همدردي اظه ـ ،یکسان است. این شناخت ،افراد

 همچـون رنـج و درد   دقیقاً ،و در آن با رنج و درد دیگري وابسته استاصلی که تمام فضایل به آن 
یی از نظر اخلاقـی خـوب هسـتند کـه بـا بـه       ها انسانکند  ادعا می شوپنهاورشود.  برخورد می ،خود

با وجود واقعی و کنند که همگون  در جهانی خارجی زندگی می، رسمیت شناختن خود در دیگران
 دانند می» المثناي خود«را آنها  بلکه ،کنند غیرخودي برخورد نمیعنوان  به با دیگران ماهیت آنهاست و

  دهد؛ به گفتۀ او: تناسخ ارائه میمفهومی بسیار جدید از  ،و سرانجام .)170-169، ص 2005(کارترایت، 
و بنابراین یگانه ، نفسه شیء فی، ة او استکه اراد، در وجود درونی خود، با نگاه به درون، هر فردي

خـود را هسـته و مرکـز جهـان      ،رو دهد. ازاین تشخیص می ،چیزي را که در همه جا واقعی است
و ، در قلمرو تصور، وقتی به بیرون نگاه کند، داند. از سوي دیگر نهایت مهم می و خود را بی، انگارد می

و ، د را فردي در میان شماري نامحـدود از افـراد  یعنی جایی که خو ؛در قلمرو پدیدار محض است
حتی ، فردي هر، رو ازاینبیند.  کاملاً ناچیز می درواقع،و ، اهمیت نهایت بی چیزي بیعنوان  به ،درنتیجه

وقتی از بیـرون   ،در مقابل .همه چیز است، وقتی از درون نگریسته شود، و هر منی، ناچیزترین افراد
تفاوت عظیم میان آنچه هر فردي لزوماً در چشم خودش است و آنچه ، هیچ است. لذا، نگریسته شود

از ، کنـد  که هر کسی دیگري را براي آن سرزنش می، خودخواهی درنتیجهو ، در نگاه دیگران است
در ، شود که مـا  خطاهاي ما این می ۀترین هم اساسی، این خودخواهی ،درنتیجهشود.  ناشی می اینجا

عادل و شریف و مهربان بودن چیزي جز برگرداندن  ،ستیم. از سوي دیگرغیر من ه، رجوع به دیگري
و نه ، هاي محض شناخت ما هستند کرمه اعمال مان به خویش نیست. گفتن اینکه زمان و مکان صورت

با این اندرز بسیار مکرر بر همنان  ،مانند این است که بگوییم آموزة تناسخ، نفسه مشخصات اشیاي فی
  .)1036-1035ص، 1389، (شوپنهاور» این تو هستی«یعنی » توم اسیتت «یکی است که 

. افـراد  داند میالطبیعی از اراده  تجزیه و تحلیل خود از همدردي را مبتنی بر تحلیل ماوراء شوپنهاور
کنند و  رفتار می» المثناي من«عنوان  به با دیگران، که داراي شخصیت خوبی هستند ،مشفق و مهربان

تـو  «از فرمـول ودایـی    ،بیان شکلی از شناخت که در رفتار افراد خوب آشکار استبراي  شوپنهاور
 .و دیگـران اسـت  آنها  کمترین تمایز و فاصله میان بیانگر ،کند. رفتار افراد خوب استفاده می» همانی

و دیگـران جـدایی مطلـق    آنهـا   کننـد کـه گـویی بـین     اي عمـل مـی   گونه بهبرخلاف مردم دیگر که 
 ،ي مشفق از طریق زندگیها انسانکنند.  همچون خود رفتار می ،ردم خوب با دیگرانفرماست. م حکم
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 شوپنهاوربیانگر آنچه در فلسفۀ  عملاً، که گویی دیگران همسان و یکسان با خودشان هستند اي گونه به
پـس تئـوري   ». واحـد اسـت   همه چیـز  فردیت توهم است و«هستند: ، تئوري مطرح استعنوان  به

به رفتار و اعمال  شوپنهاور ،شود. به همین دلیل اثبات می عملاً، وسط زندگی افراد مشفقت، شوپنهاور
کند و ریشۀ چنین رفتاري را به همان منبـع تمـام    اشاره می» عرفان عملی«عنوان  به ي خوبها انسان

 شناختی که بیانگر وحدت وجود، کند دهد؛ شناختی که در اصلِ فردگرایی رخنه می عرفان نسبت می
که معناي  قابلیت و توانایی رنج کشیدن همراه دیگري، امکان وجود همدردي :معتقد است وياست. 
اینکه درد و رنج دیگران را همچون  و پیامدهاي بعدي آن که عبارت از، الفظی همدردي است تحت

  .)31-32، ص 2005(کارترایت، به علت وحدت متافیزیکی است ، دقیقاً رنج خود بدانیم
اي متفاوت از تلقـیِ وحـدت    گونه به ،گوید از آن سخن می شوپنهاورمتافیزیکی که  این وحدت

اگـر   ،به عقیـدة وي  .داند جهان را تجلی خدا نمی ،شوپنهاوراست.  شده در اغلب مکاتب وجود بیان
، بـه یـک میـزان    ،شود پس هر کاري که توسط انسان و نیز حیوان انجام می، جهان تجلی خدا باشد

 ،بنـابراین  .تر و یا ارزشمندتر از کـار دیگـري باشـد    تواند محکوم هیچ کاري نمی .ی استالهی و عال
کـه توسـط    اي گونـه  بـه . او وحـدت وجـود را   )1026ص، 1389، (شـوپنهاور هیچ اخلاقی وجود نـدارد  

خـدایی و   را محکوم به همـه  اسپینوزاوحدت وجود  ويداند.  مردود می، ارائه شده هگلیا  اسپینوزا
از اخلاق که مصالح اخلاق بایـد   هگلتعریف  ،در مقابلداند.  را سبکسرانه می هگلود وحدت وج

، و این تنها موضوع حائز اهمیت بـراي اخـلاق اسـت   ، هاي مردم باشد که رفتار توده، نه رفتار افراد
، دهد که در هر فردي کل ارادة زندگی وحدت وجود خود را چنین توضیح میآورد. وي،  سر بر می

هـا چیـزي    شود و عالم اصغر همچون عالم اکبر اسـت. جـوهر تـوده    ظاهر می، نفسه جود فییعنی و
ورزي  بلکـه بـر سـر اراده   ، له بر سر عمل و نتیجـه نیسـت  ئبیش از جوهر فرد نیست. در اخلاق مس

سرنوشت  ،شود دهد. آنچه تکلیفش اخلاقاً مشخص می ورزي تنها در فرد رخ می و خود اراده، است
انتـزاع   درواقـع، هـا   بلکه سرنوشت فـرد اسـت. ملـت    ،نیست، ها در پدیدار وجود داردکه تن ها ملت

وحـدت وجـود از ایـن طریـق بـا اخـلاق مـرتبط         ،تنها افراد واقعاً وجود دارند. بنابراین .اند محض
تجلیاتی از یک ، همچون اشیاء مادي، ما هاي بدن شوپنهاور. به عقیدة )1026-1027ص، همان(شود  می

این امر مبناي اخلاق است. تنهـا چیـزي کـه     .احد ذاتاً نامتمایز است که اساس بودن ماستو  پدیدة
اي بنیـادین در وجـود ماسـت کـه      همان وحدت ذاتی ما و انگیزه، تواند مبناي اخلاق قرار گیرد می

  یا همدردي نامیده شده است.  »شفقت«

۱۴۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

کـردن بـراي یکـدیگر و     احسـاس ، براي یکـی شـدن بـا یکـدیگر     ها انسانتوانایی ، »همدردي«
به  ،دهد. اگر من به کسی صدمه بزنم هاي یکدیگر را توضیح می ها و خوشی مشارکت کردن در رنج

همدردي و شفقت است که مبناي روابط بین فردي و ارتباط است.  .ام هستی نهایی خود صدمه زده
  .)42، ص 1998(مگی، همدردي مبناي راستین اخلاق و عشق است 

  شوپنهاور فةفلس. نجات در ۵
اسـی) را    (تت تـوم خود  وحدت متافیزیکی، شوپنهاورشوند که  روشن می گونه اینملاحظات فوق 

و همـدردي ارتبـاط تنـگ    ، اساس اخـلاق  وياصل همدردي  .دهد زیربناي اصل همدردي قرار می
هـا نظریـه    نهمـه ای ـ  .دهـد  دهد و مایا زیربناي رنج را به ما نشان می خود را با زدودن مایا نشان می

مـا را بـه   ، بیداري شفقت و همدردي در ما درواقع،شوند.  آور می کرونا و فلسفۀ آن در مهایانه را یاد
 هـا  انسانهرگونه تمایز اخلاقی میان  ،دهد. از این پس مشارکت در درد و سعادت دیگران سوق می

عملی که ما را  ؛دارد یما را به مشارکت در عمل خیر وام، حس شفقت ،رود. در عین حال از بین می
پنـدار مایـا را از پـیش      اي که یک انسان پردة سازد. از لحظه از هر پنداري در باب اصل تفرد رها می

هیچ دردي در عـالم بـراي او بیگانـه نیسـت. امـا جهـان پنـدار بـا عرضـۀ          ، زند چشم خود کنار می
بـار  امید اسـت کـه مـا را    ، . ایندهد فریب میما را بار دیگر ، هایی دیگر فراروي خواست ما انگیزه
شود. تنها آن کس که توانسته باشد از  مایۀ رنج ما می ،دهد. امید به سوي پندار جهان سوق می دیگر

اعتنـا   در برابـر ایـن دلجـویی فریبنـده بـی     ، گوهر یکسان همه چیزها را بشناسـد ، رهگذر اصل تفرد
کـه بازتابنـدة جهـان     ،ل هسـتی خـود  او دیگر حتـی از اص ـ  ،گرداند شود. خواست او روي برمی می

کـه   . ازآنجا)141ص، 1377، (جهانبگلوکند  گوید و آن را انکار می سخن نمی ،نمودهاي محسوس است
مندانـه   شوند. او عمل فضـیلت  فضایل اخلاقی از آگاهی نسبت به یکسانی همۀ موجودات ناشی می

منجر به انکار اراده زنـدگی یـا    ،تداند که در صورت مداوم اي می اي به نقطه را نوعی وصول لحظه
تنها یک قـدیس   ،شوپهناور. از نظر )1043-1042ص، 1389، (شوپنهاورشود  نیروانه می، به زبان بوداییان

منشانه راه رهـایی را طـی کنـد.     تواند زنجیرهاي خواست خود را بگسلد و از رهگذر ایثار پارسا می
 نفـی آنچـه هسـت   ، شود. این حالت الت نیستی میوارد ح، هرگاه فاعل عرفانی به این مرحله برسد

. در )142ـ141ص، 1377، (جهانبگلوفقط شناختی منفی است  ،شناخت ما از این حالت ،رو ازاین .است
با وجود اینکه رستگاري و راه آن را بیان کـرده   شوپنهاور ،است و آن اینکه توجهاي قابل  اینجا نکته
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زندگی پر از رنج اسـت و جهـان    چراکه ؛این رستگاري ندارد اما امید چندان زیادي به وقوع ،است
زیـرا   ؛کننـد  درك نمـی  ،که در آن قـرار داریـم   را اي شرایط واقعی ها انساناغلب  .سراسر وهم است

 یواقع ـ یـت موقع ياگر فردچیزها به چه صورت هستند.  براي وجود امید باید انسان ببیند که واقعاً
 شـوپنهاور وجود نخواهـد داشـت.    یشاز رنج برا ییرها يبرا یچندان یدام، جهان را نداند ینامور ا

 یچه ـ ،ین. بنـابرا اطلاعـی ندارنـد  جهـان   یواقع یتوجه از موقع به هیچ ها انساناغلب  :معتقد است
 دانـد  یجهان آگاه است و م ـ ینا یواقع یتکه از موقع يفرد يوجود ندارد. اما براآنها  يبرا یديام

 هـا  انسـان اگـر   حتی چراکه ؛ددار جودوید بسیار کمی ام، وهم است، اراده، جهان جهان رنج ینکه ا
بـراي خـروج از    را کـه  از خرد یا قدرت لازم برخوردار نیستند تا آنچهآنها  اغلب، آن را درك کنند

 .)1043ص، 1389، (شوپنهاوردار شوند  عهده ،این وهم و رنج ضروري است

  گيري نتيجه
آیـد کـه    دسـت مـی   هب گونه این ،شوپنهاورترواده و فلسفۀ  در مهایانه و از بررسی منفردانه آیین بودا

 شـوپنهاور همدردي در بودیزم مهایانه و هینه یانـه و نیـز فلسـفۀ    ، اگرچه ممکن است از نظر مفهوم
یک نظریـه  عنوان  به بیشتر ،از نظر اهمیت متفاوت است. همدردي در تروادهدر عمل اما ، یکی باشد

بـر   تأکید، علاوه بر این جنبه ،در مهایانه که درحالی .ام برهمه ویهاره مطرح استو یکی از چهار مق
جنبه عملی نیز مطرح است که به معناي حذف خودخواهی و رسیدن به نگرش برابري با یکـدیگر  

از جهت حذف خودخواهی و عملی شـدن آمـوزه نـه خـود و اهمیـت بـه        ،شوپنهاوراست. فلسفۀ 
   خاص بسیار شبیه به مهایانه است.تحقق همدردي در زندگی اش

ارتباط نزدیکـی بـا مفهـوم بودیسـتوه دارد و مشخصـه و وظیفـۀ        ،همچنین همدردي در مهایانه
اما مشخصـۀ  ، هرچند که همدردي یکی از مقامات ارهت است ،اما در ترواده .اصلی بودیستوه است

ن برداشـتی اسـت. بـا ایـن     به دلیل عدم وجود منجی فاقد چنـی  ،شوپنهاوراصلی او نیست و فلسفۀ 
همدردي شامل عشق و همدردي و احترام نسبت به تمام موجـودات زنـده    ،در هر سه مکتب ،حال
  .ها انسانفقط  نه ،است

ش تأکیـد اما ، گیرد با آنکه سنت ترواده به هیچ وجه همدردي و همدلی با دیگران را نادیده نمی
، آنکه از فرزانگی و فراشناخت غافـل نیسـت   مهایانه با، شدگی فردي است. از سوي دیگر بر روشن

بـر تـرواده سـایه     ،اسـت کـه در ایـن بخـش از آیـین بـودا       به حدي روشن بر همدلی آن تأکیداما 

۱۵۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 شـوپنهاور رسیدن به فرا شناخت براي پرداختن به همدردي است و در فلسفۀ  ،اندازد. در مهایانه می
ظاهري اسـت   صرفاً، ت و تنوع افراد در جهاننیز پس از زدون مایا و رسیدن به این معرفت که کثر

گـردد کـه اسـاس     همدردي متحقـق مـی  ، اینکه وجود درونی و جوهر در همۀ افراد یکسان است و
  اخلاق و رستگاري است.

وحـدت  عنـوان   بـه  آموزة تـو همـانی را   ،نیشدها گیري از تفکر هندویی و اوپه با بهره ،شوپنهاور
دهـد. در   ان کرده و آن را زیربنـاي اصـل همـدردي قـرار مـی     بی ،وجودي که در هستی جریان دارد

کران  بییعنی همدردي عمیق و  ،این حالت وحدت وجود و فراتر از طبیعت بودن مهاکرونا ،مهایانه
شود که به مقام سمبوگه کایه متعلق است؛ وجودي کـه در جهـان وحـدت وجـود غـرق       نامیده می

  نه در جهان نسبیت. ،است
بودیسـتوه شـود.   ، تواند با خاموشی عطش و امیال خود ر مهایانه هر انسانی میاینکه د ،سرانجام

با وجود اینکه همچـون   ،شوپنهاوریابند. در فلسفۀ  بر خلاف ترواده که در آن تنها راهبان نجات می
 ؛اما امید چندان زیـادي بـه وقـوع ایـن رسـتگاري نـدارد       ،تواند رستگار شود مهایانه هر انسانی می

 یـت موقع ياگر فـرد ، کنند درك نمی ،که در آن قرار داریمرا اي   شرایط واقعی ها انسانب اغل چراکه
وجود نخواهـد داشـت. امـا     یشاز رنج برا ییرها يبرا یچندان یدام، جهان را نداند ینامور ا یواقع
، اراده، جهـان جهـان رنـج    یـن که ا داند یجهان آگاه است و م ینا یواقع یتکه از موقع يفرد يبرا
از آنهـا   اغلـب ، آن را درك کنند ها انساناگر  حتی چراکه ؛ددار جودوید بسیار کمی ام و هم استو

 ،براي خروج از ایـن وهـم و رنـج ضـروري اسـت      را خرد یا قدرت لازم برخوردار نیستند تا آنچه
 ؛بسیار پررنـگ اسـت   شوپنهاوردر فلسفۀ ، ها انساندار شوند. این عدم خرد یا قدرت لازم در  عهده

اما در مهایانه به دلیـل وجـود منجـی امیـد بـه       ،حرفی از منجی زده نشده است ،زیرا در فلسفۀ وي
تـر   در کم بودن امید به ترواده نزدیـک  ،شوپنهاورکند. فلسفۀ  نجات بر پایه همدردي افزایش پیدا می

 ر است.ت کهایش به مهایانه نزدی است و در پررنگ بودن بنیان همدردي در آموزه
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   ۱۵۳ملخص ال

  
  
  
  

  المقالات ملخص
  

  تحریف الکتاب المقدس وتحریف القرآن الکریم –تشابه الأدیان التوحیدیۀ 
  

  Sadeqnaqavi@yahoo.com  للتعلیم والبحوث / أستاذ مساعد فی فرع الأدیان من مؤسسۀ الإمام الخمینی حسین نقوي
  1435ذي الحجه  19: بولالقـ 1335شعبان  4: الوصول

  
  خصلمال

دیان التوحیدیۀ تعتبر من المباحث المطروحۀ علـى صـعید البحـوث الروائیـۀ     الروایات التی تشیر الى تشابه الأ
لدى الفریقین شیعۀً وسنۀً، تتضمن مباحث مختلفۀ من قبیل تشابه الأدیان واختلافها وتشتتّ أتباع الأدیان إلـى  

ۀ الذي تطرحه الأدیان. من الناحیۀ السندیۀ فإنّ هـذه الروایـات تصـل الـى     فرق وکذلک تشمل موضوع الرجع
درجۀ التواتر الإجمالی أو إلى حد الاستفاضۀ حسبما یرى بعض العلماء، وأما من ناحیۀ الدلالۀ فهی لا تختلف 

السنن الإلهیۀ التـی   مم تشتشرك فیما بینها من حینعن المضامین القرآنیۀ؛ إذ إنّ القرآن الکریم یشیر إلى أنّ الاُ
تتکرر بین مختلف الشعوب. هناك من یریدون إثبات أنّ القرآن محرفّ مما جعلهم یلجؤون إلى هـذا الـنمط   
من الروایات والآیات فاستدلوّا کما یلی: نظراً لتشابه الأدیان التوحیدیۀ وبما أنّ الکتاب المقدس قد تم تحریفه، 

اً. وقد تصدى علماء الشیعۀ لهذه المـزاعم وبـذلوا جهـوداً حثیثـۀً لتفنیـدها      إذن تم تحریف القرآن الکریم أیض
لم یطـرح حتّـى الآن جوابـاً متکـاملاً      ،وبیان واقع مضامین الروایات المشار إلیها، ولکن رغم کلّ تلک الجهود

  وراجحاً، لذلک قام الباحث هنا بطرحه ضمن طیات هذا البحث.  
  ف الکتاب السماوي، تشابه الأدیان التوحیدیۀ، إعجاز القرآن الکریم، الروایات سنۀّ االله، تحری :کلمات مفتاحیۀ

  

۱۵۴      ش۱۳۹۳،  العدد الثالث،  صيف،  الخامس السنۀ  

  
  
  
  
  

  عقلانیۀ مفهوم اللطف برؤیۀ الإمامیۀ والمسیحیۀ الکاثولیکیۀ
  

 سۀ الإمام الخمینیالأدیان، / طالب دکتراه فی  بناه حسن دینفرع الأدیان من مؤس للتعلیم والبحوث  hasandinpanah @ gmail.com  
  taheri-akerdi@iki.ac.ir  للتعلیم والبحوث / أستاذ مساعد فی فرع الأدیان من مؤسسۀ الإمام الخمینی محمدحسین طاهري

  1435القعده  ذي 24: القبولـ  1435رجب  17: الوصول
  
  خصلمال

ان مـن التعـالیم   إنّ أساس التدین هو عقلانیۀ التعالیم الأساسیۀ لکلّ دین، وضرورة (اللطف) و(الفـیض) یعتبـر  
الأساسیۀ لدى الشیعۀ الإمامیۀ والمسیحیۀ الکاثولیکیۀ، وهذه الضرورة تعنی اللطف أو الفـیض الإلهـی لوصـول    
الإنسان إلى السعادة والفلاح. تم تدوین هذه المقالۀ وفق منهج تحلیلـی وثـائقی بهـدف دراسـۀ عقلانیـۀ هـذا       

إذ بعد أن قام الباحثان بطرح وتحلیل المسائل المتعلقّۀ بضـرورة  المفهوم فی کلام الإمامیۀ وإلهیات الکاثولیکیۀ، 
اللطف فی المذهبین، توصلا إلى أنّ قاعدة اللطف لدى الإمامیۀ تتقوم على استدلالات عقلیۀ راسخۀ فی حـین  
أنّ مفهوم الفیض لدى الکاثولیک تستند إلى مجموعۀ من الفرضیات الدینیۀ البحتۀ التی حکم ببـداهتها بـولص   

  سائر البابوات فی الکنیسۀ، وعلى هذا الأساس یصعب إثبات عقلانیتها.  و
  قاعدة اللطف، مفهوم الفیض، الإمامیۀ، الکاثولیک، المعقولیۀ   :کلمات مفتاحیۀ



   ۱۵۵ملخص ال

  
  
  
  
  

  فی النصوص الإسلامیۀ الجذور المشترکۀ فی المزامیر والأحادیث المتعلقّۀ بالنبی داوود
  

  heydari@kashanu.ac.ir    فرع الأدیان والفلسفۀ بجامعۀ کاشان/ أستاد مساعد فی  حسین حیدري
 طالبۀ دکتوراه فی علوم القرآن والحدیث بجامعۀ کاشان أکبري فاطمۀ حاجی /    fatima.ferdosi@yahoo.com  

  1435القعده  ذي 27: القبولـ  1435الثانی  جمادي 26: الوصول
  
  خصلمال

عبارة عن شعر وأناشید للتهجد والعبادة والتوکّـل علـى االله    )ق.م 1015ـ ق.م     )1085داوود أو زبور مزامیر
تعالى. الکثیر من المفاهیم الموجودة فی أبوابۀ المائۀ وخمسین یمکـن تطبیقهـا مـع مضـامین القـرآن الکـریم       

ابـاً  والأحادیث، وفی بعض الأحادیث الإسلامیۀ ورد أنّ االله عزّ وجلّ قد خاطب النبی داوود (علیه السلام) خط
  مباشراً. 

الهدف من تدوین هذه المقالۀ بیان التعالیم المشترکۀ بین الأدیان الإبراهیمیۀ بغض النظـر عـن مـدى حجیتهـا،     
حیث قام الباحثان بدراسۀ وتحلیل المضامین المشترکیۀ بین المزامیـر والأحادیـث الخطابیـۀ المختصـۀ بـالنبی      

الحمد والتسبیح، التوکلّ، الرجاء، التوبۀ، الشکر، رحمـۀ االله، عـدم    داوود (علیه السلام)، وبما فی ذلک: التمجید،
  التلبس بثیاب الأعداء، اجتناب التکبر، مساعدة الفقراء،. 

نجـد تشـابهاً فـی العبـارات      –باستثناء الوجهۀ الأساسیۀ والاشـتراك فـی المضـمون     –فی الکثیر من الموارد 
  عام یشهد بأنّ المزامیر ذات منشأ سماوي. والتراکیب والاستدلالات، وهذا الأمر بشکل 

  لأحادیث الإسلامیۀ، الإسرائیلیات.کتاب المزامیر، النبی داوود (علیه السلام)، ا :کلمات مفتاحیۀ

۱۵۶      ش۱۳۹۳،  العدد الثالث،  صيف،  الخامس السنۀ  

  
  
  
  
  

  فکرة التناسخ فی أهل الحقّ (یارسان) لدى الهندوبوذیین
  

 ـ جامعۀ فردوسی بمشهد طالب دکتوراه فی تأریخ إیران فی العهد الإسلامی/  بیمان أبو البشري   peiman.ab@gmail.com  
  Vakili355@yahoo.com   أستاذ فی فرع التأریخ ـ جامعۀ فردوسی بمشهد/  هادي وکیلی

  1435القعده  ذي 15: القبولـ  1435الاول  جمادي 10: الوصول
  
  خصلمال

(سحاك) فی کردسـتان،  فی القرن الثامن الهجري ظهرت فرقۀ باسم (أهل الحق) وقد أسسها السلطان إسحاق 
حیث استندت إیدیولوجیته على مبدأ التناسخ (دن إلى دن) أي من الإنسان السالف إلى الإنسان السالف. وقـد  
اقتبس نظریته هذه من الفکر الهندوبوذي وتمکنّ إثر ذلک من استقطاب أشهر القصص والأساطیر التـی کانـت   

ان، وحتىّ إنهّ استقطب مناسکها إلى حد ما. الهـدف مـن تـدوین    سائدةً فی الأدیان السالفۀ فی إیران وغیر إیر
هذه المقالۀ هو بیان أوجه التشابه فی بنیۀ التناسخ وتعیین تأثرّ أهل الحقّ بالأدیان الهندوبوذیۀ إلى حد ما وذلک 

  عن طریق استکشاف المضامین الکامنۀ فی نصوص أهل الحقّ فی إطار دراسۀ وثائقیۀ تأریخیۀ. 
أهل الحقّ، دن إلى دن (الإنسان السـالف الـى الإنسـان السـالف)، النزعـۀ البوذیـۀ، التناسـخ،         :مفتاحیۀ کلمات
  یارسان 

  



   ۱۵۷ملخص ال

  
  
  
  

  دراسۀ جذور عرفان الحلقۀ الکونیۀ فی فرقۀ (ریکی) الیابانیۀ
  

  reza626@gmail.com  طالب فی المستوي الرابع من حوزة قم العلمیۀ / محمودرضا قاسمی
  1435القعده  ذي 21: القبولـ  1435الثانی  ماديج 27: الوصول

  
  خصلمال

فرقۀ عرفان الحلقۀ الکونیۀ بزعامۀ محمدعلی طاهري قد بدأت نشاطاتها فی مجال العرفان والعلاج فی أواسط 
عقد التسعینیات المیلادي من القرن المنصرم، ومن ثم بلغت ذروتها فی أواسط العقد الأول مـن الألفیـۀ الثانیـۀ،    

رغم اعتقال هذا الرجل لکنّ فرقته ما زالت تمارس نشاطاتها فی البلد عن طریق أسـاتذتها لاسـتلاب إیمـان    و
الشباب وأسرهم. یعتقد طاهري أنّ علاج ما وراء الطبیعۀ والاصـطلاح الـذي اصـطنعه (سـایمنتولوجی) همـا      

التجربـۀ مشـروطۀ بالخضـوع    کرامۀ له فی هذه المدرسۀ العرفانیۀ، ودعى الجمیـع لأن یجربّـوا ذلـک، وهـذه     
والشهود، والهدف منها هو الارتباط بشبکۀ الشعور الکونی، أي نفس روح القـدس. مـن خـلال هـذه الخدعـۀ      

االله تعالى ولم یقتبسـها مـن    الکبیرة زعم أولاً أنّ جمیع المواضیع التی طرحها قد أوحیت إلیه وأنهّ استلهمها من
بیان العرفان الإسلامی الإیرانی الأصیل. الهدف من تدوین هـذه المقالـۀ   أي مصدرٍ آخر، وثانیاً کان یهدف إلى 

هو دحض هذین الأمرین اللذین زعمهما، حیث أثبت الباحث أنّ الإلهامات التی زعمها قد طرحت سابقاً فـی  
س هـذه  المدارس الملحدة کمدرسۀ (ریکی) التی تروج للطاقۀ العلاجیۀ وأنهّما یشبهانها بشکلٍ کبیرٍ. إنّ اقتبـا 

  الحلقۀ العرفانیۀ من الفرقۀ الریکی الیابانیۀ تثبت بطلان ادعائه فی ترویج العرفان الإیرانی الإسلامی الأصیل. 
  عرفان الحلقۀ، ریکی، الاتصّال، الشعور الکونی، التفویض، التسلیم، روح القدس   :کلمات مفتاحیۀ

۱۵۸      ش۱۳۹۳،  العدد الثالث،  صيف،  الخامس السنۀ  

  
  
  
  
  

  نقد وتحلیل منهج الحیاة من وجهۀ نظر الدالاي لاما
  

  mazarbayejani@rihu.ac.ir  / أستاذ فی مرکز دراسات الحوزة والجامعۀ مسعود آذربیجانی
 طالب دکتوراه فی فرع تدریس المعارف الإسلامیۀ بجامعۀ المعارف الإسلامیۀ ى فیضیبمجت /   Mojtabafeizi2000@Yahoo.com  

  1435القعده  ذي 15: القبولـ  1435رجب  17: الوصول
  
  خصلمال

ین هذه المقالۀ وفق منهج نظري تحلیلی بهدف بیـان أنمـوذج لمـنهج الحیـاة مـن وجهـۀ نظـر زعـیم         تم تدو
، حیث تم استخراج هذه الرؤیۀ من آثاره وبالتالی تم نقدها وتقییمها. عشر البوذیین فی التبت الدالاي لاما الرابع

ویرى أنّ السعادة هی الهدف من الحیاة  یعتقد الدالاي لاما أنّ منهج الحیاة یرتکز على بعض الأصول الأساسیۀ،
ویجب أن تنظمّ الحیاة فی جمیع جوانبها ونشاطاتها وبرامجها على أساس تحقیق هذا الهدف. مواساة الآخرین 
انطلاقاً من الرأفۀ العامۀ من شأنها تمهید الأرضیۀ الملائمۀ للطمأنینۀ والنشاط فی الحیاة. ومن التمـارین اللازمـۀ   

لمعیشی هی التمارین الثمانیۀ ومراقبۀ النفس الیومیۀ ومعرفۀ النفس وتناول الأطعمۀ النباتیـۀ، فهـذه   لهذا المنهج ا
التعالیم قد طرحت على أساس الدیانۀ البوذیۀ. الإشکال الأساسی لتعالیم الدالاي لاما فی مـنهج الحیـاة یرجـع    

  إلى الأخلاق العلمانیۀ البعیدة عن مبادئ وأهداف ما وراء الطبیعۀ.  
وقد أثبتت نتائج البحث أنهّ على الرغم من الانسجام الموجود فی التوصیۀ بـأداء بعـض العـادات مـع التعـالیم      

  الإسلامیۀ، إلا أنّ هذه التعالیم تفتقد إلى الخلفیۀ الأصیلۀ المرتکزة على الوحی وغیر المرتکزة علیه. 
  الرأفۀ، الحیاة السعیدة، مراقبۀ النفس  منهج الحیاة، الدالاي لاما، الدیانۀ البوذیۀ،  :کلمات مفتاحیۀ



   ۱۵۹ملخص ال

  
  
  
  
  

  المواساة فی الدیانۀ البوذیۀ وفلسفۀ شوبنهاور
  

  kokabi_fateme@yahoo.com    / طالبۀ ماجستیر فی فرع الأدیان والعرفان التطبیقی ـ جامعۀ فردوسی بمشهد فاطمۀ کوکبی دلاور
 ّفی جامعۀ فردوسی بمشهدمشارك / أستاذ  علی حقی   haghi@ferdowsi.um.ac.ir  

  hasanzadeh@ferdowsi.um.ac.ir  فی جامعۀ فردوسی بمشهدمساعد أستاذ /  زاده مهدي حسن
  1436محرم  17: القبولـ  1435شعبان  25: الوصول

  
  خصلمال

المواساة (کرونا) هی إحدى التعالیم التی تظهر أهمیتها فی التیارین البوذیین الأصلیین، وهما طـروادة ومهایانـا،   
لکنهّا لیست على نفس المستوى فی کلا هذین التیارین. المواساة هی المقام الثالث مـن المقامـات المعنویـۀ    و

الأربعۀ، فهی فی طروادة تعد المقام الوحید لأرهت وفی المهایانا تـؤدي إلـى النجـاة فضـلاً عـن کونهـا میـزة        
م الفیـدایا (الـنفس الواحـدة) هـو نفـس      ) یـرى أنّ مفهـو  1860 – 1788أساسیۀ للبودیتستوه. أرثر شوبنهاور (

الوحدة الفیزیائیۀ التی یتحدث عنها دائماً، ویعتقد أنّ هذا المفهوم هو البنیۀ الأساسـیۀ لأصـل المواسـاة، ورغـم     
اعتقاده بأنّ أساس المعاناة هو المایا فإنهّ یعتقد بکون إزالۀ المایا عن طریق إدراك حقیقۀ الوجود یعنـی إدراك  

الـنفس) وإلـى العلـم الواسـع الحقیقـی.       –نفس الواحدة مما یؤدي إلـى تحقّـق مفهـوم (لـیس     نفس مفهوم ال
الخلاص من السنسارة أیضاً تتحققّ حینما یصبح هذا المفهوم المذکور أخیراً عملیاً، أي أنّ کرونـا ومـا بعـدها    

ی الحقیقۀ فإنّ المواساة هـی المیـزة   (نیروانا) تتحققّان. هذا المسیر فی الدیانۀ البوذیۀ (مهایانا) واضح للغایۀ، وف
الأساسیۀ للدیانۀ البوذیۀ (مهایانا) التی هدفها النهائی هو بودیسـتوه. حسـب فلسـفۀ شـوبنهاور فـإنّ النجـاة أو       

  الفلاح أمران ممکنان لکن بصعوبۀ، لذا فإنّ فلسفته أقرب ما تکون إلى دیانۀ طروادة البوذیۀ.  
  الدیانۀ البوذیۀ، مهایانا، طروادة، شوبنهاور  المواساة (کرونا)،  :کلمات مفتاحیۀ
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Compassion in Buddhism and Schopenhauer’s Philosophy 
 
Fatima Kokabi Delavar / M.A. Student of Religions and Comparative Mysticism, Ferdosi 
University of Mashhad kokabi_fateme@yahoo.com 

 Ali Haghi / Associate Professor of Ferdosi University of Mashhad haghi@ferdowsi.um.ac.ir 
Mahdi Hassan zadeh / Assistant professor of Ferdosi University of Mashhad 
Received: 2014-6-24 - Accepted: 2014-11-11  hasanzadeh@ferdowsi.um.ac.ir 
 
Abstract 
“Compassion“(Karuna) is one of the Buddhism’s  teachings that it’s importance 
is different in (Theravada and Mahayana). Compassion is the third state of the 
fourfold spiritual states which is, according to Theravada, the only state of 
Arhat; and in Mahayana besides the basic principle of Bodhisattva leads to 
salvation. 
According to Arthur Schopenhauer (1860-1788), the teaching of Vedic ‘Tat 
Tevam Asi’ corresponds to metaphysical unity to which he always refers. He 
regards this teaching as the basic principle of Compassion. Considering Maya 
as the basis of suffering and argues that eradication of Maya through 
understanding reality that is, understanding the teaching which says “Tat 
Tevam Asi“ contributes to the realization of the teaching of “None-Self“ and 
real metaphysics. Freedom from Samsarah happens when the teaching of 
“None-Self “is put into practice. That is,Karuna and then, Nirvana are realized. 
This Buddhist course is of paramount importance in the doctrine of Mahayana. 
In fact, Compassion is the main feature of Mahayana and it is the goal of 
Bodhisattva. According to Schopenhauer's philosophy, deliverance or salvation 
is hard to attain, therefor his philosophy is considered close to the doctrines of 
Theravada. 

Key words: Karuna, Buddhism, Mahayana, Theravada, Schopenhauer. 
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A Critique of Lifestyle from the Perspective of Dalai Lama 
 

Masood Azarbaijani / Associate Professor at Hawzah and University Research Center 
 mazarbayejani@rihu.ac.ir 

 Mojtaba Feyzi / PhD Student of Teaching Islamic Theology at University of Islamic Teaching  
Received: 2014-5-18 - Accepted: 2014-9-11 Mojtabafeizi2000@Yahoo.com 

 
Abstract 
In a theoretical and content-based analysis of the works of the fourteenth Dalai 
Lama, the spiritual head of Tibetan Buddhists, this paper seeks to investigate 
and criticize lifestyle from the Perspective of Dalai Lama.  Emphasizing on a 
number of the basic principles of lifestyle, Dalai Lama regards that achieving 
joy is the goal of life and that all activities and plans should be organized in line 
with this goal. He holds that feeling of sympathy towards others on the basis of 
general kindness prepares the ground for tranquility and cheerful life. 
Exercising the noble eightfold path, daily meditation, self- knowledge, and 
vegetarianism are among his teachings on lifestyle. These teachings are derived 
from Buddhism. The fundamental shortcoming in his teachings on lifestyle is 
that they are drawn from secular morality and stand aloof from metaphysical 
principles and goals. The research results show that, although his 
recommendations in respect to some habits bear similarities to Islamic 
teachings, Dalai Lama's teachings are not genuinely based on divine revelation 
and therefore, they are far from being reliable.  
Key words: lifestyle, Dalai Lama, Buddhism, kindness, cheerful life, daily 
meditation. 
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Finding the Root of the Sect of Cosmic Circle Mysticism 
in Japanese Ricky Sect 

Mahmood Reza Ghasemi / Student of The Forth Level of Qum's Hawzah reza626@gmail.com 

Received: 2014-4-28 - Accepted: 2014-9-17 
 
Abstract 
In the middle of 1370s, the sect of cosmic circle mysticism, led by Mohammad 
Ali Taheri, began its activities in the area of mysticism and therapy, and in mid 
1380s reached its climax. Despite Taheri’s arrest, the teachers and followers of 
this sect are still shaking the faith of Iranian youth and families all across the 
country. Introducing ultra-therapeutic activities and the  made up term  of 
psymentology as his honor in his mystical school of thought , Taheri  invites all 
to  such an experience  the condition of which is to surrender and to witness , 
and the aim of which is  to connect to  the net of cosmic sense  or the Holy 
Spirit. With this great deceit, he at first claims that all these things have been 
revealed to him by God and he has not extracted them from any source and 
secondly, he seeks to explain pure Iranian-Islamic mysticism. This paper aims 
at rejecting these two claims and showing that his claimed revelations have 
previously appeared in other heretic schools of thought such as Ricky (the 
Japanese energy therapy). Among commonalities between these two 
denominations are cosmic consciousness and its intelligence, healing in the 
circle and Ricky, Submission, treatment by a specially trained person, 
disbelieving any religion, permission before connection, the protective layer, 
externalization in Ricky and the circle, return of the malady, becoming tranquil 
in the circle and Ricky, surrendering and witnessing, treatment in Ricky and the 
circle as the reason for unity of being, and levels of gratefulness for cosmic 
consciousness. Disproving his second false claim, all these similarities show 
that his mysticism is not based on Islam, it is rather evidently  against the Quran 
and the divinity . 
Key words: The mysticism of the circle, Ricky, connection, cosmic 
consciousness, submission, surrender, the Holy Spirit. 
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Hindu-Buddhist Thought of Incarnation 
in the Teachings of Ahl-e- Haqq (Yarsan) 

 
 Payman Abulbashari / PhD Student of History of Iran in Islamic Period, Firdausi University of Mashhad 

 peiman.ab@gmail.com 
Hadi Wakili / Associate Professor of Firdausi University of Mashhad  Vakili355@yahoo.com 
Received: 2014-3-13 - Accepted: 2014-9-11 
 
Abstract 
In the eighth century (‘AH’), Sultan Ishaq (Sohak) founded a sect called “Ahl-
e-Haqq” in Kurdistan. He developed his ideology on the concept of Don be 
Don (incarnation) and took this theory from Hindu-Buddhist religions. Then, he 
had the most famous ancient Iranian and non-Iranian stories and myths and, to 
some extent, their rituals assimilated into the new sect he had founded. The 
present paper seeks to show the structural similarities of incarnation and 
attempt to make explicit the effect of Hindu-Buddhist religions on Ahl-e-Haqq 
sect by exploring the hidden themes in the texts of Ahl-e-Haqq. A 
documentary-historical approach is used in this paper. 
Key words: Ahl-e-Haqq, Don be Don, Buddhism, incarnation, Yarsan.   
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The Common Issues of Prophet David's 
Psalms and the Hadiths Reported in Islamic Sources 

 
Hussein Heidari / Assistant Professor of Department of Religions and Philosophy, Kashan University  
 heydari@kashanu.ac.ir 

 Fatimah Haji Akbari / PhD Student of Hadith and Quranic Sciences, Kashan University  
Received: 2014-4-27 - Accepted: 2014-9-22  fatima.ferdosi@yahoo.com 
Abstract 
The Psalms of Prophet David (1085-1015 BC) contain a collection of poems 
and sacred songs which are centred on invocation, worship and confidence in 
God. Most of the issues of the 150 chapters of the mentioned Psalms are 
compatible with the contents of the Quran and hadiths. Some Islamic hadiths 
state that Prophet David (peace be upon him) has been directly addressed by 
God. 
 The present paper reviews the common issues contained in David's Psalms and 
in the hadiths relating to God's address to him in order to point out the common 
teachings of Abrahamic religions, without considering their authenticity. 
“Worship”, “praising and glorifying God”, “confidence in God”, “hope”, 
“repentance”, “thanksgiving”, “God’s mercy”, “refrain from being clothed in 
enemies’ clothes”, “refraining from arrogance” and “helping the needy “ are 
among the common teachings of the in Psalms and the hadiths relating to God's 
address to Prophet David. Apart from the overall orientation and thematic 
common grounds, in most cases, similarity is detected in phrases, structures and 
arguments. On the whole, this bears testimony to the celestial authenticity of 
Psalms. 
Key words: Psalms, Prophet David, Islamic hadiths(traditions), Israelite 
accounts. 
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The Rationality of the Doctrine 
of Divine Mercy" according to Imamites and Catholics 

 
 Hassan Din Panah / Ph.D Student of Religions IKI hasandinpanah @ gmail.com 

Mohammad Hossein Taheri / Assistant Professor of Religions Department IKI  taheri-akerdi@iki.ac.ir 
Received: 2014-05-18 - Accepted: 2014-9-20 

Abstract 
The soundness and rationality of the essential doctrines of any religion 
represent the basis of religiously. One of the central doctrines of Imamites and 
Catholics is the necessity of Divine mercy or bounty for bringing welfare and 
salvation to mankind. This paper investigates the rationality of the doctrine of 
God's mercy in the theology of Imamites and theology of Catholics using a 
documentary analysis method. Thus, after investigating the reasons for the 
necessity of divine mercy in each of these two faith, the paper concludes that, 
according to Imamites the principle of Divine mercy is based on firm rational 
evidence, whereas according to Catholics the doctrine of divine bounty is based 
on a set of pre-assumptions absolutely viewed from inside religion the 
existence of which is confirmed by Pauls and Christian fathers. Thus, it is very 
difficult to prove its rationality.  
Key words: the principle of divine mercy, the doctrine divine bounty, 
Imamites, Catholics, rationality.  
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The Similarity between Monotheistic Religions; 
Distortion of the Holy Book and the Quran 

  
Hossein Naghavi / Assistant Professor IKI Sadeqnaqavi@Yahoo.com 
Received: 2014-6-3 - Accepted: 2014-10-15 
 
Abstract 
The similarity between monotheistic religions is among the issues with which 
Islamic narrations (Shi'ite and Sunnite) have dealt. In these narrations such 
topics as the similarity between religions concerning their having various sects 
and their accepting the belief of Return, are put forward. According to some 
scholars' views the authenticity of these narrations are unanimously agreed 
upon, and, in terms of sound argument, they are verified by the Quran verses. 
The Quran emphasizes that the nations are common in as far as divine 
prescription are concerned and divine prescriptions recur throughout history. 
Proposing the idea that the Quran has been distorted, some refer to these 
narrations and verses and argue that, due to the similarities between 
monotheistic religions and because the Holy Book has been distorted, then the 
Quran must have been distorted, too. In response, shi'ite scholars have made 
every effort to correct people's misinterpretation of these narrations. Although 
some of the responses to this misconception are strong this paper offers more 
comprehensive responses. 

Key words: God's prescription, distortion of heavenly book, similarity between 
monotheistic religions, the miraculous character of the Quran and narrations. 
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